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دراواخر تابستان ۱۹۴۲ »یک ماموریت پنها نی به عهده* کروهی از جوانان 
" فران‌تیرور " ۱۱ فرانسویگذاشته شد . این ماموریت مربوط ميشد به رفتن و جست 
و جو کردن مارسل کاشن" در " برتانی" و همراه آوردن او به پاریس. 

اين کار ظاهرا ساده بنظر میرسید . اما در تاریکترین ایام جنگ دوم 
جهانی » د رسخت ترین دورن برای‌جنگجویا ن نهضت مقاومت ملی انجام میگرفت . 

هیتلر و متحدانش , در کلیه جبهه‌ها ابتکار عملیات را در دست داشتند . 
در شرق آلمانيهابه "دن "و ولگا در قفقاز رسیده‌و خودرا برای حمله به استالین 
گراد آ ماده میکردند . در اقیا نوس آرام . ژاپنی‌ها باوج پیشروی خود دست یافته 
بودند. در افریقا, ارتش رومل به حمللات خود ادامه میداد . در فرانسه , عقب 
تفیتن. تک عنفا: اناجعو: چس آزنگ. بیش بو خوسین* دای مان که پیات 
شدن نیروهای منفقین در اروپا ء بدون تردید بایستی به آینده موکول شود . 

درکشور » محیط وحشت حکمفرما بود . پلیس گشتاپو و همکارانش همه جابه 
شکار وطن پرستان می‌پرداختند . اردوگاهها و زندانها مملو از بازداشت شدگان 
سیاسی بود . اعدام گروگانها با وحشیانه‌ترین کیفیت تکرار میشد . روی دیوارهای 


۱ - گروهپاغی از " نپضت مقاومت ملی فرانسه که در جریان جنگ دوم 
جپانی بوجودآ مدند در تمام مدت جنگ با تپور بی نظیری نازیپای اشغالگر را به 


۷ 
شهرها مآگهی‌ها با حاشیه سیاه لیست تیرباران شدگان و هدید به مرگ شدگان 





دراین شرایط, فرار دادن آدمی مانند " مارسل کاشن " با مراقبت‌هائی‌که 
ازاو ميشد و همراه آ وردن‌او به پاریس کار ساده‌ای نبود . آنهم بطور ناشناس. این 
کاربسیا ردشواربود زیرا کا شن به عنوان بنیان گذار حزب کمونیست » شهرت جهانی 
داشت‌ورهبران‌حزب مزبور که با وجود فشار شدید . بطور خستگی ناپذیر ‏ فرانسویان 
را برای‌مبا رزه بر ضد | شفا لگران و خائنان فرا میخواندند از طرف بلیس تحت پیگرد 
بودند . 5 

آن زمان مارسل کاشن ۷۳سال داشت . یک سال پیش » در منزلش به 
وسیلهء گشتا پوبا زداشت ودرزندان ( سانته) ۰ در محله گروگانها , تحت مراقبت: 
شدیدی قرار گرفته بود . اما اعتراضات به قدری شدید و شهرت او به اندازه‌ای 
عظیم بود کهآ لما نیها اوراآ زاد ساختند . و وقتی به زادگاهش " برتانی " بازگشت : 
باز تحت تهدید توقیف مجدد قرار داشت که مسلما " این بار بسرانجام شومی 
منتهی میشد .بهمین دلیل دوبان تاننتانن ۲ , تصمیم مهمی‌اتخاذگردید . 
اوباکمک‌سا زما نهای‌مخفی حزب ۰ محل اقامنش را در" پلوریو " که نزدیک " پمپول " 
قرار داشت برای یافتن یک پناهگاه مطمئن‌تر ترک گفت+ همسرش همراه او بود و . 
بعد از یک‌سلسله وقایع . هر دو در یک‌دهکده کوچک ‏ لوار آتلانتیک " اقامت 
گزید ند . دشوارترین مرحله سفرشان . با زگشت به پاریس و فرو رفتن در اقیا نوس یک 
زندگی کاملا " مخفی بود. ۱ 

این عملیات که‌سا زمان مخفی حزب کمونیست فرانسه انجام آن را به عهده 
گرفته بود » به " روبرت دویوا " با نام مستعار " برتون که در آن زمان مسئولیت 
ادارهامورر ِ داشت سپرده شد و به‌دست ‏ فوسکوفوکاردی با اسم مستعار 

رایعون ‏ و پیر زرز با نام مستعار تین( و اد تست پناسم جعلی 

" ریمس " ۰ به طور درخشانی به مرحلها جرا گذاشته 

اولین کزارش‌این عملیات » به وسیله دوستم " روبرت دوبوا که در تبعید 
به‌هلاکت رسید دراختیارمن گذاشته شد . این واقعه در ماه مارس ۰۱۹۴۳ «رسلول 


۸ 
شماره ۲۲ قلعه " رومن ویل " اندکی بعد از این اقدام موفقیت آمیز , اتفاق‌افتاد . 
" روبرت" از اين واقعه با هیجان فوق‌العاده ای با من صحبت کرده و موفقیت 
رفقایش را یک عمل بسیاردرخشان‌دانسته‌بود ۰ ندکی‌بعد »من با فوسکوفوکا ردی" 
که نام. مستعارش " ریمون بود و امروز تنها بازبانده ین‌سفر خطرناک میبا شد 
ملاقات کردم . وی این اقدام را زیبا ترین خاطرهء نهضت مقاومت میداند . 

بعد از اين آخرین گزارش بود که‌من تصمیم به نوشتن این شرح حال که 
ملاحظه می‌کنید گرفتم تا ود به این هدف » همه؛ اطلاعاتی که میتوانست 
اشتبا هات‌حافظه راچبران‌کند , جمع‌آوری کردم . با خانواده‌های کمشدگان ملاقات 
کردم .همه* خاطرات خودم را گردا وری نمودم . گام به‌گام » همراه دوستم ‏ ریمون " 
در"نانت "یا "ساونی " همه راههائی را که‌توسط " فابیان " طی شده بود پیمودم 
تمام راههای باریکی را که" مارسل کاشن ‏ زیر پا گذاشته بود طی کردم و ایستگاه 
کوچکی را که حادثه» برزگ از آنجا آغاز شده‌بود با زدید نمودم . 

اکنون ». " رایمون ‏ در مقابلم نشسته است . اوضاع طوری پیش میرود که 
کافی است گوش‌بدهی و یادداشت برداری . در جریان‌گزارش پرسشهاتی را مطرح 
میکنم . در صورت لزوم .گفته‌های گوینده را قطع میکنم تا تصویر واقعی حادثه‌ای 
را که بطورقطع یکشب بیشتر طول نکشید بخوبی درنظر مجسم سازم . 

اما چه‌شبی ! شبی که ما رابیک سفر افسانه‌ای میبرد . شبی همراه‌با "مارسل 
کاشن . " شبی زیر اشفال آلمان ۰ .۰۰ 








یات کار ظریف. 





" رایمون " , گوشم با توست ...۰ . تاریخ برایم نا آشنا نیست زیرا. سی 
سال پیش » دوستمان برتون موضوعرابرایم حکایت کرد . تا جائی که یادم مانده, 
همه چیز در یک شب اتفاق افتاد . اما » پیش از آن » لازم بود همه چیز را بدقت 
پیش‌بینی کرد و هر مرحله را با دقت سازمان داد . برای انجام اینکار» " برتون " 
از تو خواست » اورا در جاثی نو پازیین ملاقات کنی . 

این یک کارجساسی بودو , برای فراهم کردن مقدمات , من چهار يا پنج 
بار" برتون " را دیدم . 

پ‌آیا قبلا ‏ اورا دیده‌بودی؟ 

- هرگز . 

- قبل از همه , از نخستین دیدار صحبت کن . منظورم دیداری است که 
همه‌چیز از آ نجا آغاز شد .۰ . ۱ 

س این دیدار , درگوشه کوچه "گلاسیر" و کوچه " تولبیاک " صورت‌گرفت , 
درست در زاویه» دکان توتون فروشی . رابطم بمن گفته بود . 

در کارگاه کوچک نقاشی که به او تعلق داشت » در طرّف دیگر کوچه به او 
ملحق شوم . این یک مخفی‌گاه گردو خاک گرفته , شلوغ و پر ازپیت‌های حلبی و 
جعبه‌های کهنه بود که پناهگاه ما محسوبٍ میشد و هراز گاهی هم ما را از مخمصه 





۱ 

رابط به من گفت . 

- ما بزودی " برتون " را ملاقات خواهیم کرد . 

تس کجا ؟ 

درست مقابل اینجا . .. در دکان توتون فروشی . 

این‌کار ؛ یعنی کشا ندن‌یکی از رهبران نهضت . نزدیک کارگاه نقاشی بنظرم 
خیلی دورازاحتیاط بود ولی حرفی نزدم . آخرین کسی که از آنجا بیرون آمد . من 
بودم » کوچه را به دقت نگاه کردم تا اطمینان پیدا کنم کسی زاغ سیاه ما را چوب 
نمیزند . چیز مشکوکی به نظر نمیرسید . 

منتظر چه‌هستی ؟ 

با هم واردبیسنرو ( رستوران کوچک ) شدیم و چنان وانمود کردیم که به 
طور اتفاقی درجلو پیشخوان بهم برخورده‌ايم . یک مشتری ‏ در انتهای سالون با 
تظا هر به تعجب به‌ما سلام کرد و اشاره کرد به او نزدیک شویم . این شخص بوتون " 
بود . با نامش آشنائی داشتم , بهتر بگویم‌با نام مستعارش . ولی تا آن زمان اورا 
ندیده‌بودم . 

بلند قامت » باندازه؛ کافی لاغر. موهای بلندی داشت که به پشت سر 
انداخته بود و گاهی روی چشمهایش میرزیخت . اما , چیزی کهمرا تحت تاثیر قرار 
داد » لبخند او بود . یک حالت‌کودکانه . آن‌روز عینک دسته‌صدفی به چشم داشت 
که‌گاه و بیگاه بر میداشت و با دستمالش پاک میکرد . 

صبح‌بود » شاید ساعت ده. ۰ یا یازده. زیرا یادم میاآد نوشیدنی 
مختصری به خدمتگذار سفارش دادفیودم . برتون کمی آن را نوشیدو اخم کرد. 
واظهارداشت . این یک شراب شیرین تخمیر نشده است . به‌محض اینکه پیشخد مت 
به‌پیشخوان رسید  .‏ برتون "با حالت‌تحقیر آمیزی » گیلاسش را کنار گذاشت وبدون 
هیچگونه مقد مه سازی‌گفت . 

1[ 
نگاهی به دوروبرش انداخت تا اطمینان حاصل کند کسی گفته‌هایش رانمی شنود .و 


ادامه داد . 


مسر ۱ 


س‌میخواستیم یه جست و جوی " مارسل کاشن که حا لا در ِ برتانی است 


بروی و اورا اینجا بیاری . 


است ‏ با 


سراسیمه شدم و بلافا صله پرسیدم 

ب‌برای چه؟ 

" برتون " خندید و در پاسخ گفت : 

- برایاینکه جایش‌را درخط مبا رزه یگیرد . البته حزب این‌تصمیم راگرفته 
موافقت کامل شخص او. 

خیلی خجالت کشیدم . 

بچه دلیل ؟ 

ب توضیحش دشوار است . 

- معذالک توضیح بده. 

- خوب » در آن زمان هنوز همه‌مان تحت تاثیر اعلامیه بودیم . 


- اعلامیه مربوط به " کاشن " که همه درودیوارها را پوشانده بود , (۱) 
< درباره* این اعلامیه چه فکر میکردی ؟ 
همه‌مان فکر میکردیم که اين ا علامیه‌جعلی است ؛ و در هر حال ؛ یک 


عمل تحریکی بود که میخواست با یک تیر دو نشان یز سل هه فکر میکنم ۰لمان 
ها و خائنان مزدور میخواستند خودرا از دست " مارسل کاشن " ورهبران‌حزب 


۱ - این آعلامیه » با حمایت مقاماتآلمانی ۰ در اواخر بهار سال ۱۹۴۲ 


چاپ و به میزان وسیعی انتشار یافت . برای اینکه در صفوف نپضت مقاومت شکاف 
وبی نظمی‌ایجا دکنند ان این ۲ را نقل کرده بودند . این عبارات 
مربوط به دفاع از اصلی بود که درگذشته علیه‌تروربسم اظپار شده و در آن موقع می 
توانست سو؟ قصدهای جدیدی را که علیه دسته‌های اشغالگر صورت میگرفت محکوم 
کند. متن این علامیه از طریق مطبوعات و رادیوی دولت " ویشی وسیعا" پخش 


که 





۱ 
حلاص‌کسد . ولی چون " کاش " در فیان مردم محبوبیت زیادی داشت » میترسیدند 
با کسس او پیستر صرر به بینند . پرای جلوگیری از این ضرر . فکر کردید با این 
اعلامبه که فریبکارانه عرضه شده بود و اقدامات نروریستی رانقی میکرد با یک نیر 
دوسان بزنند . اول کاشش را می کشتند , بعد نهص معاومت را متهم میکرد ند که 
باعت تایودی او شده است . ۱ 

ابن اندیته پعدها یفمفزم رایافت , مثل یک سعاع نورانی ۰.۰۰ درآن 
زمان موصوع‌زیادیرايم روشن نبود . مسلما . فکر میکردم که این یک‌نوع اسباب چیبی 
اس علیه‌ما , معذالک اندکی مشوش بودم . احنیاح داستم خاطرجمع شوم .بهمین 
دلیل ؛ بدون نامل پرسیده بودم . . چرا ببارمش؟ . . درمقابل‌لبخند "برتون ", 
ار سئوال خود احساس شرمندگی کردم . 

" برنون ‏ اضافه کرده بود . 

-امیدوارم نسبت به ترافت و پاکدامنی " مارسل کاشن " تردیدی نداشته 
باسی * از آن گذسته » اگر میخواهی از نوافق او با حزب آگاه شوی , باید بگویم که 
شحص وخوأسنه رفقای مطمئنی همراهاوبانند ؛ یعنی افراد سازمان نظامی .وطبیعتا " 
برای انجام یک چنین عمل مهم , بهنریسنان را #نتخاب‌می کنند . 

برسیدم . ۱ 

چه وفت ناید دتیال ایتکا زر رف ؟ 


- وقت وزمان . به عهده بوسب . اما هرجه زودنر باید اقدام کرد .خيلی 


رو ۵ . 
کوچکثرین ناخیر , مونقیت را به خطر مباندازد . 
سلاید  .‏ برنون ‏ دلیل این عجله را برایت شرح داد . ؟ 
- تاجائی که‌به‌حاطر دارم به , احنمال بارداست فوری " کاشن " میرفت . 
مسلما ‏ حزب از اين موصوع اطلاع دانشت . . .. . 


ت برگردیم بکفنگوهای نیسرو و۰ 
۳« سریون رنادا نجانماند . وصم لنا سین طوری نود که نمیتوا نست مدت 
رنادی با ما باند . ما لباس معمولی روزانه حودرا بوسیده‌نوديم , انگار میخواهیم 


۱۳ 





سرکار برويم .اکر عبر زاین‌بود توجه دیگران را جلت مبکرد . از آن کدشته , مستری 
ها وارد بیسترو میسد ندو امکان داست جرفهای ما را بشنوند . 

هرسمیاهم خارح سدیم .مس چند قدم دیکر با او رفنم . بنها با پرنون 
سظوراین یود که تعلنمانی از او بگیرم و برای صنح روز نفد فزار ملافایی بکدارم . 


اين ملاقات را خوب به حاطر دارم , انکان دیرور نود .. برنون .که میل 
داشت مرا ننها ملافات کید توضیح داد . ۱ 

‌نویاید حدودساعت 4از یورسوازی در حیت مندان انتالیا, ارسمت 
راست حرکت کنی . . .این تخستس ‌پارنود که چیی فرار ملاتایی با من میگدانتند 
این شیوه‌ای اسب که میشود فهمید کسی که پست سرنوست مورد تققیت قرار کرفنه یانه. 
باز به من گفت . 

داول , من با نو برخورد میکنم ؛ مگر اینکه وانمودکنی که‌مرا نمیشناسی . 
طبق دستوراو » کراوات و کلاه داشتم و لبااس روز یکستته را نوسنده بودم .ملاتات 
ما بسیار ساده صورت‌گرفت . دسنش را به طرفم دراز کرد . انکار میگی‌ار آستایان 
قدیمی برخورده است » سپس مرا به بیستروی . کلردومون هدایت کرد . آنموفع 
اين بیسنرو در میدان اینالیا . درست سر نیش حیایان توازی و بولوار کار 
قرار داشت . وفتی وارد شدیم از او پرسیدم . 

کدام کونه می نشینیم ؟ 

- در وسط سالون می‌نشينيم . . اینجا کمتر مورد نوجه قرار میگیرد . 

متوجه‌شدم که " برتون در مقایل یک آئینه فرار گرفت . بدون نردید , 
میخواست پشت سرس را ببیند و مراقب در ورودی باشد . یک نکه کاغد بمن داد که. 
روی آن با خط خرجنگ فورباغه‌ای . چیزهای نامفهومی نونته شده بود . حطوط. 
دوایر. علامنهای ضریدر» چند نا علامت بیذان . ...۰ همین ۰ 

رو بمس کرد و کفت . 

نینج لاس انستکاه اه فن ان رای نها انیب کف باربیقن 


۱۴ ۱ 
کاشن افامت دارد. اینجامنرل اوست ۰ قبل از همه بایستی‌همه اسمها رابه 
خاطر بسیاری . منوجه شدم که منظور از ایسنگاه‌راه آهن همان‌ابسنگاه شاوی 
اسب . که‌در ۴۵ کیلومنری شهر نانت فرار دارد. دهکده سایل لونی " بامیده 
ازدو راه میشد به‌این منزل رسید . راه کوتاه‌تر ما رامحیور میکرد سرناسر 
دهکده را به‌پيمائيم . راه دیگر که خیلی طولانی بود .ار شمال دهکده دور میزد : 
خبلیآرام وکم جمعیت بود ولی از مقابل زاندارمری میگدشت . کدام راه رابایسنی 
انتخاب میکردیم : مسلما - بایستی مسبری را که رفت وا مد کمتری داشت ‏ برمسی 
گزیدیم , زیرا لازم بود هنگام عزیمت دیده نشویم . . مارسل کاسن " تحت مراقیت 
قرار داشت و منزلش شب و روز زیر کنترل شدید بود . 
"-کنترل چگونه اعمال میند ؟ ۲ 
در دهکده‌بردارد و یا به‌اایستگا ۵ برود و دیده سود » هنگام شب ۰زا ندارم ها کعکت 





میزدند . 

هدف این کشت چه بود ؟ 

مراقبت از منزل . 

اگر درمنزل بسته بود چطور میشد از وجود کاشن‌اطمینان حاصل کرد . 
آباف ی کنت اقا بیدا مگ ون 

سآه نه : با علامت گذاشتش روی در؛ ورود و خروج کننرل میشد . اکر 
علا مت د ست نخورد ه‌بود » کشنی‌ها با خیال آسوده باز می‌کشنند . در غیرابتصورت 
اطلاع میدادند . . . اين موضوع را بعدها . " مارسل کاشن " برایم فاش کرد . 

"آبرنون " موقع دیدار با من , اين چیزها رایمیداتست , فقط از مرافیت 
دائمی‌کها عمال‌ميشد برایم محبت کرد ۰ حنی اطلاع نداست کهاین مراقبت ازطرف 
آلمانها صورت میگرفت يا ازجانب فرانسویها . وانگهی این مساله چیزی را عوض 
نمیکرد . 

معمای شماره‌یک این بود که " کاشن ‏ را از متزل خارج کنیم و بدون اینکه 


۱۵ 
دیده شویم اورا به ایستگاه برسانیم . با طرح این موضوع بلافاصله به اين نتیجه 
رسیدیم که این کار باید هنگام شب انجام شود . آنچه‌باقی میماند » چگونگی عمل 
بود. ‏ برتون بمن گفت که در صورت لزوم اتوموبیلی را به‌محل خواهند فرستاد . 
اما وقتی که بیشتر فکر کردیم ء موضوع اتومبیل را کنار گذاشتیم . 

س چوا؟ 

- خیلی زود جلب نظر میکرد . توجه داشته باش که آ نموقم فقط بوشها 
( آلمانها ) و همکارانشان از اتوموبیل استفاده میکردند . 

با یک وسیله؛ نقلیه , خط سیرهرچه بود » می بایستی از دهکده عبور کرد , 
یا ازمقایل پست ژاندارمری‌گذشت . آين کار می‌بایستی دوبا ر انجام شود . رفتن و 
بازگشتن . همان عبور اول » موجب جلب توجه و اعلام خطر میشد . 

پس راه حل این بود که‌این مسیر را پیاده طی کنیم . در اینجا پرسش 
دیگری مطرح میشد . " مارسل کاشن " و همسرش سنشان زیاد بود . بیش از ۷۰ سال. 
آیابرایشان امکان‌داشت که در یک مدت نسبتا کوتاه » فاصله بین خانه و ایستگاه 
را پیاده طی کنند ؟ 

" برتون گفت . 

-بایستی فورا " از این موضوع اطمینان پیدا کرد . و من فقط یک راه می 





کدام راه؟ 

ساعزام فوری‌یکنفر با نجا . با استفاده‌از این فرصت » شخص مورد نظر » 
خط سیر را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد . 

بااین‌ترتیب »ازهمان آغاز با یک سلسله عوامل نا شناخته روبرو بودیم . 
اما میماند معمای شماره۲ : دشوارترین معماتی که با یستی حل شود . 

در نگاه اول . اینطور بنظر میرسید که کافی بود مارسل کاشن ‏ رابه 
ایستگاه ساونی رسانید . در آنجا , به‌قطاری که از کیمپر میا مد وبمقصد پاریس 
میرفت سوار شد . اما درک واقعیت بسیار ساده بود . بایستی پذبرفتیم که امکان 
داشت مارسل کاشن درایستگاه‌مورد شناسائی قرار‌گیرد , دست کم عزیمتش آشکار 





۱۶ 
میشد » فرارش سریعا اعلام میگردید . 

در این شرایط. با یک اطلاع تلفنی . موجبات بازداشت او در ایستگاه 
بعدی فراهم میشد . . .. مثلا " ایستگاه" نانت " 
" برتون اظهار داشت . ۱ 

- شاید بتوانیم مساله را با یگ اتومبیل حل کنیم . بیرون دهکده سوار 
اتوموبیل میشوید و مستقیما " تا ایستگاه" نانت " میروید . 

جواب من این بود که باز خطر به قوت خود باقی خواهد ماند . شایدهم 
بیشتر . زیرا مراقبتی که در ایستگاههای بزرگ به‌عمل میاًید نگرانی بیشتری‌ایجاد 
میکند . بهرحال » باید چنین‌فرض کرد که موضوع فرار کشف و اعلام خطر داده‌می 
شود و این » ما را در مقابل یک مساله با دو راه حل قرار میدهد که هر دو به بن 
بست میخورند . اگر سوار ترن شویم » در ایستگاه بعدی . ما را بازداشت می کنند . 
اکر از اتوموبیل استفاده کنیم در طول راه با مانع روبرو خواهیم شد . هر راه را 
انتخاب کنیم , قبل از رسیدن به پاریس به تنگنا خواهیم افتاد . 

"برتون از من پرسید ۰ 

س تو چه پیشنها دی داری ؟ 

سیک راه وجود دارد . 


-بایستی " مارسل کاشن " را در آن نزدیکی‌ها » یا جاثی در آن منطقه 
مخفی کرد . وقتی جست‌و جوها اندکی تخفیف یافت ‏ اورا به پاریس آورد . 

امکان ندارد . یک پناهگاه مطمئن نیز در عرض بیست و چهار ساعت 
کشف میشود . جست وجوی‌این مخفی گا هوقت میگیرد » وامکان‌دارد دوستمان در این 
مدت صد با رتوقیف شود . این‌امر در مورد ظرفیت و توانائی ما افکار مضحکی در او 
ایجاد خواهد کرد . باید راه حل دیگری جست . 

انجام این امر نیاز به اطلاعات کاملتری‌دارد . شناخت درست شیوه‌های 
مراقبت . شناسائی موقعیت جغرافياتی محل » نقشه ایستگاه راه آهن ۰۰۰ . 


۱ یرنون ‏ کفت . 
به این دلیل بابستی کسی را ایجا فرستاد . 
جه کسی را ؟.کجا؟ 
همین اترور . . . کسی را زیر سر داری ؟ 
در جواب کفنم . خودم میتوانم بروم »اما " برتون " قبول نکرد . بعن گفت 
بایستی درهمانجابمانم , همه فرارهای ملافات را حدف کنم , تمام نعاسهای غبر 
ارم را قطع نمایم و دائما با او در نماس باشم . 


نخستین شناسائی. 





کسی را داری ؛ پرسش ‏ برنون " مرا عافلکتر کرد . بدیهی است : من در 
گروه خودم , برو بچه‌هانی را داسنم که مینوا تسنند ان ماموریت را انجام دهند , 
ایا فکر کردم بهتر است کسی از کروه " والمی ‏ راآنجا تفرستم . آمکان داشت زاع 
سیاهنان راجوب بزنند . 

با اين وصف . یک دم فوو‌العاده‌ای دراختیار ما یود , جوانکی بهنام 
" اسنوک ۰ ۳00 که اصلا " ترس سرش نمیند » و در نمام شرایط و احوال یا 
یک انضباط نظامی زرفتار میکرد .وفادار نا سرحد مرک » دسنورات را بدون چون و 
را وب تقد مگیال کی اتمام میوات. فقط آیتوگ؟ آجمی تیوه کهچن بجازه 
لازم زخوداینکا رعمل‌ننان دهد .با مارسل کاشن ‏ نیز تمینوانست گفت وگو کند . 
آن وقت فکر دیگریاز مفزم کذشت به فکر " پیر ژرز " افنادم . 

- فابیان ؟ 

وهای مان آ تموقم مفا ین انم نامه تسه :ها با هعدیگر درگ 
های‌اسپانیاا شناشده‌بودیم . او افسر بود . من عنوان کمیسر سیاسی همان گروهان 
را داشتم . از آن بس با هم رفت و آمد و معاشرت داشتیم . 

چندماه‌پیش , "پیر "با من نماس گرفته و خواسنه یود , مخفی گاهی برایش 
دست وپاکنم .وس در کولومب برایش مخفی‌گاهی بیدا کردم .ابن یک عمارنی 
بود با دو مخرج که درست در جوار یک انبار سقط فروسی فرار داست و متعلق به 
شوهر خواهرم بود . صاحخت عمارت نیز مرد با زیشسته‌ای‌نود که خیلی خوت اورا می 


۱۹ 
, شناختیم » ننها زندگی میکردو درصورت لزوم مینوانست به اعمال مانوجیه فقانونی 
بدهد . 

"پیر " مسنمرا " درآ نجا اقامت نداشت . گاه و بیگاه آنجا میرفت : نقوییا " 
در هر ماه و کاهی هم آنجا میگذرانید شب را . با اين ترتیب من از وضع او اطلاع 
پیدا میکردم . وفنی مس به دکان شوهر خواهرم سر میزدم » نقربیا " همیشه صاحب 
دکان را میدیدم که باغچه‌اش را بیل میزد . از او میپرسیدم ۰ " حالت خوبه؟" اکر 
درجواب میگفت . " خوبه , منظورش این بود که پیر اخیرا آنجا بوده و میشد 
چنین ننیجه گرفت که اوضاع روبراه بود . 

مسلما " »هنگام سا زمان دادن‌گروه ؛ من‌بلافاصله به یاد " پیر "افتاده بودم 
ولی او در پاسخ‌گفته بود . 

" دوست عزیز ؛خیلی‌گرفتارم ! "و من بیش از اين اصرارنکرده بودم .وقتی 
نام اورا برای عملیات ‏ برتانی به" برتون " دادم از من پرسید . 

این " پیر زرز کیست ؟ 


- در جنگهای اسپانیا شرکت داشت . ... رفیق مطمثنی است ی 
نایستگی زیادی‌دارد ۰ روز قبل , به دکان شوهر خواهرم رفته و به‌اوبرخورد 


کرده بودم .بدون هیچ نوضیحی بمن گفته بود " همین حالا از شهرستان میآیم . " 
بی تردید هنوز به آنجا: باز نگشته بود . ۱ ۱ 

بآ" برنون " درباره* او چیزی از تو نیرسیده بود ؟ 

س‌چه میگی ! بلافاصله نامش را بیاد آورد و با تردید از من بت 

بگو ببینم ۰ " پیر زرز" همان نیست که سال پیش یک افسر آلمانی را 
در باریس ححتل۸ظ به قتل رسانده بود ؟ 

بعید نیست او اینکار را انجام داده با شد » ولی هیچوقت در این باره 
با من صحبتی نکرد . 

م پس‌شانس‌زیا دی‌نداریا وراپیداکنی .چهارماه است که اورا به شهرسنان 
فرستاده‌ایم . 





با این‌وضف دیروز اورا دیدم . 

عجب » عجب ! چطور توانیتی با او تماس برقرار کنی ؟ 

مجبور سدم همه چیز را برایش نوضیح دهم .۰ چطور توانستیم همدیگر را 
ملافات کنیم ۰ موصوع مخعی‌گاه را ۰ برخوردمان‌را دی تا نمی 
دانی ۰ قدعن اکید نده‌بود که‌با رففائی که فعالیتهای دیگری داشتند نماس‌برقرار 
نکنیم . واین‌فبیل تخلفات , خوتایند " برتون " نبود . و اين کار صحیحی‌بود .زیرا 
اکرچنین افدامات‌احتیاطی میان کروه‌ها برقرار نمیشد ؛ همه چیز سقوط میکود . بر * 
انجام ,بعد از این پرسشهای مقررانی" برتون درحالیکه لبخند خودرا باز یافته 
بود بمن گفت . 

خوب‌با "بیرزرز" موافقم . اکر لازم باشد به رابطش اطلاع خواهم داد . 

دستورات را که بایسنی ابلاغ کنم ۰ دراخینارم میگذارد و نصمیم گرفتیم 
که " پیر زرژ" همان زوز ؛ بعد از ظهر با نرن‌به مقصد حرکت کندنا امکان‌با زگسنش 
برای‌روز بعد وحود داشنه باشد . اگر" پیر" در بناهگاهش نباشد یا من ننوانم‌اورا 
نون بیدا وم قوتی آنیع تاقوریت را انیلای جع 

-آیا " برنون " دسنورات خاصی برای ارنباط با " مارسل کاشر, " بتو 

داد ؟ ۱ 

باق کیان این ی افطل کم #اع کیان .یی نایک وت وتان 
سرل‌راکه با علامت صلیب متخص سده بود نشان میداد . این منزل که کاملا "دور 
افناده و کمی عقب جاده فرار داست بهاسانی فابل نشخیص بود . من از کلمه؛" 
عبور " پرسیدم . " برتون " لبخندی زد و خیلی ساده بمن گفت : " دوستمان » از 
این دیدار و از نام دیدار کننده آکاه خواهد ند , 


یاسخ " برنون " این‌احساس را در من به وجود آورد که سازمان حزبی ما 


تاه قکراق : منوا 
با خودم کفنم "۳ ای رایمون کهنه کار » یا انجام این ما موریت میتوانی 
خودت را نشان دهی . مطمش باش که این‌اندیشهاز سر غرور نبوده و منوجه اهمیت 


۳۱ 





بين مأموریتی که بمن محول شده بود و دشواریهاثی که بایستی بر آنها فائثق آیم » 
دی ر 

خوب  »‏ برتون " را ترک میکنی و بعد ؟ 

با دوچرخه‌ام تا کولومب میروم . 

1 ۱ 

یک شانس عجیب ! "پیر" که خودرا برای خروج ازعسمارت آماده میکرد ؛ 
هنوز آنجا بود . بهاو گفتم . 

- یک کار جالبی برایت درنظر گرفتمام . 

درجواب میگوید . 

چند روز طول میکشد ؟ 

دو روز » شأید هم سه روز . 

خوب » جور در میاًد . به شرطی که باکارم متناسب باشد . 

بدون فوت وقت اورا در جریان کارمیگذارم و میپرسم * 

- موافقی ؟ 


ِ 
- پرسیدن ندارد * 


- فکر نمیکنی پیر قبل از اعلام پذیرش» می بایستی با رابطش تبا دل 


نظظر میکرد ؟ 

- نیازی نبود زیرا به یک ماموریت سری که حزب آن را سازمان میداد 
ارتباط داشت . 

سبرای " پیر " چه تضمینی وجود داشت ؟ 


تحِ اولا " » موصوع ما موریت . مربوط میشد به کاشن " . ثانیا . مواففت 
۱ برتون که چراغ سبز نشان داده بود . 

آنچه میتوانم بگویم این بود که پیر از شدت شادی به دیواتةها می - 
مانست . مانند بچهای شده بود که مسافرت خوبی را بهاو وعده دهند ! ما موریتخش 
اين بود ۰ بدون اینکه دیده‌شود با " کاشن تماس‌بگیرد و اطلاعات لازم را از او 


۳ 
توانند خودرا سریعا بهایستگاه برسانند . 

۱ 
- برآیا ینکه‌فا صله‌بین منزل تاایستگا همیبا یستی‌بین‌زمان دو کشت طی ش‌ود. 
تا از برخورد با ژاندارمها و دستگیر شدن بدست آنها اجتناب شود . 

ثانیا ‏ . پیر می بایستی از روش کنترل و مراقبت که اعمال ميشد سر در 
بیاورد . 

ثالنا " ۰امکانات ترک دهکده را بدون اینکه دیده شوند مورذ بررسی قرار 





دهد. این قسمت آخرکه حساسترین موضوع ماموریت اورا تشکیل میداد » موفقیت 
آن را تضمین میکرد . 

۱ پیر " وقت کافی داشت به ایستگاه رفته و سوار قطاً رشود . خوشبختانه او 
مردی بود که میتوانست‌سریعا " تصمیم بگیرد . بدون فوت وقت روی دوچرخه خود 
پرید و درحال حرکت بما و گفتم . 

- میتوانی دوچرخهات را با خودت به قطار ببری . ممکن است آنجا مورد 
استفاده قرار گیرد . 

در جواب اظهار داشت . 

- فایده ندارد . اطمینانی نیست آن را با خودم ببرم و ترجیح میدهمم 
دوچرخه‌را درقسمت اما نات بگذا رم و درصورت لزوم خودم را از دستش خلاص کنم . 

منظور چه بود ؟ دوچرخه‌دیگری را کش برود . ۰. 

- میتوانست دوچرخه‌دیگری را کش برود ۰.۰۰ . در آن‌موقع » وسیله دیگری 
پیدا نمیشد . 

در مورد مخارج سفر ؟ 

ب برتون " مقداری پول بابت مخارج قطار و هتل بمن داده بود . 

-هتل ؟ 

-البته لزومی نداشت ولی میب یستی پیش‌بینی‌کرد . درصورتیکه‌همان روز 
تماس با " مارسل کاشن مقدور نمیشد » ناگزیر" پیر" جاثی شب را میگذراند »زیرا 
حتی بایستی با اطلاعات‌خواسته شده مراجعت کند. امکان‌داشت این محل یک 


۳۳ 





مسافرخانه‌با شد . لذا بایستی پول‌داد . 

م‌انتخاب محل سکونت احتمالی باعث ناراحتی تو نشد ؟ 

بهیچوجه. "پیر نیز مانند همدء ما . مدارک جعلی داشت که مرتب 
بودند و میتوانستیم به پیر اعتماد کنیم که در صورت ات تن خود 

را از آب بیرون بکشد . 

حوالی بعداز ظهر برتون ‏ را مجددا" دیدم . فقط بمدت چند دفیقه؛ 
چونکه بسیارعجله داشت » بمن گفت : ۱ 

بودن تو در اینجا دلیل این است که رفیقمان رفته . 

حوالی غروب آ نجا خواهد بود . 

خوب » بعد أ ز اینکه‌بازگشت : ترا خواهم دید « ازاین حالا ببعد اجتیاط و 
رازداری کامل باید رعایت شود . 

1 

روز بعد . " پیر ژرژ بازکشت . من با دوچرخهام » نزدیکایستگاه مون 
پارناس ‏ 401۲۳۸۲۲۸۵[ . سر کوچه دپار ۳۸۲۲ منتظرش 
بودم . از وضع و حالش به آسانی ميشد فهمید که سفرش بخوبی انجام‌گرفته 
است . یک موضوع جالبی نیز بیادم ماندهاست  .‏ پیر" بمن گفت . 

-همانجا بمان » من میرم دوچرخه‌ام را از قسمت امانات تحویل بگیرم . 

سه دقیقه بعد اورا می بینم که با یک دوچرخه بسیار شیک دارد میاد . 
دوچرخه بسیار نو بود و مسلما "به او تعلق نداشت . میپرسم . 


ییا 
س‌چاره نداشتم .یکآدم بی معرفت مال مرا با یک دوچرخه زهوار دررفته 
عوض کرد . 
خوب دیگه , آ نجا نمان . ۰ 
یس امکان‌داشت ت یگ دوچرحه را در قسمت قسمت امانات با دوچر حد؟ دیگری 
عوص کرد ؛ , 


س‌بسیارساده آهردو چرخه یک شماره‌داشت و یک اتیکت . تعداد کارمندان 





۳ 
ایسنگاه بجد افل کاهس بافنه نود و کارمندی که شماره‌ ات را به او نشان میدادی 
اعلب‌میکفت ۰ " خودت بردار؛ انحاست  .‏ بنایراین کافی بود اتیکت دوچرخهات 
رابااییکت دبکری‌عوض‌کنی .الینه‌با بستی اینکار را خیلی زود انجام دهی . مسلما ‏ . 
طرف , یک دوجرخه بهنری را انتحاب میکرد . وفنی کار انجام میگرفت . با خیال 
اتوته:با خوجرخه و از عفانل کنیل میگد ختم : کارسته: اتیکت: را بزمیداشت: و 
سماره را با آن بطنیق میکرد , کار نمام یود امکان انجام این کار همینه مقدور بود 

ولی بهنر بود که هرچه زودنر از آن حوالی دور شد . 
هر دو سوار دوچرخه‌مان شدیم و به طرف بیستروی‌کوچک دنجی که مسی 
شناخنم و در کنار پورت دورلثان . . . ززمیزون ۱ ۳0۴8۲ قرارداشت 
رفتیم . در راه , از طرح چند سئوال خودداری نکردم . ۱ 

-آنجا احتیاج به‌دوچرخه‌پیدا نکردی ؟ 

نمیشد کش رفت . مستلزم خطرهای زیادی بود . در این شرایط تمام‌راه 
را مجبور شدم پیاده طی کنم . . . پنج‌مرحله را بایستی به حساب آورد . 

- توانسنی منزل رابه آسانی پیدا کنی ؟ 

-آسان ترازآ نچه که‌فکر میکردم . میتوانستم با چشمهای بسته آنجا بروم . 
" مارسل کاس با صمیمیت هیجان انگیزی مرا پذیرفت . 

جه احساسی در نو به‌وجود آورد ؟ 

احساس یک آدم حیرت رده. سرشار از زندگی . وقتی موضوع پیاده‌روی 
را با او مطرح کردم ۰ به شوخی گفت ! " پسرم » من یک برتون هسنم و بتو نشان 

خواهم داد چطور مینود ۵ کیلومتر راه پیمائی کرد . شب , با سوپ کلم . با یک 

نکه چربی خوک و نان مخصوص دهات از من پذیرائی شد . 
ساشت را کجا کدراندی؟ ۱ 

در سرل‌آنها ۰ روی یک‌بیمکت . عجیب است . " مارسل کاشن " یک 
لحظه حرفش را فطع نمیکردو مرنبا " سئوال مینمود . زندگی در پاریس چطور است ؟ 
کارکرهاحه‌میکویند ؟ از جیهه* روسیه چه میگویند ؟ اگر همسرش جلوی اورا نمیگرفت 

گمان دارم نمام شب را می بایسنی بیدار یمانم . 


۳۲۵ 





اجه وتت برکستی ؟ 
صیح حیلی زود . نفد از آنکه یک کاسه سیر با نان مربا و کره خوردم . 
کسی نرا ندید ؟ 
کمان نمیکنم ۰ آتندرمنتظرماندم ناس برد وبه مبرل بروم . صیح 
شنکام عزیمت , هنوز آفتا ب نتابیده بود . 
سپس وفع اعلام حاموسی نود . 
- خامونی در آنجا اجرا بمینود . از آن کدننه , در این دهکده‌های 
کوچک . , مردم عادت ندارند سب رقت وآمد کنند . 
۷" ۷" ۷" " 
در بیسترو , کبار پنجره‌سسنیم . 
چرا کنار بنجره ؟ 
یرای ابنکه مواظبت دوجرحه‌هامان که در کبار نیاده رو کذاسته‌نودیم 
" پیر درجرینان ماموربنش , اطلاعات جامفی بدست آورده بود . درناره 
مراقبت‌هائی که اعمال میشد کفت : 
۱ - هنگام روز ,زا ندارمهاهرازکاهی .از جلو متزل عنور می کنند ولی هدیسه 
نوقف نمی نمایند . کشنی میزنند و نا جلو در میا بند . 
فاصله زدانی این کشت ها چقدر است * 
مدنگزییا. دویاعت ولی تقییر عم میکن: 
بنابراین میشود در فاصله دو کشت منزلرا نرک‌گرد و به‌ایسنکاه رفت . 
چیزیا سان‌ترازاین نیست . مشروط بر اینکه‌در راه کرفناری پیش بیاید . 
"سیر" تفصیل کامل دوخط سیری را که به شایل لونی ریت8 :6۱:۸ 
۲ مننهی میشد دراختیارم گذاشت . کوناهنرین حط سیر حدود 
دو کیلومتروئيم طول داشت که مسنقیما " از جاده به منزل میرفت . اما این مسیر . 
همانطور که برتون گفته‌بود » مارا مجیور میساخت که نمام طول منطفه را طی کسیم . 
ازسوی دیگر , مجبور بودیم از پست آلمانیها که در " نایل لونی فرارگاه داشنند 


۳۶ 
بگذریم . ظاهرا - . آلمانیها در مراقیت ۱ مارسل کارشی ‏ شرکت نمیگر دند , اما 
همیشه جند نفری در شهر یا دهکده یاجادهای که به ایصنگاه راه آهن میرسید 





پرسه میزد ند . بهتراین بود خودرا به چنگتان نیندازیم . خط سیر دیگر . همان بود 
که‌ما تشخیص‌داده بودیم , خیلی راحت‌نر ولی دوبار طولا نی نر ۱ اما از دهکده نمی 
گذشت . معذا لک معایبی داشت .اول اینکه » ژاندارم‌ها در این راه زیاد رفت و آ مد 
داشتند» امکان داشت آدم با آنها رویرو شود ؛ بدون اینکه حتی بنواند حدرا 
پنهان‌کند .بایدیا دا وری‌کرد که‌این راهی بود دارای پیج و حم بسیار و پرچی‌های 
خاردار آن را مسدود میکرد و بهیچوجه امکان استنار در آن وجود نداست . در 
اواسط راه ‏ درطرف‌راست] نحنائي‌بود که از کنار کلبهء کوچکی میکدشت . سرانجام , 
زاره او اه مکی نو از فان ست‌انداربری 
عبور میکرد . 

خوشبختانه راه دیگری هم هست . 

کدام راه؟ 

راه میان بر . 

نمیتوانستی زودتر بگوئی ؟ 

میخواستم کمی تشنه‌ات بگذارم . 

این" مارسل‌کاشن " بود , هنکامی که عصا زنان دراین نواحی گردش‌میکرد 
به‌این فکر افناد که درباره‌این راه‌های میان بر اطلاعاتی بدست‌آورد . یکی از ابن 
کوره‌راهها که از میان جنگل میگذشت , کلبه را پشت سر میگذاشت , راه دیگر که قبل 
از رسیدن به پست ژاندارمری انشعاب پیدا میکرد ۰ مستقیما به حوالی ایستگاه می 
رسید . فاصله تقریبا " همان پنج کیلومتر بود . میدانستیم که این دیگر برای ما 
مسئلها ی ایجا د نمیکر د . 

درحالیکه به " مارسل کاشن " می اندیشیدم پرسیدم . 

کاشن سبیل داشت ؟ 


پیر سرش را خاراند ۰ 


۳۷ 

سبیل : صیر کن یادبیارم .۰ ... متلا" بای راستی خبلی 
استقایه امرس دای فاری مبلق زا تراسینه ود انا اسان عنانع. 

س‌موهاش چطور * ۱ 

نعییری نگرده بود . ساید کمی نفره‌ای زنگ شده نود : منل همیته فرق 
سرش را از کنار باز کرده بود . 

ریش داشت ؟ 

نه » ریش نداشت . اطمتان دارم وکربه منوچه میندم . در نورد سییل 
جیزی نمینوایم بگویم . ۱ ۱ 

جوب .۰ .. بزودی خواهیم فهمد . 
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به مخفی گاه خود رفتم تا غذای مختصری بخورم ۰ بعد به ملاقات برتون " 
شتافتم . بسیار خوشحال بودم زیرا ماسوریتی که " برتون " بمن سپرده بود صد در 
صد انجام شده بود . " برتون از من پرسید . 

س دوست ما چه احساسی در رفیقت بجای گذاشت ؟ 

در پاس‌گفتم ۰ 

س احساس‌سربازی که میرود از وطنش دفاع کند با شاخه گلی که درتفنگش 
گذاشته است 

۱ باکمال‌دقتاطلاعات جمع] وري,شده را مورد بررسی قرار دادیم .ماموریت 
موفقیت آ میز بود .امکان داشت از مراقبتهای پلیسی فرار و بدون اینکه دیده شویم 
منزل را ترک کنیم . " مارسل کاشن و همسرش میتوانستند با پای پیاده فاصله" 

بهین منزل و ایستگاه‌را طی کنند . بالاخره » راه‌های میان بری‌وجود داشت که خطر 
برخورد را تقلیل میداد و امکان‌داشت از نزدیک شدن به پست زژاندارمری اجتناب 
شود . با اين وصف " برتون فورا در مقام ایراد گفت . 

-_اکر پس‌ازخارج شدن از منزل » دشواریهای غیر منتظره‌ای مانع رسیدن 
بمایستگاه راه آهن شد چطور ؟ 

چه‌دشواریهائی ؟ 

پب چه‌میدانم .مثلا " اکر فرار "کاشن " کشف شد ؟ اکر اعلام خطر کردند؟ 


۰ب« « ٍِ ,هجو« ((حٍِس ۳۹۹۹ 

به‌نظرم احتمالش بسیار کم است » زیرا فرار در فاصله* بین دو کشت 
انجام میگیرد . 

با ان وضف تایه اختفالات را ار نظر دور داش 

- در اینصورت باید وارد بناهگاهی ند . 

ممک است با اشخاص نابایی روبرو شویم . 

- از آنها خواهیم خواست راز ما را حفظ کنند . 

مارسل کاشن " مردم آنجا را می شناخت ؟ 

با کاشن به ‏ پیر کفت : در برتانی منزلی نیست که نشود یک 
دوست درآ نجا پیدا کرد . 

اوه ! خوب است از اینگونه کارها و نجارب صرفنظر کنیم . 

" برنون " بیش از این اصرار نکرد ۰ زیرا ساله* بفرنجی را می بایسفی 
حل کنیم .مساله‌ای‌کها زهمان‌ابندایامر ؛ در آخرین ملافانمان برخورد کرده بودیم 
و یک سلسله عوامل ناستاخنه‌ای همراه داشت . 

بایستی قبلا" پیش‌بینی کرد که فرار ‏ کاشن کشف خواهد ند . درساعات 
یعد . پعتی بدون اینکه‌فرص رسیدن به باریس را داسنه باسیم . 

برای‌این ما زکست دوراه حل وجود داست ۰ با قطار يا از طریق حاده.اکر 
سوار نزن میشدیم , آمکان داست.. مارسل کاشن درایستگاه _ تانت با ایستگاه 
های دیگر دسنکیر شود . اکر حاده را یرای فزار انیجات میکردیم , امکان داست که 
موانعی در سر راه ایجاد کنند . در هر دو صورت , کمترین‌سایسرا داستیم که از 
حلعه‌های دام فزار کنیم . حق نداستيم خودرا در معرص انس همه خطر فرار دهم . 

" پرنون . کقت . 

نا اش‌وضف تانستین. آن این لا بکلتق خرس هه فا لهای متسب 
که بتین راخ باه نا که تا کوبرین میریم فساله خوب ظر تقدو ام 

ارهمان سب پین . من یمین موضوع فکر منکردم . ندکر " بریون ‏ مرایر 
آن داست کدفکرم را مطرح سارم : 

۱ سا برای‌تافس کاس ندمترلس سرتییم و اورا همراه خودمان به ایستگاه 


۳ 





سآوردیم , برای اینکه دیده بشویم ۰ اینکار بایستی در شب انجام میگرفت . در 
یگمه را یدنه تالا * این افیا که با فان 
را ار انطار بنهان سمکرديم . سر عکس. آشکارا به قطار شب که‌از کیمپر ‏ 

177 1(17 نا مبرسید و به " نانت " میرفت سوار میشدیم . 

۲ وقنی وارد قطار ندیم , از جهت دیگر آن خارح و سوار اتوموبیل صی 
ندیم . خیلی تانس داشتیم کهراه باز و بدون مانع باشد . زیرا , اگر فرض کنیم که 
فرار "کاشن " کسف و اعلام هم ميشد باز تصور میکردند که‌او در قطار است . 

۳ در "نانت " , درانبهای ایسنگاه توقف می کردیم و مننظر ورد قطار 
میشدیم . اگراین فطار مورد جستجو قرار میگرفت , معلوم میشد که از فرار "کاشن " 
اطلاع پیدا کرده‌اند , در اینصورت منتظر پایان یافنن کننرل قطار شده و به آرامی 
واردآ ن‌میکشنیم . اکر فظار از طرف پلیس مورد جستجو فرار نمیکرفت معلوم میند 
که هنوز فراراو کشف و اعلام نشده است و ما مینوانستیم به‌راه خود ادامه دهیم . 

"برتون " گفت : 

- این نقشه به‌اندازه» کافی زیرکانه‌است". اما گرهی وجود دارد . 

کدام ؟ 

- اتوموبیل . فقط در حوالی " نانت " قابل استفاده است . ثازه آنجا نیز 
چندان رایج نیست . از آن گذشنه , اگر هم عملا ميشد تا پاریس از آن استفاده 
کرد » دور از احتیاط بود که‌در یک خط سیر طولانی به‌استقبال چنین خطری رفت . 

- با این ترتیب هرچه پیش بیاید » باید در ایستگاه سوار ترن شد . 

مشروط بر اینکه بتوا نید بموقع آنجا برسید . 

-اتوموبیل داریم ؟ 

ممکن‌است . میتوا نی برای پیمودن مسافت بین ساونی و نانت "یک 
اتومبیل داشنه باشی . 

سریع است ؟ 

- سریع باشدیا نباشد فرقی نمیکند . اتوموبیل باید با نور پائین حرکت 
کند . یعنی با سرعت کم . بهرصورت کندتر از قطار . بنایراین یاید فرض کرد که 





نما بعد از قطار به ایستگاه " نانت " خواهید رسید.. 
اين مشکل باز مرا غافلگیر نکرد زیرا فیلا در این‌باره فکر کرده بودم . 
پیر زر" که‌به‌همه چیزنوجه داشت ؛ ملاحظه کرده نود که فطار برای طی 

مسافت بین ساونی و نانت " پیش‌ازنیم ساعت وقت تمیکیرد . این مسافت درست 

٩کیلومتر‏ بود . اگرا ز جا ده‌میرفتیما ندکی کمتربود . حدود ۳۵ کیلومتر . این‌خود 

یک‌امتیازبود .ازسوی دیگر , موقع عزیمت , هنگام راه افنادن » مینوانسیم کمی از 
وقت را صرفه‌جوئی کنیم » شاید حدود دو نا سه دقیقه. بزدیک . نانت.. ؛ قطار 
سرعتش‌راکم میکند ولي اتوموبیل از سرعتش کاسه نمیشود . در نتیجه , با اندکی 

شانس , میشد امیدوار بود که‌زودتر از نرن برسیم يا مقارن آن وارد ایسنگاه شویم . 

بالاخره .درایستگاه " نانت ‏ نرن یک‌بوقف بیست دقیقه‌ای مبکند . بنابراین‌وئت 

ما کفایت میکرد . 
" برتون " گفت . 
برش کی شب فا قطان یو تک فتاه بای ناف فیح 

دیده شدن سوار ترن شوید . . 
درپاسخ اظهار داشلم . 
- همیشه‌این امکان وجود دارد که قاچافی وارد قطار شد » برای اینکار دو 

شرط لازم‌است ۰ شناخت کامل محل و تهیه فبلی بلیط. 
از من پرسید . 

ت؟ عانت "1 قوب من نی ۲ 
بستا جاش که بتجایم لیم خوضیوا از اي میسن منم وی خه ا یرگ 
برای چنین کاری لازم باشد . باید کسی در آنجا باند تا بتواند اطلاعات لازم را 

در اختیار ما بکذارد و بلیط ها را خریداری کند . 

" برتون " گفت ۰ 
کسی رایرای‌اینکا رداریم ؛ولی نمیشود در یاریس ماند و همه جیسز را 

جمع وجور کرد . گمان دارم باید سفر دیگری کرد و با او در محل نماس گرفت . 

این درست عقیده من‌بود . یک نکنه مورد قبول بود . بهر صورت ۰ حرکت 


۳ 
باقطارمیبایستی درایستگاه "آنانت انجام شود . اماحالاکه همه تصمیم‌ها میبا یستی 
در آنجا اتخاذ گر؛.د آیا لزومی داشت ما خودمان را در توقفگاه " ساونی " ظاهر 


کنیم ؟ 





برتون اظهار داشت. 

تو بایستی در محل تصمیم بگیری . اگرهمانطور که فکر میکنی » فرار 
" کاشن یک يا دوساعت بعد اعلام میشود بهتر است پی گم کرده و نقشمای راکه 
نو پیشنهاد میکنی به‌کاریبندی » اگر هشدار تاصبح روز بعد اعلام نشود » پیچیده 
کردن مساله شاید مفید نبا شد . 

اما برسیم به ایستگاه" نانت " . حرکت در آنجا انجام میگیرد » باز باید 
با فرضیه» دیگری روبرو شد . عدم‌امکان سوار شدن به‌ترن پاریس » خواه اتوموبییل 
به‌دلیل غیر مشخصی دچار تاخیر شده و بموقع نرسد » خواه شما به موقع برسید , 
ولی ترن مثلا دوراز ایستگاه توقف کند . اگر چنیناتفاقی نیفتد بایسنی محای 
برای سکونت " مارسل کاشن " در نظر گرفت » برای اینکه‌بدون‌خطر بتواند سوار ترن 
روز بعد شود . 

-این‌هم دلیل دیگر برای رفتن به‌محل‌و بررسی کردن کلیه" مسائل در 
رابطه با ایستگاه . 

میخواهم این‌بار خودم آنجا بروم . 

سرلازم است ؟ 

- مطمئن‌نیستم پیرژرژ بتواند امروزآ نجا برود و لزومی ندارد که رفیق 
دیگری را وارد ماجرا کنیم , ۰ 

موافقم . تو میروی . 

هنوز " برتون در فکر فرو رفته‌بود » سرانجام اظهار داشت : 

- فرض کنیم همه چیز طبق پیش‌بینی صورت گیرد » مانع بزرگی درایستگاه 
" نانت " بروز تکند .و شما درترن شب که‌به پاریس میرود هستید . ۰ . .کجا پیاده 


میشوید ؟ 


ت 


۳۳ 





۱ -آخر خط. ایستگاه مون یارناس" ۳ 5 ۸5 ۸۳1 11011۳ . . آین 
قسمت همیشه تحت نظر است‌و امکان‌دارد پلیسهای‌مخفی ؛همانجا برای شما دام 
گسترده باشند . 

میشود جلوتر پیاده شد . 
- پیشنهادت چیه ؟ 


-ایستگاه" ورسای شانتیه. 0۵۸0۲۳۲55۲ ۷۳۲5۸11۸5 
چهرها ش روش شدومن فهمیدم که با اين پیشنهاد موافق است . چند سئوال دیگر 
نیز با من مطرح‌کرد , اما با نقشه‌ای که پيشنهاد کرده بودم مخالفتی نداشت . 

با لاخره اظهار کرد . 

خوبه , دست به کار شویم . کجا خواهی رفت ؟ 

بایستی به‌ خرین ترن بعداز ظهر برسم . 

آ نچه‌با قی میم ند کارهای عملی بود که می‌بایستی تنظیم میشد . "برتون 
مشخصات کسی را که بایستی با او تماس بگیرم دراختیارم گذاشت و گفت : 

- توصیه‌میکنم که تاخیر نکنی . عملیات بایستی فردا انجام شود ,هنگام 


2 16 الا 3 

من نقدر فرصت پیدا کردم که قبلاز سوار شدن به‌قطار شب به پناهگاهم 
در کوچه 1 بوبیلو " ی ظدظ ۱ یروم . 

پول بردارم . 

هگن آبرتون " حرح سفرت و نمیداد ؟ 

- چرا ! حتی سفارش‌کرده‌بود که بلیط درجه اول بخرم . بدبختانه ,وجه 
وام گرفتم . 

-ادامه‌یده. سوارترن شدی . راحت و آسوده‌در وا گون درجه‌یک‌نشستی ؟ 

- بلیط درجه یک نخریدم . 


۳۲ 





- چرا؟ 

-اولا " اینکه‌خیلی دوست‌ندارم با بورژواها هم سفر باشم . . وبعد میت 
خواستم برای حزب صرفه‌جوئی کنم . اواسط شب به " نانت رسیدم . یادم میا د » 
بعد از خروج از ایستگاه به سمت چپ رفتم » از پل کوچکی که روی کانال " ادر " 

117 قرار داشت گذشتم , از معبری که هم سطح‌آن بود عبور کردم » سپس 

همان‌راه‌رادرجهت مخالف پیمودم .آنجا ء وارد کوچه کوچکی که سمت راست قرار 
داشت شدم 1 

منزلی‌که "برتون " نشانی داده بود در زاویه کوچه » درست در کناربنای 
بزرگی که بنظرم انبار آمد قرار داشت .بهاآ سانی قابل تشخیص بود . با این وصف , 
وقتی زنگ زدم تصور کردماشتبا هی آمدهام . در طبقه* اول پنجره‌ای نیمه باز شد و 
صدای مردانه‌ای به گوش رسید . 

کیه؟ 

جواب دادم ۰ 

رفیقی از پاریس . 

صدا خاموش شد . دوباره‌گفتم . 

راجع به انوموبیل . 

اين بار پنجره بسته شد و مردی مرا وارد راهرو کرد . 

چه میخواهید ؟ 

باز تردید داشت . اضافه کردم . 

راجم به‌کار مارسل_ ‏ آمدهام . 

ب کاشن . 

چهره‌ا ش روشن‌شد .اما لازم بود باز توضیح بدهم . توضیحاتی که درباره» 
وظیفه‌اش دادم سرانجام اورا مطمئن ساخت . 

با یدقبول‌کرد ,این مرد که تورا نمی شناخت کاملا حق داشت احتیاط 
را رعایت کند , 

-عدم اعتمادش وقتی که من توضیحات کافی دادم کاملا " برطرف شد . 


ب ۳۵ 





مسلما حزب چنین رازها را به‌ا شخاصی که مستعد خیانت بودند نمی سپرد . 

به رفیق گفتم که‌تا ۵ دقیفه قبل‌در مورد سه چیز که‌تحقق آنها موفقیت در 
عملیات را تضمین میکردند اطلاعات نداشتم . دو چیز اول . به سختی قابل اجرا 
به نظرمیرسیدند . تأمین مسیر حرکت اتوموبیل از ایستگاه ساونی . هنکام شب . 
بعد دخول قاچاقی به‌ترن در ایستگاه" نانت " . رفیقمان اظهار داشت . 

در موردایستگاه .همین‌حالامیریم آنجارا شناسائی کنیم . اما ؛اتوموبیل 
جلو ایستگاه " ساونی در ساعت تعیین شده منتظر شما خواهد بود. 

سراننده ؟ 

- خودم رانندگی خواهم کرد . 

موضوع سوم : تهیه بلیط و اجاره خوابگاه در ترن پاریس,ظاهرا " خیلی 
آسان‌بود . با اين وصف می بایستی خیلی احتیاط به خرج دهیم . در آن زمان »هر 
گونه‌همدستی زا ین قبیل » درصورتیکه کشف ميشد منجر به بازداشت عامل میگردید 
و یا به عنوان مشکوک توقیف و یا به صورت گروگان اعدام میشد . 

توافق‌کردیم که‌پنج‌بلیطد رجها ول برای مسیر ‏ نانت - پاریس" خریداری 
نموده و دو خوابگاه‌برای " مارسل کاشن ".و همسرش اجاره کنیم . حتما " همه‌مان 
بایستی در یک واگون باشیم . 

رفیق ما گفت : 

س‌امکا تش هست . در غیر اینصورت بایستی برای همه‌مان خوابگاه اجاره 
کنیم . 

با زتصمیم گرفتیم بلیط ها در چند نتویت خربداری شود . منظور این بود , 
در صورت جستجوهای بعدی , همه آثار و شواهد از بین برود . 

رفیقمان باز گفت . 

- درباره* اتوموبیل . مسافرهاتان راسوار خواهیم کرد . 

خیلی به خودش اطمینان داشت و آرام بنظر میرسید . در طرح آخرین 
پرسش تردیدی بخود راه‌ندادم . 

امکان هست درصورت لزوم برای " مارسل کاشن " پناهگاه موقتی فراهم 


٩ کرد‎ 

کجا و برای چه مدت ؟ : 

-همین‌جادر نانت برای یک روز . دو یا حد اکتر سه روز و برای وقتو 
که طبق نفشه پیش‌بینی شده ننواند به سفرش ادامه دهد . 

نشدنی است . 

یرای کاشن و همسرش؟ 

پ‌مساله‌ای نیست . 

این احساس به من‌دست داد که با چنین رفیقی میتوان تا آخر دنیا سفر 
کرد . مردی بود که جهل سالش را پشست سر گذاشنه بود . چهارشانه . یا چهره‌گندم 
گون . با دسنهای کارگری . چهرهاش زیبائی نداشت , اما از آن چهره‌هائی بود که 
که بخوبی نگهداری شده بود . مدخل آن بسیار پهن و از آجرهای شش گوشه فرش 
شده و به‌قدری پاکیزه بود که آ دم میترسید کنیفش کند . بعد » خودم را در اتاقی 
لنگر مسی نظرم راجلب کرد . و این ساعت مانند خاطرات گذشته » ساعات واوقات 
را در دو آهنگ متفاوت می نواختند . آهنگ اول مانند آهنگ بلورین یچه‌ای بود , 
صدای ساعت کلیساهای بزرگ‌شباهت‌هداشت ."این هافاثیر مرموزی درقلنی بجای 


گذاشت . انکار در یک‌قصر قدیمی‌ارواح هستم ۰ 
ما در یک گوشه میز نسسنه بودیم » در یک لحظه رفیق‌مان حرفم را قطع 
کرد و پرسید . 


- در نرن چیزی خوردی ؟ 
درست هنگام حرکت اندکی غذا خورده بودم . 
س برویم به‌بینیم چه داریم . 


۳۷ 
با کمال رغبت , دنبال او که به آشپزخانه میرفت راه افنادم . از فیان یک 





یخدان بزرک که از چوب بلوط درست شده‌بودنان وپنیری برداشت و چون فکر کرد 
کافی نیست » یک‌کیسه؛ کنانی‌را کهاز سقف . تین سیف تین بائین آورد 
میان کیسه . کوشت ران خوک وجود داشت که نیمی‌از آن بریده شده بود . کویا با 
دیدن آن اشنهایش تحریک شد ویمن گفت . 

فکر میکنم مینوانم یک لقمه با نو بخورم . 

هرگز غدائی نا اين اندازه خوشمزه نخورده بودم . رفیقمان مختصری کره 
هم ای ی ایو ات یا یی اي نوی تسوت 

- بطری انیکت ندارد ولی این شراب " موسکاده ۲50۸۲ 


همان شراب که معمولا " " بوش‌ها " نمیحورند و و ۵ و .۰ 

هه یت ای ای میر سید . 

س حالا به‌اتفاق میریم‌ایستگاه را دیدی‌بزنيیم . 

ساعت سه یا چهار صبح بود ۰ در تاریکی چند قدم برداشتیم و بعد از یک 
پله‌کان کوچک که سربالاشی نا راه آهن میرفت گذشتیم » پرسیدم . 

-اینجا نگهیان دارد ؟ 

کارکنان‌ایسنگاه که‌در محله» بندری سکونت دارند برای کوناه کردن راه 
از این راه استفاده می کنند . 

-اگر با یکی از این‌کارکنان برخوردیم ؟ 

این راه‌با ریک نا سطح جاده میر سید . از آنجا باید نود کرد با قدم های 
بلندازمیان خطوط راها هن گذشنیم ۰ بفد موصع و محل سکوتی را که قطار یمیرحه 
پاریس ) شب هنکام توفف میکرد از دور شناساتی کردیم ۰ مقایل ما ایستگاه که با 
چراغهای شب اندکی روشن‌بود . خلوت و خالی بنظر میرسید . 


۳۸ 





-انجا پست آ لمانی‌هاوجود ندارد ؟ 

- در این ساعات بیکاری آنها در داخل هستند . 

- وقتی ما برای سوار شدن به ترن اینجامیاً ئیم لابد ساعات کاراست . 

به آسانی میشود از طرف دیگر وارد ترن شد . . 

رفیقمان با خاطریا سوده ,انگا ردرمنزل‌خودش‌است »همه جا سر میکشید» 
بار دیگر راهی را که‌می بایستی طی کنیم بمن نشان داد . وقتی به منزل رسیدیم 
سپیده داشت میدمید . 

اکنون همه چیز برایم روشن بود . همین جا. در. نانت بایستی سوار 
نزن شون تذفزکت قتی بمایستگاد پییازانیای بیف بلیتنای قطان چا ختیان با 
خواهد بود . شانس‌زیا دی داشتیم » بدون اینکه‌دیده‌شویم » سوار ترن گردیم ۰ ... 

اما » در این شرایط. لزومی نداشت در نقشه پیش‌بینی شده برای حرکت 
از" ساونی" تعدیلی به عمل‌آوریم ؟ آیا الزام داشتیم خودرا در آنجا به مردم نشان 
دهیم ؟ حال که اتوموبیل و راننده داشتیم بهتر آن نبود که " مارسل کاشن را 
مستقیما " به " نانت " بیاوریم ؟ 

بهر حال , اين موضوع . همانطور که " برتون گفته بود می بایستی در 
محل‌تصمیم گیری‌شود . خودمن‌هم نمیخواستم توضیحات بیشتری به رفیقمان‌بدهم . 
تصمیم براین‌بود که‌او با اتوموبیلش به انتهای ایستگاه " ساونی " بیاید ومارا سوار 
کند .یک‌کارت راهنمای جاده که در آن » محل دقیق ایستگاه و سایر جاها مشخص 
شده بودند بمن داد . از او پرسیدم . 

-اين کار ایجاد سوء ظن نخواهد کرد؟ 

دلیلی ندارد . اتوموبیل در قسمت پائین جاده متوقف خواهد شد . 
مانند یک اتوموبیل بدون سرنشین‌و متروک . 

یک اتوموبیل بدون سرنشین در آن وقت شب . . 

- با کمیابی‌موا د سوختی ووفورپنجری ,این‌قبیل| تفا قات‌زیا د روی میدهند . 
از آن گذشته , میتوانیم وقت انتظار را محدود سازیم . کافی است فقط چند دقیقه 
قبل از حرکت قطار در آنجا بایستیم . 





۳۹ 

دقت کن . .. نباید تاخیر داشته باشی . 

ب‌میتوانی روی من حساب کنی .۰ .. 

آنچه باقی میماند . مشخص کردن روز و ساعت عمل بود . علی‌الاصول , 
اینکارمی بایستی شب بعد انجام گیرد . " برتون ‏ این موضوع را قبل‌از حرکت بمن 
گفته‌بود . با این وصف ۰ فکر کردم که ین مدت‌خیلی کوتاه است . وقت کافی برای 
انجام این عملیات , با رعایت حد اکثر ایمنی نداشتم . لازم بود به پاریس با زگردم 
و برتون و ژرژپیر را به بینیم ۰.. با دقت فراوان . نقشه؟ کار را مورد بررسی 
بنابراین ؛,برای‌انجام یک چنین کار بزرگ بایستی آمادگی قبلی داشت , استراحت 
کامل کرث ۰ ...۰ وفتی این فکر ها ۳ کردم » تصمیم گرفتم کار را یک روز عقب 
بیندازم . اما  ,‏ برتون موافقت خواهد کرد ؟ 

-امکان‌دارد پیشنهاد من مورد قبول قرار نگیرد و دستور دیگری داده 
شود . ۱ 

ننظور ؟ ۱ 

س در این صورت . بایستی همینامروز مرا در جریان بگذارید . 

چطور ؟ 

- رفقای پاریس میتوانند با من تماس بگیرند ۰ .۰۰ . 

این رفیق ما . جواب همه‌چیزها را قبلا میدانست . هنکامی که ما فهرست 
همه مسائل را بررسی وتمام کردیم اواز موقعیت کارها برایم صحبت کرد ولی من به۵ 
قدری خسته بودم که به‌گفته‌های او نوجهی نداشتم ۰ حنی یا دم میا ید که خوابیدم 
زیرا » در یک لحظه در حال روءیا شنیدم : 

س روی ابن نیمکت دراز بکش » بهتر میتوانی استراحت کنی ۰ ... 

و قطار چطور میشود ؟ 


۳ 0 





حداکثر بان فش یبود کی بعد که مرا بیدار کرد یادم میا ید بوی 
قهوه را که ازا شپرخانه بر میخاست احساس کردم .قهوه: حقیفی ! در آن دوران ‏ 
قهوه‌فوقالعا ده‌نایاب‌بود .گویا دو فنجان قهوه‌نوشیدم که خواب را از سرم ربود . 
با راهنماثی رفیقمان از دری که به حیاط باز ميشد ازخانه خارج شدم و خودم را در 
کوجه دیدم 0 

درقطار , با زهم خواییدم .این‌یک‌کا راحتیا طی بود تا چنا نچه‌لازم شد بتواتم 
همان‌شب به ‏ نانت باز گردم . 


چیزی که پیش‌بینی نسده بود. 








برسون ۱ در فهوه جخانه دویون ۳03( ۰ نزدیک ایستگاه 


" مونپارناس ۳ ۸۵( ۱1۵01۲۳۸۳ منتظرم بود . جلوی لیوان آ بجوش 
نشسنه‌بود , بسیاراً رام ولی‌یی حوصله بنظر میرسید زیرا بلافاصله از من پرسید . 
اوضاع خویه؟ ۱ 
در جواب گفنم . 


- بسیار خوب » معذرت میخواهم , ... 

قبل از هرگونه‌توضیح ۰ باعجله به طرف پیشخوان راه افتادم نا غذای 
مخنصری سفا رش دهم . حدود بعداز ظهر بود و من از اواسط شب گذشته نا آن‌موقع 
چیزی نخورد هبودم . درحالیکه به کیسه؛ کتانی رفیقم کها زسقف آ ویخته بود مسی 
اندیشیدم پرسیدم . 

- ژامیون مخصوص دهات برایم حاضر کنید . 

سنداریم . 

حنی با کارت جیره‌بندی؟ 

حفی با کارت جیر‌بندی‌هم نداریم . 

پس زامیون مخصوص پاریس بدهید . 

سازآن هم بداریم . 


۳ 

لطفا همان را بدهید . 
ما میرسیت ی - 

این زبان مخصوص ما بود . گروه ما برای فراهم کردن سهمیه رفقا که از 
نظر دولت غیر قانونی شناخته شده بود در شهرداری دست‌هائی داشتند . با این 
ترتیب ماهرهفته‌دویا سه کارت سهمیه برای خالی نبودن عریضه درجیب داشتیم , 

-بریم سر موضوع " برتون " ۱ 

وقنتی مشاهده کرد من یا غدای محتصرم دارم ميا یم خنده کنان پرسید . 

خوب کارها روبراه است ؟ 

درست روی غلتک است . 

- همه چیز را بگو. 

- همه‌چیزرابه‌تفصیل برایش شرح دادم » آنچه در نانت اتفاق افتاده 
بود . با لبخند به سخنانم گوش میداد » ولی وقتی برایش توضیح دادم که انجام 
کار به روز بعد موکول شده » خنده از لبا نش محو گردید. 

امکان ندارد | رفیق عزیز » ما همه چیز را آماده کرده‌ايم و دوستانمان 

هیچوقت نفهمیدم بچه دلیل " برتون اینهمه اصرار داشت کارها به 
نستاننت] بگیرد . 
چه فکری متش مکی 6۱۸ ی نمیدا: و دیا تمیخواست این فک دست 


۱- از یکسوبیم بازداشت فوری " مارسل کاشن میرفت . از سوی دیگر ,هم 
زمان کردن مراحل عملیات برای حرکت دادن کاشن ‏ ها به قرارگاه مخفی که 
برایشان‌تهیه شده‌بود می بایستی تامین‌گردد . ( طبق اظپارات روبرت دویوا " 

که‌نام مستفارش " برتون ‏ بود ) . 





بردارد » با وصف بر این » متقا عد شد . به دلیل تضمین آمنیت ۷ 

آشکار بود . اگر قرار میشد همان شب حرکت کنیم , اوضاع کمتر قابل 
اطمینان میشد . بررسی دقیق نقشه اشکال پیدا میکرد . وقت نیز کافی نبود . ازسوی 
دیگر ,گرا ینکاررا میکردیم ,در دل شب به آنجا میرسیدیم . خسته و کوفته . بدون 
شنا سائی کامل‌محل . . . .همهاین امور . دشواریها را افزون میساخت و برای "مارسل 
کاش " خطرات اضافی ایجادمیکرد .لذا , تصمیم گرفته شد ۲۴ ساعت عملیات را به 
تاخیر بيندازيم و این‌به‌ما اجازه میداد که همه مراحل‌عملیات را بار دیکر مورد 
تجد یدنظر قرار دهیم . ... 

" برتون به‌تمهیداتی که‌در با ره" ایستگاه " نانت " در نظر گرفته شده‌بود 
علاقه فراوانی نشان داد . به‌نظر نمیرسید مسائل دیگرنگرا نی اورا فراهم میساختند . 
با طی مسیربین منزل و ایستگاه , طبق پیش‌بینی » با پای پیاده کاملا " موافق بود . 

آوردن| توموبیل‌تا نزدیکی دهکده "شاپل لونی " ات1 061۸۳8 

۲ امکان‌داشت مارا در معرض دید قرار دهد . من بایستی در ساونی"" 

تصمیم بگیرم . اگر مثلا "ایستگاه مورد کنترل آلمانها یا پلیسها قرار داشت ,آشکار 
بود که‌نمی با یستی خودمان‌رادرا نجانشان دهیم . . . در غیراینصورت » میتوانستیم 
ازادانه وارد عمل شویم . 

توافق شده‌بود فقط دو نفر همراه من باشند. " پیر زرز و استوک ‏ 
" پیر که‌قبلا با " مارسل کاشن " تماس گرفته‌بود می‌بایستی در جریان همه کارها 
قرارگرفته‌ودرصورت بروز اتقاق » جای‌مرا بگیرد . " استوک" . که ماموریت داشت 
فقط حمایتزمارا به‌عهده بگیرد » نبا یستی اطلاعات دیکری جز بعضی از دستورات ‏ 
در رابطه با اجرای وظیفهاش داشته باشد . همانطور که حالا گفتم , " استوک " مرد 
کوچکا ندام شایستها ی‌بودکه‌حاضر بود در اجرای دستور , جان خودرا هم فدا کند, 
میشد به او اطمینان کامل داشت . 

وقتی همه» امور رو به راه شد » "برتون " به‌عنوان نتیجه بمن گفت . 

- حزب ,این وظیفه افتخارآ میز را به عهده تو میگذارد . "مارسل کاشن " 
به هیچ قیمتی نباید در راه تنها گذاشته‌شود . باید او و همسرش به جاثی که ما 


۴۴ 
تعیین کردهایم راهنمائی شوند . 

در جواب گفتم , 

-اگرهم لازم باشد » ما در راه بمانیم ,خواهیم ماند , اما اگر یکنفر از ما 
زنده باشد مسئولیت مراقبت از کاشن رابه عهده خواهد گرفت . 

لبخندي بر روی لبهای " برتون ‏ راه یافت . ۱ 

- حزب آرزو منداست‌همه‌شما با موفقیت و سلامت با ز گردید . از آن گذشته , 
احتیاط کنید » ناشی گری نکنید . ۲ 

درحالیکه دستم را میفشرد . 

از همین حالا , عملیات آغاز میشود .وقتی کار پایان یافت "ترا خواهم 
دید . یعنی :پس فردادر ورسای شانتیه 0۲۸۲۲1۳5۲ ۷۳۲5۸115 

, هنگام ورود قطارشب . 
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آن شب به‌مخفیگا هم د رکوچه "بوبیلو 308110 رفتم و خیلی 
زود خوابیدم . این کار متضمن یکنوع ما ل اندیشی مضاعفی بوده و با سفارشات 
" برتون " مطابقت داشت .ازیکسو , امکان خطر دائمی بیرون ماندن را دور میکرد . 
از سوی دیگر »امکان استیراحت کامل قبل از عزیمت را برایم میسر میساخت .اما .همه 
اینها فرضیه‌هاتی بیش نبودند و 

درحقیقت , آن‌شب چشم بهم نگذاشتم . همه‌چیز در مفزم جولان‌داشت» 
چیزی جز دشواری نمیدیدم , هر مرحلهء عمل را یکی پس‌از دیگری مرور کردم » 
ساعات عمل را به‌دقت از نظر گذراندم . . . بعد , ناگهان یک‌اندیشه ثابت تمام 
وجودم را تسخیر کرد .مساله اسلحه را یکسره فراموش کرده بودم ! 

] یا با ید مسلح‌شد ؟اگرمسلح میرفتیم » این خطر در طول سفر وجود داشت 
که مورد جستجو قرار گیریم و قبل ازرسیدن به محل عملیات » کشف و شناخته 
شویم . البته امکان کمترین‌خطر میرفت , اما بهتر بود از اين خطر بپرهیزیم ؛اگر 
بدون‌سلاح میرفتیم ؟ حماقت بود . راه حل » این بود که از رفیق ساکن "نانت " 
بخواهیم که در صورت امکان در محل برای ما فراهم کند . با اين ترتیب , به هنگام 


۳۵ 
رفتن » از تن در دادن‌به خطر بیهوده اجتناب و تضمین لازم به هنگام بازگشت را 
تامین میکردیم .بدبختانه , قبلا" بهاین مساله نیندیشیده بودم . و حالا بایستی 
ما نند احمق‌ها رفتار کنم - 

- چطور میتوانا ین فرا موشی را برای یک چنین عمل که با دقت تهیه شده 
بود توجیه کرد ؟ ۱ 

اگراوضاع‌عادی‌بود »این کار مساله‌ای ایجاد نمیکرد . ما تقریبا همیشه 
در جیب مان رولور داشتیم یا یکی از دختران رابط برایمان می آورد 2 
چهبا یدکرد *تنهاراه‌حلی کذبه‌فکرم رسید این بود که برتون را دوبار‌به بینم . 
تنها برای او امکان داشت بارفیق‌مادر» نانت تماس پیدا کر ددو همه چیز را رو 
به راه کند .اما , اکنون چگونه می‌توانستیم با برتون تماس حاصل کنم ؟ همین فکر 
باعث شد که خواب‌از چشمانم بگریزد . 

۱ صبح , خیلی زود ؛ خودمرابه‌دستاتفاق سپردم و خودرابه کارگاه کوچکی که 

قرارگاه‌با بود رساندم . 

مدتی در انتظار ورود رابط ماندم . وقتی که رسید از او پرسیدم . 





- چه وقت ‏ برتون " را می‌بینی ؟ 

امروز صبح ساعت ۱۱ 

اوه », حتما "باید اورا ملاقات کنم . 

سبرای چه؟ 

- برای یک کار خانوادگی . او در جریاناست . 

- من میتوانم موضوع را به او بکویم . .۰ . 

نه‌ممکن نیست . کاری است شخصیو من مجا ز نیستم بتو بکویم . (۱) 
بسیارخوب .ساعت یازده و ربع به کافه " پور رویال " ,307۸ ۳0۲ 





بود » زیرا این رابط چندی بعد توقیف شد و در جریان بازحوثی برخی اطلاعات 


دراختیار پلیس گذاشت . 





حتی یکدقیقه هم تلف نکردم . روی دوچرخهام پریدم و با سرعت زیاد 
خودم رابه‌منزل ‏ پیر زرژ رساندم , بعد موضوعانی را که‌با " برتون " توافق کرده 
بودیم برایش توضیح دادم و تصریح کردم . 

م مسئولیت‌این ماموریت به عهده؛ ما دو نفر است » رفیق سوم ما , باآن 
که حاضر است جانش را در اين راه‌بگذارد.» از موضوع خبری ندارد » اگر در حین 
عملیات پیش] مد غیرمنتظره‌ای‌روی داد » یکی از ما دو نفر که‌موقعیتش بهتر با شد . 
بدون اینکه بسدیگران بپردازد , بایستی راهش را ادامه دهد . اصل آن است که 
به مقصد 7۳99۹ 


پیر گفت " 
دراین قبیل عملیات نه شکست با یستی وجود داشته باشد و نه دستگیر 


کاشن 


0 


شدن . ۱ 
او پرسشهای زیادی از من کرد : آیاحساب‌کرده‌ايم که‌شب بایستی بدون 
روشن کردن‌چراغ| توموبیل‌حرکت‌کنیم ؟ مسافت چقدر است؟ وضع راه چطور است ؟ 
فکر پنجری را کرده‌اید ؟ 
درمورد اتوموبیل بایستی بماقدامات رفیقمان‌در نانت" اطمینان کنیم 
من بنوبه» خودم دلواپسی نداشتم . اما " پیر" موضوعی را خاطر نشان ساخت .در 
نتیجه . خط سیر نیز مانند وضع و موقع ایستگاه " ساونی " درست شناسائی نشده 
بود . بااين شرایط بهتر نبود صبح با قطار حرکت کنیم و هنگام روز آنجا با شیم ؟ 
اینکاراجازه میداد یک شناسائی قبلی از وضع آنجا داشته باشیم وتضمین 
های جدی برای موفقیت , ... 
پیشنهاد " پیر " کاملا " درست بود , اما اجرای آن‌یکروز کارما را به تعویق 
میانداخت .چرابایستی دوباره " برتون ‏ را ناراحت کرد ! بم آن میرفت که موافق 
نباشد . احتیاطا" » در ترن بعد ازظهر با " پیر" قرار ملاقات گذاشتم و از او 
خواهش کردم , ابزارش را با خود بیاورد . 


۴۷ 





- رولورش را . ۲ 

پس موضوع سلاح حل شده بود ؟ 

- نه‌هنوز » اما می با یستی همه‌چیزرا پیش بینی کرد . اگر " برتون " میگفت : 
سلاحهایتان‌راهمراهببرید . بهتر آن بود ما قبلا " آماده باشیم .اگر دستور میداد 
سلاحها را جا بگذاریم » برایم‌امکان داشت قبل‌از حرکت ترن‌آنها را به مخفی‌گاه 
خود ببرم . 

بعدازملاقات با پیر آن قدر وقت پیدا کردم به استوک " اطلاع داده 
و ساعت یازده و ربع به بور رویال بروم . " برتون " با قیافه» در هم کشیده از 
من پرسید . 

- باز چه خبره؟ 

فراموش‌کرده بودم . مطلبی را با تو در میان بگذارم . . در مورد ابزار . 

بااین فکر موافقت داشت که بدون سلاح حرکت کنیم . اما . بایستی یقین 
حاصل کرد که میتوان در محلآ نها را تهیه کرد . ۱ 

-قبل از شب نمیتوانم بدانم : بی تردید خیلی دیر است . زیرا تا آن 
موقع شما حرکت کردها ید . 
۱ بستگی دارد . در این مورد با " پیر مذاکره کردم » فکر می کنم بهتر 
است با ترن فردا صبح حرکت کنیم . ... 

انتظار داشتم برتون با شنیدن این سخن ناراحت شود . ولی با کمال 
تعجب او با دلایلی که‌برا بش اقامه کردم . کوچکترین مخالفتی نشان نداد . حتی با 
تایید گفت . ۱ 

ب فکر میکنم بهتر است فردا حرکت کنید . .. 

شاید هم برتون " در آاین‌مدت فکر کرده و مانند ما به این نتیجه رسیده 


۱ 


بود . 








۴۳۸ 

بعد از ترک "برتون " من‌بار دیگر به‌قرارگاه پیر رفتم . با هم صبحانه 
خوردیم وسپس‌به دیدار "استوک شنافتم. به هر دو رفیق سفارش کردم روز بعد . 
صبح‌خیلی زود در ایستگاه" مون پارناس باشند و تصریح کردم ابزارها را در یک 
بسته پیچیده و با خود همراه بیاورند . 

0 

- تقریبا اطمینان داشتم که بدون این ابزارها سفر خواهیم کرد » دراین 
صورت لازم میشد آنها را به قرارگاه برگردانم ؛ و اگر ضرورت ایجاب میکرد آنهارا 
توی کوچه میانداختم . بهتر این بود که ابزارها دیده نشوند » بخصوص با رفیقی 
مانند " استوک " که امکان داشت به آسانی رولورش را از جیب بیرون بیاورد . 

در اواخر بعد از ظهر . با " برتون " ملاقات کردم . فقط چنددقیقه »زیرا 
خیلی عجله داشت . بمن گفت . 

با همه چیزموافقم » رفیق ما در" نانت " شب در " ساونی خواهد بود 
و ابزارها را هم با خود خواهدا ورد 

بار دیگر سفارش کرد احتیاط را کاملا " رعایت کنیم و با این کلمات به 
سخنانش پایان داد . 

- مبا دا کاری کنید که منجر به‌بازداشت شما شود » مگر آنکه فرار" مارسل 
کاشن تضمین شده باشد. ۱ 

آن شب‌اندکی بهتراز شب قبل خوابیدم . با اين وصف » باز فکرم مشغول 
بود. شاید این اشتفال فکری بیشتر به دلیل دیدار " کاشن " بود تا خطرات این 
ماموریت که به عهده» من گذاشته شده بود. 





تاکسی که‌بایستی " کاشن را به مخفیگاه برساند به مدت ۳ صبم متوالی در میعاد 


گاه حصور بهمرسانده و منتظر کاشن شود . 


سفو به«ساونی». 








باامداد » " استوک " اولین نفری بود که به ایستگاه‌رسید . مثل مرغابی‌راه 
میرفت ۰ خیلی آسان میشد اورا شناخت . همانطور که میدانی : قدش بلند نبود . 
حالت یک‌مشه زنی را داشت که آماده بود روی رینگ بپرد . او هم مثل من . به سر 
و وضع و لباس پوشیدن خودتوجهی نداشت . با این وصف . مطیع دستورانی که 
داده‌بودم » یکدست لبا س‌بسیا رخوب پوشیده بود . لباسی تقریبا " نو. لباس تیره 
رنگش‌طوری‌بودکه‌به‌اوحال و وضع یک کارگر خاکبردار را میداد که لباس عروسی‌اش 
را پوشیده‌است ! آشکار بود ۰ که کراوات گردنش را می‌فشرد . بسته* کوچکی‌توی 
جیبش گذاشته‌بود که باد کرده بود. درحالیکه با دست روی آن میزد گفت : 

جواب دادم . 

بده به‌من . 

-اگر احتیاج شد؟ 

احتیاج نخواهد شد . 

خوب » هر طور تو بگی . کجا میرویم ؟ 

برو به طرف گیشه‌ای که صف درازی دارد » یک بلیط درجه یک برای 
" ساونی بخر. اینهم پول . 

آرامانه دور شد . بعد برگشت و پرسید 

گفتی بلیط درجه یک ؟ 


۵۰ 





محتما" 

-برای " ساونی " بدون هیچ نوضیح. 

- " ساونی " بدون هیچ توضیح . نزدیک ‏ نانت ‏ 

- خوبه , آنجا میریم چکار ؟ 

- بزودی خواهی دانست . تازه منهم چیزی نمیدانم . 

س به روی چم . 

در همین اثنا پیر ژرز هم رسید . رفیقم را به او معرفی کردم »احساس 
نمودم که به زحمت توانست به میل شوخی‌کردن خود غلبه کند . 

"استوک " را دنبال بلیطش میفرستم‌و پیر بدون اینکه قادر به کنترل 
خود باشد قهقهه را سر میدهد . 

این مترسک را از کجا پیدا کردی ؟ 

درگفته‌ها یش|ثری| زبدجنسی نبود »اما باید اقرار کرد که " استوک "شجاع 
ما گذشتها زلبا س‌تیرها ش , کلاهی گذا شته‌بود که لبه‌های آن روی گوشهایش میافتاد . 

لازم شد در جواب بگویم . 

شوخی بس است. تو در آنجا منتظرش باش. من میروم ابزارهامان را 
جائی پنهان کنم . 

اما » با یک تیپی مثل " استوک" خیلی زود گیر خواهیم افتاد ! 

نترس .۰ نفر دومی که بتواند مثل او از ما حمایت کند وجود ندارد . 

آدمی مانند او. . 


- دارم می بینم . 

هنگامی که‌ابزارها را درمخفیگاه میگذاشتم » " پیر و استوک " دوچرخه 
هاشانرابه‌قسمتاما نات یستگا ‌سپرده‌بودند . کمی بعد » آنها را در سالون ایستگاه 
یافتم . "پیر " روی نیمکتی نشسته و داشت روزناده میخواند . " استوک خونسردو 
آرام در بیست‌متری او ایستاده بود . از "پیر" پرسیدم . 

- تو بهش گفتی از تو فاصله بگیرد؟ ۰ 

نه. خودش اینکار را کرد . 


۵۱ 





نگفتم » مثل طلاست : 

"استوک " د رطول سکوی راه آهن با قدری فاصله با را دنبال میکرد .جون 
ما زودتر آمده بودیم » وقت کافی داشتیم جاها رابه میل خودمان انتخاب کنیم . 
وسط واگون » زیرا تکان کمتر است و طوری است که میشودورود کنترل کنندگان رابه 
خوبی دید. در گوشه کوپه » نزدیک شبشه بندهای درونی میشود راهرو را مراقبت 
کرد . "۳ این‌احتیاط اصولی بود . اطمینان داشتیم کسی ما را تعقیب نکرده 
است . ِ 

درقسمتی که من‌و پیر " بودیم ۰ یادم میأید » یک زوج‌عاشق با دو جوان 
تازه عروسی کرده یکدیگر را سخت بغل کرده بودند » یک پیر مرد نیز آنجا بود که 
حتی یک لحظه هم چرتش قطع نمیشد . 

" استوک " طبق دستوری که دریافت داشته‌بود » در کوپه" مجاور روی ناز 
بالش‌ها لم داده بود و لبخند آرامی بر لبانش دیده میشد . در کوپه او فقط دو 
بانوی مسن که مرتبا " پر حرفی میکردند نشسته بودند . 

وقتی قطار شروع به حرکت کرد » توانستم بدون‌احساس خطر با " پیر 
صحبت کنم . از ماموریتمان حرف زدیم » خاطره‌هائی ازجنگهای اسپانیا را بازگو 
کردیم ۰ به تناوب » گاه‌و بیگاه» روزنامه‌ای را ورق میزدیم و یا حرفهامان را 
برای مشاهده مناظر خارج قطع میکردیم . 

آن ی ای ای ثاد بنظر میرسید . دشت در زیر آفتاب » 
درخشش‌جالبی داشت و. هرازگاهی شيشه راهرو را پائین میکشیدیم نا هوای سحر 
گاهی‌رابا نما م وجودمان استنشاق کنیم . در کویهها زوج عاشق . همانطور یکد یگر 
رادرا غوش داشنند . درکوپه مجاور. " استوک بسیار آسوده و آرام احساس ایمنی 
مطلقی در ما ایجاد میکرد . 

بعد از انستگاه " سابله" شلثل۸* ۰, خدمتگذار قطار . در حال عبور 
زنگ کوچکش را به صدا در آورد و اعلام کرد که‌نوبه» اول ناهار است . ۱ 

با موافقت پیر به طرف رستوران قطار رفته‌و جائی برای نشستن اننخاب 
کردیم اشاره» مخفیانه‌ای به استوک کردیم دنبال ما بیاید . ولی او نمیخواست 


۵۲ 
با این وجود , وقتی در غدا خوری رستوران . خودرا در مقابل بطری های کوچک. 
قاشق‌چنگال‌ها , روی‌سفره‌سفیددید ؛قیافها ش مانند بچه‌هائی که وارد مغازه» شیرینی 
فروشی میشوند » شکفته‌وروشن شد . باید اقرار کرد , با کراوات . بدون کلاه . ما نند 
یک مشتری‌متشخص‌مینمود .جای خوشوقتی بود , زیرا اندکی دورتر. افسران آلمانی 
چنان جا خوش کرده بودند که انگار در مملکت و منزل خودشان هستندو اگر سر و 
وضعمان خوب نبود مسلما " سوء ظنشان جلب میشد . ... با این وصف یکی از آنها 


پ‌ 





نزدیک بود روی مبز ما بنشیند هت 

- چراآن روز دررستوران وان غذا خوردی . درصورتیکه سابقا به غذای 
مختصری اکتفا کرده و حتی نخواسته بودی در کوبه درجه اول بنشینی . ؟ 

زیرا » ایندفعه کار وارد مرحله جدی شده‌بود و ما تعهداتی داشتیم . 
نمیتوانستیم عقب نشینی کنیم و به‌همه» نیروی خود احتیاج داشتیم . و بعد . فکر 
میکردم که‌بهتراست رفقایم از این نعمت غیر مترقبه استفاده کنند . اگر تنها بودم » 
خودداری میکردم . با دیگران. نه, اکر برای ما واقعه» ناکواری پیش میا مد .این 
موضوع بیادمان میماند . .۰ . 

خلاصه , غذای فراوانی خوردیم ... در تمام مدت غذا خوردن . شراب 
" بوردو" نوشیدیم و غذای خودمان را با نوشیدن کنیاک به پایان رساندیم . زیرا 
درآن‌زمان ,.قهوه‌د رست طعم شاش الاغ را میداد . یک سیکار ذخیره در جیب داشتم 
که‌آن را به " استوک " دادم . جرات نمیکرد سیگار را روشن کند . چونکه بنظرش 
بسیار عجیب میامد و من هیچوقت اورا تا اين اندازه شاد ندیده‌بودم . 

قطا رمدت طولانی در نانت ‏ توقف کرد . عدهه زیادی آلمانی روی سکو 
ایستاده بودند. میان آنها چند نفرشان اقسر بودند . چند نفر هم به کویه* ما 
آ مدند . متوجه‌شدم , با وجود گرمای زیاد , دکمه‌های اونیفورمشان را تا گردن بسته 
بودند و رولورشان میان کیف چرمی به کمربتدشان آویزان بود . 


ال 90 .الا 
اوایل بعد از ظهر بود که‌ما به " ساونی رسیدیم . زیرا یادم میاید که 
مسافران‌برای‌نوبت دوم غذاء از ربنوران نرن باز می‌کشنند . . استوک " به خواب 


۲ 





رفته بود و من اورا پیدا کردم . در حال فرود از ترن به او گفتم . 
حالا برای تسریم در هضم غدا اندکی پیاده‌روی می‌کنیم . 
-بالاخره ! موضوع را بمن میکوئید . ۰۰.۰ . ۱ 
- بهیچوجه . چیزی که میتوانم بتو بگویم » این است که حضورتو در این 
عملیات یکیازعالیترین ماموریتهای زندگی تو خواهد بود . 

باشد . دنبالت میا یم . ... 

رفتیم » زیرااً لاچیق‌یک بیسترو نشستیم » درست مقابل ایستگاه قطار واین 
کاربرای‌این‌بود که‌موضع خوبی انتخاب کرده و اطراف را زیر نظر قرار دهیم .اثری 

از آلمانیها نبود .هیچ چیز مشکوکی وجود نداشت . ظاهرا " همه چیز آرام بود . 

"استوک پس‌ازاندکی‌انتظار به ما ملحق شد و ما اورا کنار میز خودمان نشاندیم . 

هوا خنلی گرم بود . یادم ميآید همممان سفارش آبجو دادیم . با اینکه 
خیلی خنک نبود » معذا لک به‌نظرمان گوارا آمد . از آن گذشته , از لحاظ ما همه‌چیز 
روبراه‌بود . کا فه‌بسیار دلپسند بود . دختر خدمتگذار , کوچک اندام ولی فریبنده 
بطور محسوس چشم به " پیر" دوخته بود و این برای ما ناخوشایند نبود . 

جلو ایستگاه‌قطار , جزهمان بیستروئی که ما نشسته بودیم و یکی دو منزل 
چیز دیگری نداشت . یک دشت واقعی . معذالک آنجا یک ایستگاه با اهمیتی 
بود . بعد ما دریافتیم , شهر کوچک " ساونی روی ارتفاعات ؛ در پانصد ششصد 

متری آنجا قرار گرفته است . 

چندین مسافر با ما از ترن پیاده‌شدند اما , فکر میکنم همه شان در جهت 
شهربه‌راها فتا دند . بهر صورت ۰ کسی در کمین ما نبود . وقت کافی داشتیم » دورو 
برایستگاه را شناسائی کنیم . تصمیم گرفتیم از همانجا آ غاز کنیم و دونفری به راف 

" اسشسوک" زیسر آلاچیسق میب‌ماند ومیتوانست مواظب اطراف 
باشد . 

رفتیم و ساعات حرکت قطاررا از ایستگاه گرفتیم , بعد جست وجوی خودرا 
آغازکردیم . موقع خروج » درسمت چپ , یادم میاًید که ردیف درختان شاه بلوط 


_ سس 
را که در کنارجاده قرار داشتند مشاهده کردیم « رفیق " نانت ما قرار بود زیر یکی 
ازاین درختان , در یکصد منری آنجا منتظرمان باشد . کمی دورتر از یک گذر عبور 
می‌کنیم , بعد سمت د یگررا هراا نتخاب و از جا د هه کوچکی که‌ما را به‌یلندی‌های ایستگاه 
میرساند طی مینمائیم و این جاده کوچک که‌روی نقشه‌نیز آن ر ملاحظه کرده 
بودیم ,اهمیت سوق‌الجینی زیادی‌برای انجام عملیات ما دا ند شت این جاده کاملاً . 
به‌موا زات راه آ هن فرارداشت و ه ه پم مضر د ور نر » از روی پل کوچک سنگی میگذشت 
و محصوص عبور انومبیل یود » از آنجا میسد به۵ جاده" نانت + زر سیل ۰ اگر از طرف 
مخا لف‌ترن‌پیاده ميشدیم » پیدا کردن جاده کوچک بسیار آسان بود . کافی بود به 
طور مستقیم پیش برویم و انبار کالای راه آهن راعلامت قرار د هبم ۰ 

بنظرنمیرسید این‌انبار. هنگام روز , مورد مراقبت ویژه باشد » اما هنگام 
شب امکان داشت .احتیاط ایجاب میکرد خیلی به‌ آن نزدیک نشویم . انجام اینکار 
خیلی برای ما اسان بود تن ون و یگ یا اتاانتها . به سمت جلو و دماغه قطار 
طی کنیم » بعد از راه‌های‌عمودی گذشته و به یک پرچین کوچکی که‌در حاشیه راه قرار 
داشت برسیم ؛دراینجامیشدبهآ سانی از راه‌های زیادی که وجود داشت عبور کنیم . 
من و پیر تصمیم گرفتیم بگذاریم اتوموبیل تا این‌محل پیش بیاید . 

این جاده. که رسیدن به‌آن بسیار آسان بود , امتیاز دیگری داشت » در 
سرتاسر خط سیر » یک خانه هم دیده نمیشد . پس میتوانستیم اطمینان داشته با شیم 
که در دل شب با کسی برخورد نکنیم . امکان داشت حرکت ما نامشپود بماند . 

برای کنترل بهتر خط سیر تا انتهای آن رفتیم .از پل کوچک گذشتیم . 
به سمت راست برگشته و تا پایان دو راهی که تابلوهای سیاه و زرد رنگی در آنجا 
بوسیله لما نی‌ها نصب شده بو ۵ رفنیم ۰ یکی‌از این تابلوها مسیر نانت " رانشان 
میداد . 

راضی از این بررسی . بدون عبور از روی‌پل بازگشتیم . این‌بار , از جاده 
مهمتری‌کها زکنار خطوط! هن ایستگاه میگذشت استفاده کردیم . اين جاده مستقیما " 
ما را به بیستروی مقایل ایستگاه رساند. 

حدود ساعت چهار بعد از ظهر بود , قطرات درشت عرق از سر و روی ما 


۵۵ 

سرازیر ميشد و . باز ابجو نوشیدیم . " اسنوک " که مدنی طولانی در انتظار ما 
نشسته بود با حالت گرفته و دمغ بما نگاه میکرد . 

دختر خدمتگزار بما گفت : 

رفیقتان خیلی کم حرف اسب . 

پیر در جوایش گفت . 

- دخترهای خوشگل اورا مینرسانند . 

ب‌ماجراهای عشقی داشته ؟ 

چرا از خودش نمیپرسی ؟ 

وقنی از بیسترو خارج شدیم " استوک اظهار داشت ۰ 

-از این دختر خیلی بیزار شدم .۰ .. بسیار پر چانه است . 

- چیزهائی‌از تو پرسید ؛ 

صریجا " نه. فقط پرسید شما کی‌مراجعت خواهید کرد ؟ 

در غیبت ما » چیز خاصی را مشاهده نکردی ؟ 

دونفراز "بوش " ها با اتوموبیل آمدند و بسته هائی را تحویل ایستگاه 
دادند. عدهء یگری هم بدون اینکه نوقف کنند با اتوموبیل از آنجا گذشتند . 

- لابد در این حوالی قرارگاهی دارند . 

تیه پین کت حی . قایل ای ۲ صتتمهنز0 
قرارگاه دارند . از اینجا زیاد دور نیست . 

بسیار خوب , این یک موضوع قابل قبولی است . . 

این‌اطلاعات با نچه "پیر" در طول سفرش کسب کرده بود مطابقت داشت 
واین‌امر , قاطعانه ما را بر آن داشت که از هرگونه اقدام به منظور نزدیک شدن به 
قرارگاه " شایل لونی " خودداری کنیم . این جاده؛ محل رفت وآمد آلمانیهاثی 
بود که‌میخوا ستها ندخودرابه‌ایستگاه‌برسانند و يا به " ساونی " بر گردند.. بهتر آن 
بود » برای کاری که ما بر عهده گرفته بودیم » با آلمانیها برخورد نکنیم . 

اندکی‌جلوتر». درسمت راست گذرگاه , جاده‌ای را که‌به " ساونی " منتهی 
میشداختیارکرديم .یادم میا ید , بعد از یک پیچ . تپهای وجود داشت و بعدساحل 


۶ 





بی‌انتها دیده ميشد . آفتاب به شدت می تابید . هیچکس آنجا نبود و من چنین 
تصور کردم که يا مردم در سایه مشغول کارند و يا هنوز در خواب بعداز ظهر به سر 
میبرند . در بالای‌تپه به " استوک " گفتم » به تنهائی » راه را تا " ساونی " ادامه 
بدهد و در آنجا منتظر ما باشد . 


کلیسا 


بب 


رفیقمان از این دستور راضی بنظر نمیرسید . 
چه کاری باید انجام دهم ؟ 
- شناسائی محل » همیشه ممکن است بدرد ما بخورد . 
اگر در کوچه‌ها پرسه بزنم . ممکن‌است مورد سو* ظن قرار گیرم . 
س میتوانی در یک بیسترو بنشینی . 
آنجا هم امکان هست زاغ سیاه مر! جوب بزنند . 
پیر " به او گفت . ۱ 
یک حفه‌قدیمی . میسری کلیسا » روی یک صندلی , کنار یک سنون می - 
در صورت لزوم » زانو میزنی , انگار داری دعا میخوانی . .. پاک و مىزه. . 
- از آدمی مثل من ساخته نیست . 
پس راه‌دیگری پیدا کن . 
پ‌مسلما " در کلیسا . ما منوجه ناقوس کلیسا خواهیم شد . 
- فکر خنده‌داری است . ۰ واگر کلیسا بسته باشد ؟ 
س در همان حول‌و حوش منتظر میشی . 
تاچه‌ساعت ؟ 
دویا سه ساعت , ۰ 


" استوک " بدون اینکه کلمه‌ای دیگر بگوید ما را ترک میکند . بودن در 


- دور از احتیاط بود . دروسطروز و در دست هموار . سه نفر توجه مردم 


را جلب می کنند » درصورتیکه دو نفر بهاً سانی میتوانند بگذرند . 


۵۷۲ 





با این وجود , هنگام پیاده شدن‌از نرن از او خواستی با شما پیاده‌روی 


- دراین‌مدت‌با ‏ پیر " فکرکردیم ودر نصمیمات خودمان نعدیل نمودیم . 
- مینوانستید بهاو بگوئید با حفظ فاصله شما را دنبال کند . 
۱ ساونی مینوانست اطلاعات جالبی بدست بیاورد .حتی اکرهم این اطلاعات 
مربوط به شناسائی محل و موقعیت میشد . .... 
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در انتظار اقت. 


" اسنوک ازسمت راست به‌سوی ‏ ساونی حرکت کرد. ما از سمت چپ » 
راهی را که پیر هنگام شب طی کرده بود , پیش گرفتیم . 

صد. منر دورتر» شاید هم کمتر .از جلو ژاندارمری گذشتیم . آنچه یادم 
میاید , اين فرارگاه آخرین منزل منطقه بود که برای مراقبت از جاده‌ها اننخاب 
کرده‌بودند . این ساخنمان که بنظرمان] برومندانه آمد . شامل یک سربازخانه و یک 
مدرسه‌میشد .ازاین فرارگاه که یک پست مقدم محسوب میشد , گشنی‌ها برای مزاقبت 
از محلی سکونت ‏ کاشن ها حرکت میکردند . در نقشه ما پیش بینی نی 2 
برای انجام عملیات‌شب؛ راه کونساهی را اننخاب کنیم که از بسرخورد با 
زاندارمری پرهیز شود . بنایراین راهی را که اندکی دورنر بود برگزيديم . 

این راه‌ازسمت چپ ما » از زیر بیشها ی میگذشت . نا خر این جاده که ما 
را به حول و حوش ایسنگاه‌راه آهن هدابت میکرد رفتیم . وقنی این .شناسائی را 
نمام کردیم ؛ازساحلی که نازه پائین آمده بودیم » سربالا حرکت کردیم و درجهت 
"قایق توس نانز اتتادنی. 

یادم میا ید ازراه سفید رنگی گذشنیم . از یک‌دره که ما رابه کلبه کوچکی 
که‌نا مش‌را بخ طرندارم؛ میرسا ند پا ینآ مد وبعد سربالارفنیم. درست‌پنج یا شش خانه 
با حباط کوچک که انگار پشت دیوارها مخفی شده بودند دیده میشدند . در آسنانه 
درهای منازل چند زن سالخورده ایسناده و ما را ورانداز میکردند . کلبه را پشت 
سر گذاشتیم ؛ و در طرف چپ جاده؛ کوجکی را کا نگ رباطبیعت فاطی شده‌بود 





- ۵۹ 
اننخاب کردیم . خیلی زود » خودرا در بیشه‌ای دیدیم که اطراف آنرا علفزارها و 
مزارع محصور بوسیله» دیوارهای کوناه و پرچین‌های خاردار فرا گرفته بوذند . 
درحالیکه کت‌هامان را روی شانه انداخته وبه علت گرمای بسیار زیاد 
کراوانمان را باز کرده بودیم » راه پیمائی میکردیم . دو یا سه‌بار در سایه . میان 
کودالی نشسته و استراحت کردیم . یادم مياأید به پیر کفنم . 
سیک چیز را بکلی فراموش کردیم . 
چه چیزرا؟ 
مدارک و اسناد هویت را ...۰ 
هردومان مدارک جعلی داشتیم که فقط میتوانستیم در اطراف پاریس رفت 
و مد کنیم .اگرژاندارمها از ما بازخواست میکردند بامکان داشت از نظر آنها » محل 
اقامتمان مشکوک به‌نظربرسد . معمولا " مردم عادی »بدون داشتن یک دلیل حسابی 
در دشت و مزارع هن کیلومتر دور از محل اقامتشان » اینطور ول نمیگردند .در 
مورد من » این تغییر مکان تا حدودی قابل توجیه بود . در کارت هویت جعلی‌من » 
شغلم سقطفروشی بود . میتوانستم توضیح دهم که انگیزه سفر من به برتانی "تعاس 
گرفتن با فروشندگان کره و پنیر بوده است . اما پیر برای غیبت از محل اقامتش 
عذر موجهی نداشت . فکر میکنم که کارت هویت او به نام یک کشیش صادر شده 
بود . 
" پیر اظهار داشت . 
- خیلی بد شد .حتی یک اسباب بازی که جوجه‌ها را هم‌بترساند درجیب 
نداریم .این یک اشتباه آشکار بود . می‌بایستی قبلا " بفکر این موضوع میافتادیم‌و 
مدارک کافی تهیه میکردیم . 
باز "پیر" اظهار کرد . 
باشد . بعدا" از خودمان انتقاد خواهیم کرد . باید به وسائل دیگر 
خودمان را از معرکه نجات دهیم . 
- فکرنمیکنی » بهتر آن بود سلاحی با خود بیاورید ؛ 
در آنموقم نه... زیرا وظیفهمان فقط در یک شناسائی ساده خلاصه 





یبن 
ميشد . و به هیح کیفینتی نمی بایستی توجه کسی را جلب کنیم . استفاده پیش از 
وقت از سلاح نتیجه‌اش هرچه بود » موجبات سوءظن را فراهم میساخت وماموریتی 
را که به عهده ما گذاشته شده بود ناممکن میکرد . 

باید تصریح کرد , جاده‌ای که ما انتخاب کرده بودیم ,عملا " خلوت‌بود . 
تا کار ک نگران کننده‌ای وجود نداشت . دشت و مزرعه اطرافمان » آرام وبی سروصدا 
بود , همانند صبح در ترن » همه چیز ساده و آسان مینمود . ۱ 

۱ معذالک , از این لحظه به بعد . ما بر مراقیت‌های خود افزوده بودیم .با 

احتیاطپیش‌میرفتیم .هم جلو را می‌پائيديم و هم به عقب نگاه میکردیم تاغافلگیر 
نشویم ۰.۰۰ .در انتهای دهکده .از پست ر بلندی‌های یک خاکریز بزرگ گذ شتیم و 
در پشت یک پرچین کمین کردیم نا وضع و موقعیت منطقه را ارزیایی کنیم . پیر " 
ازرا‌دور . محل اقامت " مارسل‌کاشن " را شناسائی کرد . ۱ 

باون شتبا ه ۰ .-وقتی وارد محل میشویم » اولین منزل است . کمی 
عقب جاده‌قرار دارد . من در همان نزدیکی‌ها ءوجود یک گودال و یک بیشه کوچک 
را تشخیص دادم که برای کمین کردن و استتار موقت بسیار مناسب است .آمدن ماتا 
اینجا یکساعت وقت گرفته بود . اما جست‌وجوهای ما درجاده کوچک و فرودا مدن‌ما 
تا ایستگاه قطار و توقف مکررمان » مدت را افزایش داده بود . 

به"پیر" گفتم :۰ 

-امشب باید سریعتر کارکنیم . درست ۵ کیلومتر است . 

- احتمالا " اندکی کمتر است . با درنظرگرفتن راه کوتاه میان بر . 

تن 

- راهی که "مارسل‌کاشن " برام‌گفت .از میان مزارع میگذرد و اجازه میدهد 
از نزدیک شدن به کلیه‌ای که همین حالا از کنارش‌گذ‌شتیم » اجتناب شود . 

ناگهان مشاهده کردیم . ژاندارمها دارند میا یند 0 

چقدر بجا بود که قبلا" احتیاطهای لازم را به عمل آورده و خودمان‌را 
ینهان کرده‌بودیم . 

دو نفر بودند » با دوچرخهاز "شاپل لونی " می آمدند ,آنها را دیدیم » 


ِ۶ 
جلوی منزل توقف کردند و مدتي آنجا را ورانداز نعودند ,انگار میخواستند وارد 
منزل شوند ۰.۰۰ .بعد » از چند متری ما , از پائین خاکریز گذشتند . جاده کمی سر 
نالا پیخوتا سخای شن کقیفین ات با که مخ تقوک اب مود خنیدن 0 
منتظر ماندیم تا دور شوند و ما راه بازگشت را در پیش گیریم . 

اکنون . آخرین وظیفه؛ ما اين بود که اين راه میان بر را تناسائی‌کنیم . 
پیدا کردنش چندان آسان نبود . زیرا همه راه ها . در آن ناحیه » بهم شباهت 
داشتند ۰ راه‌های باریک کم وبیش پهن که بر اثر عبور چهارپا يا کاری به وجودا مده 
بودند واینجا یا نجا به‌وسیله* پرچین‌های غبر قابل عبور راه را بر شما می‌بسنند . 

یادم ميا ید , از بیشه کوچکی عبور کردیم . بعد از مرزعهای که یک دهانی 
با همسرش منغول جمع‌آوری سیب زمینی بودند گذتنیم.. آنها راه را یما نشان 





دادند و من حتی‌از آنها پرسیدم . 

سیب زمینی‌هانان را میفروشید * 

دهانی در جواب اظهار داشت . 

مدا قوس ۱ فا غرند شیه محضو ل‌وسیله | تما تیا نیش ریت نهه‌استه:. 

فجن ار آین رامع با نرده حرف یل کقیه که پیب وب 
کلبه کوچک‌را پشت سرگداننیم و به جاده سفید رنک رسیدیم . 

بجای‌جاده» خراب , جاده سمت راست را اننخاب کردیم . کمی دورنر . 
مجددا ‏ راهی را که‌قبلا طی کرده بودیم و از مقابل ژاندارمری میگذشت برگزیدیم 
که مننهی به ایسنگاه راه آهن میشد . 

فکر میکنم که مسیر ما در بازگشت که دقیقا " اندازه گرفنیم .اندکی کمنراز 
یکساعت طول کشید . 
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مرایستگاه راه آهن کمی تردید پیدا کردیم . آیا بلیطهای نرن شب را 
خریداری کنیم یا نه؟ نقشه‌کار ما اين بود که " مارسل کاشن را سوار نرن کرده و 
ازجهت مخالف پیاده‌اش کنیم تا وارد اتوموبیل شود . پس. لازم بود , بلیطها را 
برای‌ارائه به کننرل قبلا " خریداری نمائیم . اما امکان داشت »این نقشه با درنظر 


۶۲ 
گرفتن شرایط , نعدیل شود .اگر , مثلا " همه چیز بدون اشکال انجام میشد » موضوع 
فرار |علام نمیگردید , بهتر آن بود مستقیما " از اتوموبیل استفاده کنیم ء این امر 
مارسل کاشن " و همسرش‌را از صرف یک نیروی جسمانی که با سن و سال آنها 
تناسب نداشت معاف میکرد . " پیر و من » اختیار نام داشتیم در آخرین لحظه 
نصمیم گیری کنیم . 
رفیقم گفت . 
تا اینجا» چیز تازه‌ای که ما را به‌نعدیل نقشه اولیه‌مان وادار کند بیدا 
نکردیم . ژاندارمهائی را که همین‌حالا دیدیم از اینجا عبور کردند بی تردید 
برای تفریح نبود . 
عقیده» من هم چنین بود . حضورشان . همانطور که قبلا میدانسنیم , با 
مراقبت محل اقامت " کاشن ها ارتباط داشت . پس, لازم بود دست به یک بازی 





فشرد های بزنیم . 
هرکداممان‌جداکانه بباجه فروش بلیط ایستگاه مراجعه و هر یک دو بلیط 

خریدیم ۰ دوبلیط درجه‌یک به‌مقصد "نانت " برای " کاشن " و همسرش و دو بلیط 
دیگربرای خودمان . 
+ و بلیط برای استوک » 

او میتوانست » هنگام عزیمت , بدون جلب سو * ظن برای خودش بلیط 
موضوع بلیط خیلی مهم است و مارا دچار اشکال کرد . " برتون " » برای 
مخارج سفر , پول کافی دراختیارم کذاشته بود . پول کافی که در من احساس‌تمول 
و ثروت که هرگز بدان خو نگرفته بودم بوجود آورده‌بود . با این ترتیب » درطول 
روز . بدون هیچگونه نگرا نی مبلغ قابل‌نوجهی خرج کرده‌بودم . کوپه با تختخواب 
با اضافات و شراب بوردو » خیلی خرج بزداشته بود . بنابراین » بعداز خرید بلیط . 


بخر ند . 


زیرا فناب اب شده است . لازم بود به رفیق " نانت " ما هم پول بدهیم ,همچنین 
لزوم داشت مقداری پول برای موقعی که اشکالانی بروز میکرد به هنگام مراجعت 





۶۳ 
ذخیره کنیم . با اين اسننتاج ها , ناگهان دريافنيم گه طبق پیش‌بینی ۰ برای صرف 
غدای شب در رسنوران رن , با فقدان‌پول روبرو حواهیم شد . 

در آن دوران . خطر . بسیار جدی بود . از وضع رسنوران نیز اطلا عی 
نداشنیم , درصورنیکه‌می بایستی از کم و کیف فضیه خوب سر در بیاوریم »وسیله‌ای 
ندائبیم از هزینه رسنوران ؛ پیتاپیش اطلاعانی کسب‌کنبم . اگر طبق نرخ آگهی 
شده غذا میخوردیم . از گرسنگی میمردیم . اگر غذای خوب و کاملی میخور دیم ,با 
صورنحسابی روبرو ميشدیم که ۴ نا ۵ بار بیشنر از نرخ معمولی بود . در این حال » 
بدون اینکه‌به‌قارت جیره‌بندی توجهی بشود ؛مجبوربودیم به یهای بازار سباه پول 
بپردازيم .نا آن حد پولدار تبودیم که به خودمان اجازه" این ولخرجی‌را بدهیم , 
نقش متنریهای پر نوقعم و مشکل‌بسند ر! نیز نمیتوانسنیم‌ایفا کنیم ۰ زیرا امکان 
داشت گروه ما مورد نوجه قرار کیرد . بهتر آن دبدیم » که در این اخوال و سرایط 
ار خوردن نام صرفنظر کنیم و به غذای ساده و محتصری‌اکنفا کنیم . عفل جنین 
جکم میکرد و ما نیز بدون نا" سف چنین نصمیمی گرفنیم . 

۱ "1 1 ۷ ۷" 
فقط "اسنوک " بود که وقنی‌از نصمیم ما آگاه نند ؛ خوشحال ند » بعد از 

اینکه بلیط‌هامان را خریداری کردیم , به " ساونی رفنیم و اورا روی نیمکنی د 
کنار کلیسا یافنیم .حدود ساعت هفت بعد ازظهر بود . معذالک هنوز از شدت گرما. 
کاسنه نشده بود . .... بچه‌ها در ساحل‌داشنند بازی میکرد ند . 

" اسنوک روزنامه‌ای‌را در کنارش پهن کرده و به آ رامی نه سیگارها را از 
جیبش در آورده و باز مینمود و سپس هر سه چهار سیگار ر ۳۳ 
تس سکرد و با لبخند رضایت آمیز آنها زا در یک‌جمیه حلبی سفید میگذاشت 

با آه عمیقی که‌حنی نک آدم سنگی را مه فانصا ورف کات 

ایا این ترنیب ,اسب چیزی برای حوردن نداریم : 

پ‌یستکی دارد .. 

بت ند چه چبر ؛ ۱ 


یه اینکه ما زه‌ها با ز باشندو با یولی که برایمان باتی میا ند ینوا نیم 





۶۴ 
خوراکی نهیه کنیم . .۰ . 

به‌دو سه دکان نانوائی سر زدیم نا مخنصری نان نهیه کنیم . نان بسیار 
اشنهاآور بود ولی برای سه‌نفرمان کقایت نمیکرد . در یک دکان بقالی » نوانسنیم 
مخنصری نان شیرینی گوشت دار و کمی پنیر بخریم . 

" اسنوک گفت . 

حالا باید در فکر نهیه شراب باشیم . 

من نمیخواسنم در خارج غذا صرف کنیم . مانند اشخاصی بی خانمان , 
روی نیمکنی بنشینم و بطری شراب راپیش رو بگذاریم , با قیافه» پاریسی‌هانی که به 
بعطیل آ خر هفنه برای خوشگذرانی آمدهاند ...۰ . زیرا خیلی زود مورد نوحه قرار 
میگرقتیم. ۱ 

بهنر است به یک بیسنرو برویم , درا نجا کمتر جلب نوجه خواهیم‌کرد . 
اگردر کوچه‌ها پرسه بزنیم و وقت گذرانی کنیم بیشنر مورد ظن قرار خواهیم گرفت . 

فکر خویی بود . در آن زمان رستورانها , همه مشنریانی را که با خودغذا 
میا ورد ند می‌پذبرفنند ۰ پیدا کردن‌یک محل مناسب چندان‌دنوار نبود . 

صاحب رسنوران با مناهده ما که‌داشنیم عدای ففیرانه خودرا روی میزیهن 
میکردیم گفت . ۱ 
- نکند میخواهید سورچرانی کنید ؟ 
ب‌میشه مختصری نان خریداری کنیم ؟ 
در این ساعت نه » ولی مینوانم کمی سوپ برانان گرم کنم . 


۰ 


س‌ سوپ چی ۰ 


با شنیدن اسم شلفم نرش کردیم . ولی برخلاف تصور ما » این سوب 
دها نی بسیارلذید بود . بدون نردید لوبیاش بیشتر از شلفم بود , کمی هم چرنی 
حوک داشت - سوب کمبود ما را نامین کرد » زیرا نان شیرینی بوی بدی میداد ,با 
انکه زیاد گرسنه بودیم ۰ معذالک ننوا نسنیم نماس کنیم , آما راحع بسث شراب ,ان 


۶۵ 
زن مهربان یعنی صاحب رسنوران شراب نداشت و یا نمیخواست به ما بفروشد .در 
عوض ؛ شراب سیب بما داد که به مذاقمان بسیارگوارا آمد . فقط استوک يا ما 
هم عقیده نبود و میگفت . ۲ 
- نعریفی ندارد » انگار داریم لیموناد میخوریم ۰۰.. 
سرانجام .نوا نسنیم بدون هزینه زیاد , عطش خودمان را فروبنشا نیم ولی 
نیمه سیراز جا برخاستیم . 


بر خورد در سب. 





هنگامی که ما حدود ساعت ٩‏ خارح ندیم , شب فرا رسیده‌بود . یکی از 
سبهای آخر نایسنان بودو آسمان از ستارگان پوشیده شده بودند . 

ما جاده* "" ثاپل لونی" را برگزیدیم , همان‌جاده که بعد از ظهر آن‌را 
پیموده بودیم و از مقابل زاندارمری میگذشت . بمنظور رعایت احنیاط استوک " 
»۵ منر پیت پیش ما حرکت میکرد » تا در صورت بروز خطر به ما هشدار بدهد . 

دورتر ۰ وضع حرکنمان را تفییر دادیم و جلو استوک راه افتادیم .به 
همین نرنیب راهمان راادامه دادیم » گاهی اسنوک را جلو می انداختیم وزمانی 
از او میخواسنیم پشت سرمان در یک خط فشرده حرکت کند . 

دلیل این کار چه بود ؟ بجر 

مبیزاق آننگه اسان راب فان کنیم و مها را باه یلام ختافین 
سباید فراموش کرد که در هر لحظه امکان داشت یک | توموبیل یا دوچرخه در افق. 
حلو یا پشت سرمان ظاهر شود . 

انوموبیل به آ لمانیها مربوط میشد ,دوچرخه مخصوص زژاندارمها بود .لازم 
بود برای هر نوع برخورد . در هر مرحله از پیشروی خودمان آمادگی داشته با شیم 
و هرکس دیگر هم بجای ما بود همین کار را میکرد . 

جرا راه میان بر را انتخاب نکردید * 

برای‌اینکها ز خطر تخیر پرهیز کنیم ۳۹ به‌خود اجازه آ هسنه 
حرکت کردن رابدهیم . امکان داشت‌هر لحظه انفاقی بیفتد . اسنوک این راه را 


۷ 





نمی شناخت و ما هم فقط یکبار ۰ هنگام روز و در جهت عکس آن گذشنه‌بودیم . 
زیرا ‏ اگردریک جهت حرکت کنیم و يا در جهت عکس آن راه‌پیمائی نمائیم .نشانه 
ها و علامت‌ها نفییر پیدا می کنند به ویژه , هنگام شب . 

هنوز ساعت ده نشده بود که جلوی ما , در صد منری . اولین خانه‌های 
دهکده پدیدار شدند . مننظر اسنوک ماندیم نا به او بگوئیم . 

-حالا , بدون سرو صدا از گودال میگذریم و هرچه ممکن‌است بیشتربهم 
نزدیک با شیم . نو در ده متری ما حرکت کن . بدون اینکه ما را از نظر دور بداری . 

دستور چیه ؟ 

با احساس کوچکنرین خطر باید خودت را پنهان کنی‌و به‌مجرد اینکه 
اشاره کردیم بما ملحق شوی 0 

منزلی که‌اقامتگاه مارسل کاشن بود به آسانی شناخنه میشد . تتها . به 
اندازه کافی دور از منازل دیگر. روی یک سرازیری کوچک , در حاشیه جاده قرار 
داشت . از قطعه زمین کوچکی که شبا هت زیادی به حیاط ذاشت , میشد بهاآسانی 
به آنجاراه‌یافت . من » در انتهای اي حیاط» بنای دیگری را که امکان داشت‌جو 
اين منزل و یا شاید منزل دیگری باشد » مشاهده کردم . 

موقع شب . چطور مینوانستی این چیزها را نشخیص دهی * _ 

گفنم که شب پر ستاره‌ای بود . و بعد , ماه نیز طلوع‌کرده بود » یادم می 
آید هوا مثل روز روشن‌بود . 

این مهتاب ‏ برای ما امنیازی‌محسوب میشد . درست . در لحظه‌ای که می 
رفنیم از جاده‌عبور کرده و خودرا به منزل برسانیم ‏ بطور وضوح» دو نیمرخ را 


دیدیم .۰ ...آنها دانتند به‌سوی گروه کوچک ما می آ مد ند ۱ 
پیر ‏ گفت . 
- ژاندارم‌ها ۰۰۰۰ ! حنما " موقع گشتی آنهاست 1 


سوار دوچرخه بودند و بدون روشنائی حرکت میکردند . 
َ استوک " برسید . 
- دارند چه کار میکنند ؟ 
6 


۶۸ 





مخفی شویم .۰ ...ما را ندیده‌اند . 

با اسنفاده از سایه‌های درخنان خودرا بنهان کرده و از گودال پریدیم , 
چند منر عقب‌تر» میان علفها وخار وخاشاک دراز کشیدیم . ژاندارمها ۰ ندون خبر 
از حضور ما , به پیشروی ادامه میدادند , . 

وفتی مقابل‌منزل " مارسل کاشن ‏ رسیدند , یکی از آنها دوجرخه را به 
رفیفش سپرد و از دیگری جدا شد . اورا دیدیم که از حیاط گذشت و به در منزل 
نزدیک شد ۰ بدون‌نردید گشنی‌ها بودند . 

" پیر اظهار داشت ۱ 

نزدیک بود مرنگب حماقت شویم . 

راست بود » اگر یکی از ماها دیده میشد , بلافاصله اعلام خطر میکردند 
وهمهء عملیات ما لوت میشد . اکثر اوقات ؛ زیاد داقت و توجه نمی گنفف .. 

ژاندارم , اندکی جلو در توقف کرد . انگار دارد به صداهای داخل خانه 
گوش‌میکند ؛بعد , درحالیکه‌تن‌های‌جاده را زیر قدمهاش بصدا در میا ورد بازگشت . 
بهیچوجه نمیکوشید » صدای سنگین پاهاش را تخفیف دهد احنمالا " میخواست 
ساکنان داخل‌خانه صدای پاهاش را بشنوید . چند کلمه با هم رد و بدل.کردندکه 
ما ننوا نسنیم بشنویم و بعد آنها را دیدیم در جهت دهکده‌از همان زاهی که آ مده 
بودند به‌راهافنادند . ... 

برای ما بسیار اهمیت داشت که زاندارمها اين جهت را انتخاب کردند : 
مایا زاین بوک مس هقف ها رخا لک ای بوق گرا ی رده بووین 
اما من , همینه گمان داشمم که زاندارمها در شایل لونی فرارگاهی دارند . شاید 
در محلی که‌ا ندکیاز فرارگاه آلمانیها فاصله داشت . 5 

بهر نقدیر» حالا وقت داشنیم کارها را با حداکتر تضمین انجام دهیم . 
امکان داشت , که گشنی‌های بعدی قیل از نیمه شب نیایند و این به ما دوساعت 
وقت میداد . 

" استوک هنوز هم از ماموریتمان چیزی نمیدانست . من کاملا به او 

نزدیک سدم گفنم . 


س__۶8۸ 

- نو درهمین‌جاء میان علفها میمانی , طوری کههمه چیز را به بینی ولی 
دیده نسوی .۰ 

چه چیز را به بینم ؛ 

-آنچه جلو منزل مقابل میگذرد . 

و شما دو نفر ٩‏ 

ما داخل‌منزل میشویم » 

- دنتور چیه ؟ 

در کمین بنشینی و منتظر بمانی . 

- منتظر چه بمانم ؟ 

- خروج‌ما ؛ ما دو نفر وارد خانه میشویم و چهار نفری از آنجا بیرون می 
آثیم . همراه ما ء یک زن و یک مرد خواهند بود .هر دوشان مسن هستند . 

-اگر پلیسها , همان موقم که شما توی منزل هستید بیایند ؟ 

- با دقت عملیات آنها را زیر نظر بگیر. قدغن اکید میکنم که از مخفی 
گاهت خارج‌نشوی 

با این وصف » اگر سرو صدائی راه افتاد » وضع‌خاصی به وجود آمک ؟. 

در اینصورت حتما تورا صدا خواهیم کرد . 

" استوک " مجسمه نظم و انضباط بود . اما می بایستی‌توضیحاتی به اومی 
دادیم . 

کمی هم خودش را کنجکاو نشان میداد , بهمین جهت پرسید ۰ 

من این مرد و زن را میشناسم ؟ 

_احتیاجی نیست آنها رابشناسی . ما چهار نفر از راهی که مدهایم باز 
خواهیم گشت » و تو ؛ هر قدر ممکن‌است از ما فاصله بگیر » بدون اینکه ما را از نظر 
دور کنی . 

باففام قه؟ 

سنه » اگر با کسی برخورد پیدا کردی؛ سعي کن بما نزدیک, نشود . 

- فهمیدم . 





- این کس, ممکن است یک گشتی باشد . برای جلوگیری از او چکار میکنی ؟ 

معمولا " گشتی‌ها دونفرند اگر لازم باشد . خواهم توانست‌مثل, همیشه , 
اقلا" دخل یکیشان را بیارم ۰۰ . ۱ 

استوک " که هفت‌تیر با خودش‌نداشت ؟ 

درست‌است , اما چاقو همیشه همراهش بود . . . 

رفیقمان را درپست مراقبت گذاشتیم و خود به منزل نزدیک شدیم .اکنون 
ماموریت ما ء دقیقا داشت آغاز ميشد . 

6 لا ا 

۱ مارسل کاشن ‏ پشت دریچه‌های پنجره مراقب بود . همینکه در زدیم 
صدائی پرسید . 

کیه؟ 

س پیر جوابداد . 

- دوستان پاریس. 

در قورا " باز شد . به راهروئی که کمی روشن‌بود وارد شدیم . اولین نگاه 
من به‌زنی افتاد که قیافه‌اش سخت اندوهگین بود. 

زن گفت : 

- بالاخره آمدید ؟ داشتیم نگران می شدیم . 

این زن همسر ‏ مارسل کاشن ‏ بود . با مشاهده* او که تا اين حد نگران ء 
بود , سخت ناراحت شدم .یااو میتوانست راهی که ما را به‌ایستگاه قطار میرساند 
به پیماید : آ یامیتوا نست خستگی سفررا تحمل کند ؟این| حساس‌بلا فاصله تغییر کرد - 
همینکهاورا دیدیم که به حرکت درآمده و کام‌های‌اول رابرای پذیرائی ما برمیدارد 
بقدری سر زنده و چابک بنظر میرسید که فکر کردم : 

کارها رویراه است . 

در این مدت کوتاه» " مارسل کاشن " داشت در را می‌بست . یادم میا ید 
که‌در این مورد نهایت دقت را بکار برد . 

در راهرو صندوقی بود و کنار آن چمدانی دربسته قرار داشت . باز یادم 





۷۱ 
مب ید یک عصا ویک نئل‌کوناه که به جا رخنی آویزان بودند در آنجا دیده میشد . 

" مارگربت کانس لباس سیاه پوشیده بود , ظاهرا آماده حرکت بود .ما 
را وارد انافی کرد که در سمت راست فرار داشب . " مارسل کاشن " درحالیکه میا مد 
به ما ملحق نود گقت . 

خوب » روزیخبر رفقا . .۰ . بهتر است بگویم شب بخیر . 

بدون هیچگونه نعارف » دسنش را بطرف ما درار کرد و پرسید . 

کهایت ‏ زانفون و کدآمنک نس "هستیو؟ 

سانام کوچکنان رامیدانست : 

-امکان داشت , نام با تام مستعار ما را گقنه باسند . این مطمش‌نر است ۰ 
اطلاعات درستی در مورد هویت ما داشت . جعلی با واقعی . 

تآیا نگران‌بود ٩‏ 

- بهیجوجه. مرنب حرف میزد و سئوال مبکرد . حبزی از نظرش بنهان 
نمی‌ماند . بادم میا ید با نگاه شینطنت باری از ما پرسید . 


یکند به بییم . ... انگار سما در حاده سه‌نفر بودید . ... 

سومی یکی‌اررفقاست . اورا در خارح نگیداسنیم نا مراقب اوضاع یاسد ۰ 

جرا ؟ گنت که نمام شد . .. 

بامناهده اواا ین نصورپیش‌میاً مدکه همه چیز ساده , طبیعی‌است وکوجکنربن 
خظری وحود ندارد . از او برسیدم ۰ 

-همینطوری ۰ جونکه زودنر از این مننظرنان بودیم . از دیروز آماده" 
رفس هستیم . 

راسیی کحا میریم . 

و نفد " 


فا توست: ها ها چکا ماع سوک 





۳ 

" کاشن ‏ با نگاهی سرشار از مهر به ما مینگریست . 

-اطلاع دارم با وجود سن کم » هر دوتان در جنگهای اسپانیا شرکت 
داشته‌اید . بطور قطع از رفقا هستید 

- یلور طع 

جنگجویان پیرو جوان ؛ با هم زیر یک سقف جمع شدهاند ! نمیدانیسد 
چقدر لذت میبرم ۰.۰ ... 

ما در مقابل او اندکی آرام ولی فوق‌العاده هراسان بودیم و نمیدانستیم 
چه بهاو بگوئیم . لباسی تیره و پیراهنی راه راه پوشیده بود . به مجرد ورود به 
اتاق » متوجه شدم که سبیلش را تراشیده است . نمیشد سبیلهایش را فراموش کرد 
زیراشباهت زیادی به‌سبیلهای مردان گل تللاشته داشت. پیر" 
آرنجم را فشرد و با صدائی آهسته به من گفت : 

دیدی ؟ ۱ ۱ 

ضمنا مشاهده‌کرده بودم که ریش تازه‌ای گذاشته‌بود که مانند گردن‌بندی 
دورگرد نش‌راگرفته‌بود .این ریش اورا مسن‌تر نشان میداد . احتمالا " به علت ریش 
سفید و سبیلهائی که هميشه خاکستری بنظر میرسیدند پیرتر جلوه میکرد . با تمام 
این‌احوال , هر آدم آگاه. » " کاشن " قابل شناسائی بود. به ویژه , صدایش ۰ 
صدائی با طنین مفرغ که ما غالبا " در متینگهای قبل ازجنگ شنیده بودیم و هیچ 
وفت نمیخواست از شدت آن بکاهد .باید باور داشت که او گمان میکرد همیشه پشت 
ترییون سخنرانی ایستاده و دارد برای مردم صحبت میکند » به حدی که همسرش 
مرتبا " به او یادآور ميشد . 

یواش‌حرف بزن » یواشتر . 

از اين فرصت استفاده کرده و میپرسم . 

ممکن‌است از بیرون صدای ما رابشنوند ؟ 

-این‌اتاق رو به‌باغ باز میشود . 

-و گشتم ها؟ 

گمان دارم قبل از یک یا دو ساعت اینجاسر نمیزنند . .... 


۳۳ 





- میتوانيي, وضع اتاقی را که در انجا بودین شرح دهید ؟ 

- تا جائیکه‌یادم میآید : اتاقی بود با سقف کوتاه. دو صندوق سیاهرنگ ؛ 
بزرگتر و قشنگتر از صندوقی که در راهرو بود » در آنجا دیده میشدند . در مرکز 
اناق‌میزی‌از چوب بلوطبا جلاثی زیبا قرارگرفته‌بود . دریک گوشه* آن ‏ نزدیک پنجره. 
میز کوچکی بود که تعداد زیادی روزنامه روی آن قرار داشت .ناخودآگاه و بطور 
غریزی ۰ کنار میز نشسته بودم که مراقب پنجره باشم . "پیر" در سمت‌دیگر» تا 
صداهای خارج را بشنود . حتی ؛توجه‌کردم که پرده‌ای جلو پنجره را پوشانده بود 
زیرا . در یک موقع » آرنجم به حلقه* بزرکی که هنگام روز آن را نگهمیداشت بر 
خورد . روشنائی برای تشخیص همه؛* اشیاء اتاق کفایت نمیکرد . 

" مارسل کاشن " گفت : 

س‌دراین منطفه , اعلام خاموشی نکردها ند » ولی‌ما از چراغهاي کم نور 
استفاده می‌کنیم تا توجه این آقایان را جلب. نکنیم . 

همسرش مرتبا " میکوشید اورا آرام کند . ۱ 

تو حتی آنها را دعوت به نشستن نکرده‌ای! اين جوانها بایستی خیلی 


ما به شدت اعتراض کردیم . نه» ما خسته نبودیم ۰ .. و این امر حقیقت 
داشت ۰ازآن گذشته » مسخره بود ما پنسینیم و 9 کاشن " ایستاده باشد , این‌طرف 
وا ن‌طرف‌برود »مارا با پرسشهایش به ستوه بیاورد ۰ زندگی در پاریس چطوراست ؟ 
کدبانوهای منزل با خواربار که هر روز تهیه آن دشوارتر میشود چه میکنند ؟ 

ازهمان] غاز » مارا "آتو خطاب کرده و اضافه نموده بود . شما نیز میتوانید 
مرا آتو صدا کنید . طبیعی است ما باز اورا" شما " خطاب میکردیم , اما گفته‌های 
او به ما جسارت بیشتری بخشیده بود . در یک لحظه معین ۰ جلوی من ایستاد و 
پرسید . ۱ 





۱ ۷۴ 

-سو؛ قصدهائی که علیه آلمانیها صورت میگیرد ۰ - 

او نمیخواست واقعیت را از من بشنود و نظرم را بداند ؛ بلکه میخواست 
بدا ند مردمی که اطراف ما هستند چه میگویند ؟ مردم کوچه و بازار چه فکر میکنند . 
در جواب گفتم . 

هنوز بسیاری از مردم » لزوم این سو* قصدها را که از طرف ما صورت 
میگیرد درک نمی‌کنند . 

- مثلا " کی‌ها ؟ منظورم این است که نظر نزدیکان شما چیه ؟ 

پدرم ۰.۰۰۰ 

توضیح دادم ۰۰. .پدرم یکی از جنگجویان قدیمی سوسیالیست ایتالیائی 
بود که بعدا " به‌عضویت حزب کمونیست درآ مد . در آغاز » شدیدا با سوء قصد 
علیه نظامیان | لمانی مخالف بود . عقیده داشت که اینکار منجر به قصاصهای بسیار 
شدیدی خواهد شد و تلفات ما به مراتب بیشتر از آلمانیها خواهد بود . ... 

" مارسل کاشن " گفت . 

-اين یک فکر انسانی است . اگر پدرت چنین برخوردی دارد ؛ مسلما " 
برخورد با دیگران چندان آسان نیست . با این وصف , حزب حق دارد من 

در موقع دیگر از من پرسید . 

رفقا چطورند . ....؟ 

اطمینان داشتم اشاره‌ا ش به‌رهبران‌حزبی است » زیرا قبل از اینکه دشمنان 
رابگویدکمی مکث کرد .این رفتار اوء احساسی در من بوجود آورد که از یک اطمینان 
عمیق نسبت بهمن‌حکایت داشت , اما در مورد مسئولیت‌های من نیز یکنوعارزیا بی 
مبالفه آ میزی میکرد . 

جوابم همان بود که همه‌مان میخواستیم هميشه تکرار کنیم . 

ب‌حالشان خوب است . ... حتی میتوانم بگویم خیلی خوب . 

از کجا میدانی ؟ 

اگر یکیشان بازداشت میشد »روزنامه‌ها و رادیو با بوق و کرنا اعلام 
میکرد ند . 


۳۵ 

پاسخم باعث خنده» او شد . 

- مسلم‌است . ۰ .با این وصف ؛ آیا بتازگی کسی را که من بشناسم ملاقات 
کرده‌ای ؟ 

برایش توضیح دادم که ما فقط میتوانیم از اشخاصی صحبت کنیم که زیر 
. نظر ما کار میکنند . دیگران , آنهائثی را که بالا دست ما و مسئول ما هستند »در 
موارد خاصی ملاقات می کنیم . آنها را فقط با نام مستعارشان میشناسیم . . همسرش 
تکرار میکرد . 

خواهش‌میکنم , اینقدر سئوال نکن . در ترن وقت کافی: خواهیم داشت . 

۱ 

یک لحظه تصور کردم . صدای کاسه بشقاب از اتاق مجاور به‌گوش میرسد . 
" کاشن "ازدر نیمه باز» نگاهی بدرون انداخت و به سوی ما برگشت و با یک حال 
ا ضطراب آلود پرسید : ۱ 

شام خورده‌اید ؟ 

اوه ! بله. 

کجا ؟ 

در " ساونی " در یک بیسترو . 

ب‌حتما " 

حتما . 

کمی گرسنه‌تان نیست * 

اوه ,نه 9 

پاسخ ما چندان اطمینان بخش نبود . ولی از روی ادب و کمروئی اینکار 
را کردیم . زنش که از آشپزخانه خارح میشد نگذاشت حرفمان را تمام کنیم . 
 ..,‏ -خیلی تنعجب خواهم کرد اگر بگویند گرسنه نیستند ! جوانهائی مانند 
آنها ۰ بدون اینکه منتظر شود , یک‌قطعه بزرک نان دهات , همراه با یک برش 
چربی خوک بسیار خوش منظره روی میز گذاشت و دوباره پرسید . 

ب‌عسل دوست داریف ٩‏ 


۳۶ 





پیر که پره‌های بینی‌اش میلرزید گفت : 

همه چیز را دوست داریم . 

اما من حس کردم که آب دهانم دارد سرازیر میشود وبلافاصله به‌این فکر 
افتادم که صرف این غذای پیش‌بینی نشده ممکن‌است کار ما را به ناخیر بیندازد . 
حدود نیمساعت میگذ‌شت که آنجا بودیم . بایستی بموقع تصمیم بگیریم : 

- چرا زودتر تصمیم نگرفتید ؟ 

- به‌مجرد ورود به منزل صحبت کرده بودیم ولی چون عجله‌ای درکارنبود 

- بهتر آن نبود که‌به‌محض ورود به منزل حرکت میکردید ؟ گشتی‌ها نازه 
رفته بودند . درست ساعت ده بود و دو ساعت فرصت داشتید . 

سانه» نمیشد چندان اطمینان کرد . امکان داشت در این فاصله زمانی , 
بارد یگر گشتی‌ها بیایند . از سوی دیگر» در خارج‌چکار میکردیم :؟ ساعت ملاقات‌ما 
با رفیق " نانت " حدود نیمه شب تعیین شده بود . بکساعت دیگر نیز می‌بایستی 
منتظرباشیم .ازآن گذشته » به ما گفته بودند که ساعت سرکشی گشتی‌ها .احتما لا" 
در نیمه شب_انجام خواهد گرفت , " مارسل کاشن ‏ يا شاید همسرش اضافه کرده 
بودند . ۱ 

امکان هم هست گشتی‌ها ساعت يازده بیایند . ... 

ساعت خروجما , فوق‌العا دهاهمیت داشت . با اين وصف , آنقدر با " پیر " 
دراین‌با ره بحث کرده بودیم که پیدا کردن یک راه حل چندان دشوار نبود . خروج 
ازمنزل در ساعت یازده » به منزله» قبول این خطر بود که فرارمان », وقتیکه درراه 
بودیم » کشف شود . بنابراین , آين فکر مردود بود . نصمیم گرفته بودیم درست 
بعد از ساعت یازده حرکت کنیم . و اين امر بما امکان میداد که فرصت کافی برای 
رسیدن به ایسنگاه قطار ۰ در ساعت پیش‌بینی شده داشته باشیم . ۰ 

و چه وقت این تصمیم را گرفنید ؛ 

درست موقع صرف غدای مختصر در بیسترو 0 

من به " پیر" نزدیک شدم نا در این مورد با او توافق کنم‌و "کاشن ‏ 





- شما دو نفر مشغول چه طوطئه‌ای هستید ؟ 

فکر میکنم در ساعت یازده و پنج دقیقه يا احد اکثر ده دقیقه بایستی 
از اینجا عزیمت کنیم . 

" مارگریت کاشن گفت : 

بسیار خوب ! با این ترتیب » وقت کافی دارید چیزی بخورید . 

با اینکه خیلی نزاکت » بخرج میداد » احساس میشد اندکی عصبی است . 
شوهرش ,با تمام پر حرفی » این احساس را به وجود میا ورد که دارد خودرا برای 
یک سفر معمولیآماده میکند . 

" پیر ومن خیلی میل داشتیم یک تکه بزرگ نان برای خودمان ببریم‌ولی 
خودداری‌کردیم .البته‌برایرعایت نزاکت » زیرا گفته بودیم که قبلا " غذا خوردهایم 
اما , بعد از آنکه دندانمان به نان آشنا شد همه چیز را فراموش کردیم . 

" مارگریت کاشن " به‌ما نگاه‌میکرد و لبخند میزد و از اینکه میدیدما داریم 
نان را با لذت میخوریم ۰ خیلی خوشحال بنظر میرسید . اینجا موضوعی بخاطر 
دارم . برش‌چربی که بین ما تقسیم شد دارای قشر مخصوص چرم مانندی بود که‌دور 
آن را گرفته بود . من موقع خوردن که متوجه این‌خصوصیت شده بودم , با احتیاط 
قسمت چربی را گاز زدم . پیر که‌بی تردید بسیار گرسنه بود همه» برش را زیر 
دندان گذاشت و دیدم که قیافه‌اش در هم رفت . 

میل به شوخی کردن در من قوت گرفت ولی خودداری کردم . بهرحال . 
میبایستی خودمان را از شر پوسته" چرم مانند راحت کنیم » من پوسته را دردست 
گرفته‌بودم و" پیر" با شتابزدگی آن را در دهان گذاشته بود . نه میتوانستیم آن 
را در بشقاب بگذاریم و نه‌میتوا نستیم روی میز که بسیار تمیز و پاکیزه‌بود قراردهیم . 
من مال خودم را پنهانی توی یک سبد کاغذی که در کنار میز تحریر قرار داشت 
انداختم  ,‏ پیر با شهامت فراوان . فکهایش را بهم فشرد و مال خودش را بلعید . 

هنگام غذا خوردن‌ما , "کاشن " به پرسشهای خود ادامه میداد . آیا میان 
نیروهای مقا ومت اتحاد و پیوند بوجود آمده ؟ وضع و موقعیت انتشار مخفی روزنامه 


۷۸ 
اومانیته" چگونه است ؟ تیراژآن چقدر است ؟.... ما هم بنوبت ,آنچه را که 





میدانستیم با دهان نیمه پر جواب میدادیم .... 

همسرش میگفت : 

بگذار بخورند . .۰.. می‌بینی که خیلی گرسته‌اند . ... 

باوجوداصرارفراواناو» معذالک نان و عسل را رد کردیم نه از آن لحاظ 
که‌میل ندا شتیم ؛ بلکه‌سا عت عزیمت داشت نزدیک میشد . وبعد » در مقابل کاشن " 
که فوق مسائل مادی قرار داشت » برای ما که اشتهای گرگهای جوان را داشتیم یک 
ضعف خجلتآوری محسوب میشد . اگر میخواستیم بهافتخار نایل شویم بایستی بر 
ضعفمان فائق آئیم . با این وصف , بخود اجازه دادم از همسرش بخواهم یک تکه 
نان و عسل برای استوک که در بیرون انتظار ما را میکشد بیرم . 

" مارگریت کاشن گفت : 

- فکرش‌را کردهام . یک بسته کوچک برای او تهیه دیدهام . یک نکه نان و 
مختصری چربی ۰ ۰۰ . آرامانه » با نان و عسلی که روی میز مانده‌بود » دو تکه دیگر 
درست کرد . گمان بردم که آنها را برای خودش و شوهرش ترتیب داده, "ما هیچ 
اینطور نبود . به سوی" پیر" برکشت و مانند مادری به او نگریست ۰ 

سبی تردید » در طول شب باز گرسنه‌تان خواهد شد. 

س‌آر۵» شاید ! 

این نان را که‌اضافه آمده با خودتان ببرید . 

س خیلی زیاد است ... خیلی خیلی زیاد ...۰ 

در توی قطار » بین رفقاتان تقسیم خواهید کرد . ... 

درواقع » منتظرآن موقع نماندیم .همه‌را در راه خوردیم . اما اين مرحلهء 
دیگر سفر است . 


در راه ابسنگاه. 





درانتظار عزیمت » آنجا ایستاده بودیم ۰ " مارسل کاشن " را که با نیروی 
یک مرد جوان از اتاقی به اتاق دیگر میرفت تماشا میکردیم . برای ترک منزل بی 
حوصله مینموداما , با آرامشی فراوان به آخرین بررسیها , به نهائی‌ترین تدارکات 
مشغول بوذ . ..... 

این برای‌همه؛ ما عجیب بود . آ نجا بودیم ۱ با او ۱ اینقدر نزدیک به او ! 
بیم آن داشتیم که به اندازه؟ کافی اورا نه بینیم , اين لحظه‌های فراموش ناشدنی 
از ما بگریزند ۰۰ .۰. درمصاحبت‌مردی بودیم که نامش مورد توجه و احترام میلیون 
هاانسان‌بودواین مردبا ما یکسان و مساوی» بدون تکلف سخن میگفت ! با اعتماد 
فراوان ما را پذیرفته‌بود ! تقریبا " مانند خویشاوندان جوانی که به‌دیدار او شتافته 
بودند » واین احساس‌در ما بوجود میا مد که‌همه از یک خانوادهايم . همهمان ازاین 
که با اوبودیم راضی بودیم و گمان دارم ؛ او نیز به نوبهء خود , مانند ما خوشحال 
بود . بهرتقدیر ؛ چنین بود احساس من ! احساسی که به من میل گریستن میداد و 
ناگهان در من هیجان پرواز عقابها رایر فراز آسمانها ایجاد میکرد ی 

من‌و ‏ پیر غالبا بهم مینگریستیم و چشمان‌او» اطمینان دارم . همین 
احساس را نشان میداد . اما اين هیجان ما را از مسئولیت‌هایمان غافل نمیکرد . 
برعکس به ماموریت ما یک مفهوم متعالی می‌بخشید . به تلاش ما جنبه» تقدیس و 
الزام توفیق میداد ی 

| زلحظها ی‌پیش »با صدا یآ هسته‌صحبت میکر دیم تا صداهائی را که ازخارج 


۸۰ 
می آمدند بشنویم . قبلا ساعتهامان را با ساعت دیواری ایستگاه میزان کرده و 
حرکت عقربه ها را می‌پائیدیم . 

۰ مارگریت کاشن " بعد از انجام آخرین ندارکات » چراغهای اتاق 
مجاورراخا موش‌کردهو از هر لحاظآماده بود . فقط می بایستی کفشهاش را بپوشد . 
اندکی عصبی بنظر میرسید و هر دم به در ورودی نزدیکتر میشد . ... 

اشخاص دیگری هم در آن منزل سکونت داشتند ؟ 

- ظاهرا: ۰ نه. گویا دوستان ما تنها زندگی میکرد ند . اما یفین ندارم ۰ 

معمولا " انتظار » قبل از انجام هر کار طولانی است . داشتیم خودمان ۳ 
آماده میکردیم که‌ناگهان " مارگریت کاشن " در حالیکه انگشت را روی لبها گذاشته 
بود به سوی ما آمد . فورا " موضوع را دريافتیم ۰ موقع گشت بود ۰.۰ 
روشنائی‌داخل‌از بیرون دیده میشود . ۰ . .زیرکا نه بود که‌قبلا چراغها را خاموش 
کرده بودند . اگر ژاندارمها هوس میکردند و در را باز مینمودند , حتی پیش‌بینی 
نکرده‌بودیم جائی را برای پنهان شدن خود دست و پاکنیم . یک چمدان درراهروی 
ورودی بف‌چسم و ۰ همه؟ این افکار ‏ در یک لحظه به مغزم راه یافت . 
" پیر که‌به درورودی‌نزدیکتربود با اشاره بمن فهماند که در.صورت لزوم میتواند 
چمدان‌را برداشته‌و از نظر پنهان کند . اما دربارهء راه باازگشت , نگاه هردومان به 
هم تلاقی کرد وبه آشپزخانه اشاره کردیم . 

ا زبیرون‌صدائی به گوش نمیرسید . شاید ژاندارم‌ها رفته باشند . یا اینکه 
گوش خوابا ندها ند . 

درهمان‌موقع مارسل‌کاشن به‌سوی زنش برکشت و با صدای بلند پرسید ؟ 





بس چه خبره؟ 

انگار چیزی را ندیده است . همسرش بسیار آرام و بارلحن معمولی گفت . 

خبر همیشگی - چیزی نیست . ۰ بس است دیگر» روزنامه را تمام کن " 
با انتکة " پبا تخواب دی یفت است::* ۱ 

" پیر چشمکی بمن زد که معنایش این بود . " هر دوشان عجیب‌اند . . 


۸۱ 





بعد وقتی خطر دور شد با لحن آرامی اظهار داشت: 

-رلشان را خوب بازی کردند : حق داشتیم منتظر بمانیم 2 

حالا دیگرنبا یستی یکدقیقه وقت را هم تلف کنیم . تقریبا " ساعت یازده 
بود . نوبت گشتی بعدی امکان داشت نیمه شب باشد . بایستی از این مدت زمان 
استفاده کرد و هرچه زودتر از آنجا خارج‌شد . ۱ 

" مارسل کاشن ‏ لباس گاباردینش را پوشید , کلاهش را بر سر گذاشت و 
عصایش را برداشت . .. . بنظرم اندکی خمیده آمد . همسرش یک مانتو دمی سزون 
پوشید , کفشهای سبکی به پا کرد » بعد کلاه کوچکی بر سر نهاد. 

من چمدان را برداشتم , . 

قبل از خروج. چراغها را خاموش کردیم و مدت چند دقیقه درتاریکی 
ماندیم . 

برای چه؟ 

- برای‌اینکه چشمهامان به تاریکی عادت کند . وقتی از اتاق روشنی خارج 
و وارد تاریکی میشویم , چند لحظه چشمهامان خیره میماند . برای ما لازم بود , 
همه چیز را واضح به بینیم . 

اول پیر از در نیمه باز ببرون رفت و مدت یک یا دو دقیفه منتظر ماند 
نا خاطر جمع شود که از طرف " استوک " همه چیز روبراه است . 

- چگونه‌امکان‌داشت موضوع را بررسی کند ؟ زیرا " استوک " دستور داشت 
از جایش تکان نخورد . ؛ 

- قرارگذا شته‌بودیم » به‌مجرد با زشدن د روخروج‌یکی‌ازما دو نفر » استوک " 
سیگاری‌روشن‌کند . شعله‌کیریت‌یا قرمزی آتش سیگار که تشخیص آن آسان بود » نشان 
میداد که اوضاع روبراه است . 

وقتی پیر" به ماعلامت داد » من با مارگریت خارج شدم . شوهرش چند 
لحظه‌توقف‌ کرد تا در را به‌یندد . اندکی هم تاخیر کرد . کورمال کورمال پی چیزی 
میگشت که بزمین افتاده بود . همسرش از او پرسید . 

لاستیک را سر جایش قرار دادی؟ 





۸۲ 

در پاسخ گفت . 

نمیتوانم پیداش کنم . 

حالا چه ‌باید بکنیم ؟ 

- حالا دیگر اهمیتی ندارد . 

- موضوع لاستیک چه بود * 

این وسیله‌ای بود که برای کنترل شب مورد استفاده ژاندارمها قرارمی 

اين لاستیک را از دور دسته‌در میگذراندند و به میخ کوچکی که درحاشیه 
درقرارداشت وصل میکردند . اگر لاستیکازجایش خارج میشد , معنایش این بودکه 
درباز شده و در نتیجه کسی وارد منزل شده و يا از آن خارج گردیده است . اکر 
لاستیک سر جایش فرار داشت علامت این بود که هیچکس ازجایش نکان نخورده 
است , زا ندارم با یک نگاه سادماز این موضوع اطمینان‌پیدا میکرد و به راهش ادامه 
میداد . صبح , هنگام اولین‌گشتی , لاستیک را بر میداشتند و شب , باز مخفیانه سر 
جایش میگذاشتند . 

این نیرنگی بود بما ندازه» کافی زیرکا نه ولی نه چندان حسابگرانه. مارسل 
کاشن "که‌عادت داشت دررا آرام باز کند ۱ از همان ابتدا حقه را کشف کرده بود . 

کافی بود . لاستیک را از میخ جدا کرد , دست را به آسانی از قسمت نیمه 
بازدرخارج کرد و لاستیک را سر جایش گذاشت . " کاشن هنگام ورود ما به منزل 
همین کار را کرده بود و ما متوجه اندک تاخیر او شده بودیم . بدیختانه » هنگام 
خروج . چندان احتیاط به عمل نیامده بود . لاستیک پرید و کسی برای پیدا کردن 
آن اقدامی نکرد . 

- چطورمیشود این بی تفاوتی برای یک چنین فرار از پیش آماده شده را 
توجیه‌کرد ؟این کار امکان میداد که ژا ندارمها در همان کشتی بعد متوجه فرار شوند . 

آری این یک عمل بادرست بود . خطا بود » خطائی بسیارشدید که به 
زودی متوجه‌ییآ مدهای آن خواهیم شد . اما "پیر" و من در آنموقع موضوع لاستیک 


-. و 
جای‌تعجب است که" مارسل کاشن " نیز مرتکب چنین بی احتیاطی شده 





باشد . شما می‌بایستی اورا در جریان نقشه‌ی عمل میگذاشتید . 

مطلقا لزومی نداشت به ما ینوی داده شده بود . چیزی که پیشاییش 
موجبات‌نگرانیاورا فراهم سازد ابراز نکنیم . نمی بایستی از تهدیدهائی که متوجه 
.او بود , جز در موارد بسیارضروری » چیزی به او بگوئیم . از آن گذشته » او نسبت 
به ما اطمینان کامل داشت و در این کار یکنوع آرامش فکری خاصی ظاهر میساخت . 

احساس من این بود که از نظر او. وقتی از آستانه‌در پا به‌بیرون‌گذاشت » 
هیچگونه خطری و جود نداشت . از نظر ما , برعکس. از همانجا مسئولیتها و دشواری 
های ما آغاز میشدند . 

چا 

وقتی هر چهارنفرمان بیرون رفتیم . پیر به طرف استوک که تا آن 
موقع‌میان علفزار نتظارما را میکشید رفت ۰ ۰۰۰ بار دیگر دستورها را به او یا دآوری 
کرد » غذای مختصرش را داد » بعد پشت سر هم راه افتادیم . 

ابتدا ء راه باریکی را که کاشن می شناخت و مارا اندکی دورتر به جاده 
هدایت میکرد در پیش گرفتیم . او » یعنی مسن‌ترین‌ما , پیشاپیش همه راه میرفت , . 
بقدری سریع » که ما به زحمت میتوانستیم به‌اوبرسیم و لزوما به او یادآور شدیم که 
حرکتش را کندتر کند . ,۱ 

" استوک" طبق دستور » منتظر شده‌بود تا دور شویم .و بعد همان‌راه را در 

پیش گیرد . .... 

بمحض|ینکه‌جا ده‌سفیدرنگ را پیدا کردیم " مارسل کاشن " باز جلو افتا د. 
بدون ناراحتی ,با قدم‌های مطمتثنی پیش میرفت . " پیر ژرز به منظور مراقبت از 
جاده , با چشمان خیره . از نزدیک اورا دنبال میکرد .چند متر دورتر» ‏ مارگریت 
کاشن ‏ حرکت میکرد. من که چمدان در دستم بود , عقب تر راه میرفتم » از 
مارگریت خواسته بودم به بازویم تکیه کند ولی آو نپذیرفته بود , بدون ادای یک 
کلمه . قدمهای کوچک تندی بر میداشت , انگار میخواست به‌شوهرش بسرسد. 
ما , نیمرخ استوک دلیر را میدیدم که با حفظ فاصله . پشت سرمان حرکت میکرد . 


۴ 





شب ء خیلی روشن بود و حرکت ما را آسان میکرد » اما در صورت برخورد 
با شخص یا اشخاص, یک خطر اضافی بوجود میآورد . هر لحظه امکان داشت یک 
اتوموبیل متعلق به آلمانیها در افق پدیدار شودو مسافران آن متوجه‌حضور غیر 
متلارف ماشوند . 

_اگر چنین پیش آمدی روی میداد . چه کاری از دستتان ساخته بود ؟ 

- چنین پیش‌بینی کرده بودیم که هر کدام از ما بازوی یکی‌ازدوستا نمان 
را گرفته و به طور ساده در حاشیه جاده بایستیم . مثل اشخاصی که عجله ندارندو 
از چیزی نگران نیستند . حضور دو شخص سالخورده » در کنارمان » که یکی‌از آنها 
زن بود » به‌ماظاهرا شخاصی را میداد که با کمال آ رامش دارند به خانه‌شان میروند . 

معذالک کار خطرناکی بود . 

- مسلما " , ولی چه کاری از دست ما ساخته بود یک فرار شتابزده.مسی 
بایستی‌ما را مورد سوء ظن قرار دهد . از سوی دیگر» عملا " آمکان نداشت‌خودمان 
را پنهان کنیم . پس, لزوما " بایستی این خطر را پذیرا شویم . از آن گذشته .هیچ 
کاری بدون خطر نیست . مگر آنکه اصلا " کاری انجام نگیرد . 

با این‌ترتیب ؛قریب یکربع ساعت راه رفتیم . " کاشن و همسرش .بدون 
هیچگونه‌نگرانی , تند و چایک حرکت میکردند . من‌و پیر دائما مراقب بودیم . 
" استوک " در مقام حمایت از ما ». پشت سرمان حرکت میکرد . آماده بود بهرقیمتی 
که با شد از هرکس که بخواهد بما نزدیک شود جلوگیری کند . ۰ 

محتمل است » هرکس دیگری هم اگر بجای ما بود ؛ وقتی درمی‌یافت‌که 
گروهمان وارد راه‌میان‌بر ,که بعداز ظهر همان روز بررسی کرده بودیم ميشد .آهی 
از تسلای خاطر می کشید . 

آنجا همگی بهم نزدیک شدیم . "پیر" چمدان را از من‌گرفت . " مارسل 
کاشن ‏ که مثل همیشه آسوده خاطر بود » بازوی زنش را چسبید .من . با استفا ده از 
فرصت » نانی را که در جیب داشتم به‌نیش کشیدم . 

این مسیر » بدون بروز حادثهای سپری شد . اما لازم بود مراقبت‌ویژه‌ای 
به کار بسته شود . به علت وجود جای چرخ‌های ارابه و اتوموبیل که جاده را شیار 


۸۳۵ 
میکردند » می‌بایستی آ هسته‌تر حرکت کنیم . یک قدم خطا . امکان‌داشت منجر به 
سقوطیا پیچ خوردگی پا شودو حادثه‌ای ببار آورد . خوشبختانه هرکدام از ما , می 
دانستیم قدمهامان را کجا بگذاريم . و بعد  .‏ پیر که‌اکنون در پیشاپیش گروه 
کوچک‌ما راه میرفت . فراموش نمیکرد هر تغییری را که دروضع جاده پیدا میشدبه‌ما 

اطلاع دهد . 





بیست د قیقه‌بعد , به‌جاده " ساونی " رسیدیم . اکنون فقط پانصد یا ششصد 
متر دیگر بایستی به پيمائیم تا در سمت راستمان » به راهی برسیم که به ایستگاه 
قطار سرا زیر میشد . بقد ری عجله داشتیم این جادهء سفید رنگ را پشت سر بگذاریم 
که‌گمان میکنم این فا صله‌رابا تمام سرعت طی کردیم . نه خیلی دورتر از ما , نخستین 
خانه‌های شهر و ساختمان بزرگ ژاندارمری به چشم میخورد . ..۰.. 

تا اینجا. بدون هیچ حادثه‌ای طی کردیم » برخورد نامطلوبی در جاده 
که‌مطلقا " خلوت بود , روی نداد .باید توضیح بدهم که در آن حوالی مردم دهکده 
سکونت دارند . ما که با کمال دقت از هرگونه اجتماعی پرهیز کرده‌بودیم » با هیچ 
گونه حضور نگران کننده‌ای برخورد پیدا نکردیم . اما درجاده» منتهی به ایستگاه 
قطار ,وضع چنین‌نبود . 

بتدریج که پیش میرفتیم »-منازل بهم نزدیکتر میشدند و ما با مساله» سک 
روبرو شدیم . هر بار که‌سکی پیدا میشد ازپارس کردن دريغ نمیکرد . حتی گمان 
دارم حضور ما را به رفقایش اطلاع میداد , زیرا بلا فاصله سک دیگری . کمی دورتر 
داد بیداد راه‌می‌انداخت .یکی ازسگهای بینوا که ول می‌گشت ؛ مدتی با عوعوهای 
خودهمه* شهررا بیدار کرد و مرتبا " دنبال ما بود . قدرت آن را داشتم با اشتیاق 
زیاد گردنش رابه پیچم ۰" استوک" که مگ دنبالش میکرد با پرتاب سنگ توانست 
از شرش راحت شود . 

کاری که هرگز نبایستی انجام داد » سک خشمگین همراه با سگهای دیگر 
کنسرت بزرگی براه انداختند . 

همراه بااین موزیک به اطراف‌ایستگاه رسیدیم آنجا , معلوم نشد بر اشر 
چه سحر و جادوئی » صدای پارس کردن سگها قطع شد . غالبا من به این موضوع 


۶ 





برخوردهام که سگها برای مراقبت مناطق با هم قول و قرار ی دارند . نزدیک شدن 
بیگانه‌ها را به اين مناطق با سرو صدای بسیار اعلام میکنند , اما همینکه بیگانه آن 
جا را ترک کرد » ساکت‌و خاموش میشوند . 

ساعت من , هنوز نیمه شب را نشان نمیداد . برای آمدن تا اینجا » کمتراز 
یکساعت وقت صرف شده بود . مارسل کاشن " و همسرش را در یک پارک کوچک که 
درکنا رجا ده‌قرار داشت زیر مراقبت " پیر " گذاشتم و خود به طرف " استوک "رفتم 
تا به او بگویم . 

_حالا , باید جلوی ما حرکت کنیو خودت را به ایستگاه برسانی » یک 
بلیط درجه‌یک‌به‌مقصد "نانت ‏ بخری ودربازگشت , آنچه دیده‌ای بمن گزارش‌کنی . 

" استوک" تقریبا فوری مراجعت .کرد ؛ 

چیز غیر عادی ندیدم . همه چیز مرتب است . 

- در سالون ایستگاه و یا در دفاتر و اتاقها از آلمانیها اثری نبود؟ 

- فقط کارمندان و چند نفر غیر نظامی ۰۰.۰۰ 

چه جور؟ چه نوع ؟ 

- هفت یا هشت نفر مسافر که آرام و ساکت منتظر ورود قطار بودند . ۰۰ . 

براساس‌این‌اطلاع موثق . این فکر به مفزم راه یافت که خواهیم توانست 
سوار اين ترن که از ". کیمپر" میرسد شده و در پاریس پیاده شویم . این راه حل 
بسیارساده » بسیاری از انتظارات و خستکی‌های دوستانمان را برطرف میکند . 

اگرموضوع‌فراردردقایق] ینده اعلام نشود » شانس زیادی خواهیم داشت 
که قبل از با مداد هم اعلام نگردد. با این‌ترتیب چرا امتحان نکنیم ؟ 

فورا این‌اندیشه را طرد کردم زیرا راه حل بسیارساده‌ای را نشان میداد 
و از نظر من » سادگی »همیشه دامی نهفته‌دارد . از آن گذشته» ما نقشه‌ای داشتیم 
درصورت بروز مسائل تازه یا در موارد قوای قاهره . بایستی آن نقشه را به مرحلهء 
اجرا بگذاریم . ۱ 


در و اه«نانت4. 





اتوموبیل رفیقمان » اندکی دورتر. درست طبق پیش‌بینی » زیر درختان 
شاه‌بلوط منتظر بود .من از استوک " خواستم مراقب آنجا باشد و خودم نزدیک 


۰ 


سد م ۰ 

رفیقمان پرسید . 

تنهاهستی ؟ 

- یکی از رفقا در چهار راه مراقب‌است ‏ رفیق دیگر , کمی دورتر با دونفر 
از دوستهامان منتظر است . 

با این ترتیب پنج‌نفر خواهیم شد . بایستی کمی فشرده‌تر بنشینیم تا 
من بتوا نم همهتان را سوار کنم . میتوا نیم فوری حرکت کنیم ۷ 


تصمیم خودمان‌را به‌اوگفتم . ابتدا, سوارترن میشویم » بعد از طرف دیگر 
آن خارج و سپس سوار اتوموبیل میشویم . 

در جواب اظهار داشت . 

- فهمیدم .برای‌اینکاربهتر است اتوموبیل را به طرف دیگر ترن یبرم ۰ . 

این فکر ذرست همان بود که بعدازظهر همان روز با " پیر کرده بودیم . 

رفیقمان .آدمی بود بسیار باهوش و دقیق . توافق کردیم که اتوموبیل در 
آخرین‌جاده» کوچک , عقب ایستگاه توقف کند . 

آنگا «به‌سوی دوستانمان که کم‌ کم داشتند بی حوصلممیشد ند رفتم ۰ بعد . 
"ول کافن * را به #تازن خشیده : 


۸۸ 

-رفیق * کاشن بایدبه‌شما بگویم ۰ . . ما وارد قطار میشویم و بعد ازطرف 
دیگر آن پیاده میشویم . 

کجا پیاد ه میشویم ؟ 

همین جا. در طرف دیگر قطار . 

- منظور از این کار چیست ؟ 

-اگر با این‌ترن سفر کنیدبا خطرات زیادی مواجه خواهید شد. 

-اینطور فکر میکنی ؟ 

در اینصورت چه باید بکنیم ؟ ۲ 

ست [ و طرف ایستگاه , یک اتوموبیل منتظر شماست . و شما را تا " نانت " 
خواهد برد . 

خیلی سریع ۰بدون‌تردید با اندکی ناراحتی » خواستم نقشه کار رابرایش 
توضیح دهم . نگذاشت حرفم تمام شود ۰ ۰۰ . 

- خوبه. . . .خوبه . .. .حالا که من‌همراه جنگجویان‌هستم و نقشه کار هم 
تنظیم شده , حرفی ندارم .۰.۰ . اطاعت میکنم ی 
راه میرفتم توا نستم درچند کلمه‌وضع اتوموبیل را به اطلاعش برسانم . از من‌پرسید . 

نه. من مراقب سوار شدن میشوم و تو مواظب پیاده شدن . 

اطلاع بخصوصی نر نیست که به پرستار بیمار بدهیم ؟(۱) 

ص داز داخل ترن ؛ نه ۰ . 

معدذالک , بهتر است من جلو بیفتم . . .. 


اتقو اهتشا اتید امک زا دمحا فط عان فان که 


۸ 

او قبل ازما وارد قطارشد مق دوستانمان و من که چمدان در دستم‌بود 
بلافاصله » وارد ترن شدیم . "استوک " قبل ازاینکه به ما ملحق شود یک یا دو دقیقه 
منتظر ایستاد . 

با وجوداعمال دقت و ضعف روشنائی » ورود ما در قطار با مشهود نما ند . 
این‌هم یکامر طبیعی است . در یک محل عمومی » طبعا " همه نگاه‌ها متوجه تازه 
واردین میشود . ۱ 

مارسل کاشن " و همسرش چندان تحت تاثیر قرار نگرفتند . چشمهای 

مسافران به آ نها دوخته شده بود و من بطور وضوح شنیدم که یکی از کارکنان قطار 
به رفیقش داشت میگفت ۰ این اوست ‏ اطمینان دارم که اوست [ ۱( 

ما اين احتمال را پیش بینی کرده بودیم اما لزومی نداشت با رفتار خود 
آن را تایید کنیم . برای احتراز از هرگونه بی احتیاطی , و در صورت لزوم » وادار 
ساختن اشخاص فضول به رازداری » رفتم و در کنار دوستانمان نشستم . هردوشان » 
با کمال راحتی روی نیمکت نشسته بودند . پیر ژرژ که‌به زحمت سرجایش بندمی 
شد در سالون ایستگاه‌قدم میزد و اشخاصی که ما را زیر نظر گرفته بودند ورانداز 
میکرد و نهارا وادار میساخت که نگاه‌هایشان را از او بر گیرند  .‏ استوک " خونسرد 
همانطور که عادت داشت این فکر را در شخص تلقین میکرد که غرق در مطالعه؟ یک 
اگهی است که درباره* مقاومت منفی چیزهائی نوشته بود تن 

اندکی پیش از ورود ترن » همراه با سایر مسافران به سکو رفتیم . در آن 
زمان » چراغها را برای جلوگیری از پخش نور شدید . حتی در شهرستانها , بویژه 
در ایستگاه‌ها می پوشاندند. با اين وصف " مارسل کاشن " در مرکز توجه مسافران 





قرارداشت . حالا دیگر تردیدی نبود که کنجکاوی اشخاص متوجه او بود . هویتش 





۱ - خود مارسل کاشن " حکایت میکر د که چند ماه بعد , در شرایطی 
متفاوت که به یکی از بازارهای پاریس رفته بود . همین‌کلمات بگوشش خورده بود . 


۱ ۱ مر . ۱ ۱" 
اجتناب شود . به طرف گوینده برگشته و گفته بود  .‏ نه, نه. این او نیست . 





و ٩‏ 
برای بیشتر کارکنان قطار آشکار شده‌بود ». رای ا‌نکه اورا از نزدیک بهتر 
به‌نبیند .از کنازش میگذشتند . فکر میکنم حتی نامش را هم بر زبان آورده بودند . 
تسبت به او بطیر محتوسن اهاز علافه میگردند: 

هنگا میکه‌ترن کیمپر به‌ایستگاه رسید. گذاشتیم سایر مسافران برای سوار 
شدن‌جلوترا زما حرکت کنند » بعد من با چمدان وارد واگون درجه یک شدم .دستم 
را بطرف " مارگریت کاشن" دراز کردم تا برای بالا آمدن از پل‌کان کمکی به او 
کرده‌با شم . شوهرش » بدون نیاز به کمک من . از ترن بالا آمد و ما طبق نقشه در 
را باز گذاشتیم #ی "  "‏ " ا" " ص" " " "" " "ص«"«"< << 

قرار ما اين بود که پیرژرژ و استوک آخر از همه وارد تسرن شوند . 
اما درانتهای‌دیگر واگون » اینکار را انجام دادند و چنین وانمود کردند که اصلا * 
عجله‌ای ندارند . بعداز دخول » دررا بستند و دری را که در جهت دیگر قرارداشت 

باز کردند و از طرف مخالف خارج‌شد ند . 

دراین هنگام , ما همراه دو دوستمان درراهرو بودیم . آنها را جلو انداخته 
بودم . آنها نیز مانند مسافرانی که میخواستند کوپه» خودرا انتخاب کنند » به 
کوپه‌ها نگاه میکردند ی 

وقتی به انتهای راهرو رسیدیم . مارسل کاشن با اشاره من » خودرا 
آماده ساخت از دری که پیر زرز" باز گذاشته بود » پیاده شود 0 

همسرش فریاد کنان گفت : 

- چه کاری داری مبکنی ؟ چرا میخواهی پیادهشوی؟ آن هم از طرف 


حرف نزن ۰ ۰.. دنبالم بیا. 

من عقب آنها ایستاده و راهرو رامی پائیدم تا اطمینان حاصل‌کنم که 
کسی زاغ سیاه ما را چوب نمیزند . 

ایا مسافران دیگری هم با شما سوار ترن شده بودند ؟ 

شایددویاسه نفر, درست یادم نیست . اما در آنموقع همگی سرجاشان 
نشسته بودند . بهمین دلیل هم بود , ما آخر از همه آ مدیم . 


9 
فکرنمیکردید ترن قبل از پیاده شدن شما راه بیفتد ؟ 
-نه, این کاری نبود که ما بتوانیم خطر آن را نادیده بگیریم . همه‌چیز 
حساب شده بود . صبح » هنگام خروجاز رستوران قطار » تمرین کوچکی انجام داده 
بودیم . ۱ 
کمتراز دو دقیقه . ۰ . .وقت ما را گرفته بود . 
" من‌آخرین کسی بودم‌که آرامانه پیاده شدم و با دست‌در را پشت سرم 
بستم .با یدتوجه داشت که در شرایطآن زمان ‏ فرارهاثی از این قبیل کاملا آسان 





بود . 

درخارج ۰ روشنائی خفیف . هاله‌های کوچک آبی رنگی تشکیل‌داده بود » 
و در راهرو ترن » چراغهای کم نوری ازپشت شیشه ها دیده میشدند . 

0 

" پیرزرژ" و " استوک " منتظر پیاده شدن دوستانمان بودند . ترس بزرگ 
ما اين بود که نکند یکی ازآتها هنگام جهش از ترن به پائین بر آثر وجود سنگ 
پاره‌ها مچ پایش صدمه بهبیند . همه مراقبت ها را انجام دادیم تا دوستانمان 
بتوانند به سهولت و آرامی از ترن پیاده شوند . 

من روی سکوی دوم به گروهملحق شدم . همه مانند سایه درجهت دماغه؛ 
ترن به راه افتادیم . بح از عبور از ایستگاه‌مخصوص‌حمل بار: بدون دشواری ازدو 
سه راه گذشتیم و راهی را که بعدازظهر همان روز.در نظر گرفته بودیم » در پیش 
گرفتیم . 

اتوموبیل با چراغهای خاموش » اندکی دورتر ء منتظر ما بود و 

رفیق " نانت " ما. درحالیکه در اتوموبیل را میگشود , به سادگی گفت - 
-رفقا» شب باخی ! 

و " مارسل کاشن " و.همسرش را در صندلیهای عقب نشاند. ‏ پیر ژرژ" 
درکنارشان نشست ومن جلو اتوموبیل قرار گرفتم و برای اینکه راننده دچار زحمت 
نشود » "استوک ‏ راروی زانوهایم نشاندم . قبل از نشستن » رفیقمان محرمانه بعن 
گفت : 


۹ 





-ابزارها زیر نشیمن قرار دارند . 

هنگامی که چمدان در صندوق عقب گذاشته میشد » من سلاحها را تقسیم 
کردم دو هفت تير از کالیبر ۶/۴۳۵ و یک‌هفت‌تیر دیگر از نوع عالی ۷۲/۶۵ بود. 
من هفت تیر کالیبر بزرگ را به استوک " دادم‌و ‏ پیر زرژ و من هرکدام یکی از 
سلاحهای کوچک را برداشتیم . 

-آیا مارسل کاشن سلاحها را دید؟ 

حتما نث۵.. 

عزیمت‌ما ء بدون| دای‌یک‌کلمه , در تاریکی و با دقت فراوان انجام گرفت . 
درست‌نبودما با اظهار وجود و خودنمائی » دوستانمان را ناراحت کتیم , اما ؛برای 
ما اینکار کاملا" متفاوت بود . داشتن یک رولور به ما اطمینان می‌بخشید .بهترین 
تضمین برایا منیت محسوب میشد » درصورتیکه جاده کنترل میشد , يا هرنوع‌تهدید 
دیگری‌به عمل میا مد ۰ اننتقال‌واستقرارما در مدت بسیار کوتاهی‌انجام گرفت » 
زیرا وقتی اتوموبیل ما به راهافتاد » ترن هنوز حرکت نکرده بود . " پیر ژرژ از 
شيشه عقب اتوموبیل مراقب اوضاع بود . آرامانه تا پل کوچکی که خط آهن راقطع 
میکرد گذشتیم . هنگام چرخش اتوموبیل  »‏ پیر به سوی ما برکشت و گفت . 

- ترن دارد حرکت میکند. جرقه‌های قرمز رنگی را که از دودکش‌هایش 
بیرون میا یند می بینم . 

راننده گفت . 

کمی از قطار جلو میافتیم . 

بعد از عبور از پل » رانندها توموبیل,ا به طرف راست برگرداند و بدون 
کوچکترین تردید به طرف ‏ نانت " به راهافتاد 1 

چراغهای اتوموبیل‌را با رنگآبی ملکوک کرده بودند و فقط یک رشته نور 
باریک سفید رنگی پراکنده میکرد که عملا کار آمد نبود . 

صدای وز وز موتور به‌گوش‌میرسید ؛ من با کمال دقت جاده را نگاه میکردم » 
و در این اندیشه‌بودم در صورت دستگیر شدن چه کاری بایستی‌انجام دهم .اما 
بخت با ما یار بود . فقط به دو سه اتوموبیل برخوردیم . 


۳ 

بدون تردید » آلما نیهائی بودند که از نانت باز می گشتند . یا شاید 

سوداگران بازار سیاه , هم اینها و هم آنها . مانند ما » بسیار عجله داشتند زیرا 
هیچکدامشان از سرعت خود نکاستند . 





- در صورتیکه بازداشت میشدید » چه کار میکردید ؟ 

ت‌- ایتدا , راه حل پیشنهادی " پیر " را که چندین‌بار با هم بحت کرده 
ها شروع به‌تیراندازی نمائیم و با تمام سرعت بزنیم به چاک . این اقدام درمرحله 
غافلگیری و یا سم بندان کوچک می بایستی اجرا شود » برای یک‌راه بندان بزرگ » 
با مشا هد دء علاثم نورانیاز راه دور » پیش بینی شده بود که فور | 9 توقف کرده و 
دوستانمان را از اتوموبیل پیاده‌نمائيم . بعد برای استفاده‌از وقت » اتوموبیل به 
راهش ادامه داده و به زور راه را باز کند . 

مارسل کاشن ‏ و همسرش چه ميشدند ؟ 

- قطعا آنها را تنها نمیگذاشتیم . رفیق نانت " ما نیز پیاده ميشد و 
آنها را به یک پناهگاه موقتی هدایت میکرد و " پیر زرز نیز وظیفه داشت همراه 
آنان با شد . 
من اتومبیل ۳ میراندم و استوک " ۳ بایستی یا من باشد واافه 
کردم ۵ دوستانمان و در جریان سفر به " نانت " بگذارم ۰ 
مجددا از طرف مقابل سوار ترن میشویم . 

- و بلیط چطور میشود ؟ 

رفیی راننده گفت . 

همه چیز منظم است . بلیط ها تهیه و جایتان هم تعیین شده است . 

- با این شرایط چرا بایستی از جهت مقابل سوار ترن بشویم ؟ 

- عدهء زیادی در سالون ایستگاه يا روی سکو شما را شناخته‌اند . 

- با اینکه سبیلهايم را تراشیده بودم . 


ث ِ 

ممکن است مدارک هن ای اهنت 

سئوال د یگری‌مطرح نکرد ۳۳ 
ازخود نشان نمیداد . 





اکنون ما در جاده‌ای پیش میرفتیم که از راما هن جدا شده بود و در سمت 
راست ما قرار داشت . ترن هنوز بما نرسیده‌بود ولی " پیر ژرژ" آن را میدید که 
از عقب داشت بما نزدیک میشد , . ۱ 

از اواسط خط سیر ۳۷ را بطرف چپ » مستقیما " به سوی " نانت " 
منشعب کردیم ۰ درحالیکه ترن که تازه از ما پیش افتاده بود به سمت‌جنوب میرفت 

رفیقمان گفت . 

حالا بایستی ار نون پیشی بگیریم . . 

در اتوموبیل هیچکس صحبتی نمیکرد. خیلی سریع حرکت میکردیم و 
همه متوجه جاده بودیم . وضع من » که " استوک را روی زانویم نشانده بودم » 
بیشاز پیش ناراحت کننده بود . برای دیدن کاپوت اتوموبیل یا جلوگیزن ازکرخت 
شدن ساق پایم که تمام وزن "استوک " را تحمل میکرد بایستی خودم را برگردانم . 

به زودی » اولین‌خانه‌های شهر ظاهر شدند , بعد وارد خیابنهای پردرخت 
شدیم ۰۰ .۰. رفیقمان از سرعت اتوموبیل می کاست . زیراکوچه‌ها روشن نبودند » 
اما او توانست به راحتی حرکت کند . 

به خاطر دارم از چندین میدان گذشتیم » کوچه‌های خلوت را طی کردیم 
و به یک کارخانه» بیسکویت سازی که در حول و حوش ایستگاه‌قطار بود رسیدیم , 
مقابل‌ما چوب مانع قرار داشت . ترن که داشت سرعتش را کم میکرد با صدای‌زیا د 
به طرف ایستگاه حرکت میکرد . ...این ترن ما بود , همان ترن که چند دقیفه؛ 
دیگر به‌پاریس میرفت و من به فکرم رسید ۰۰۰" خیلی دیر شد .۰۰! خیلی دیسر 


از محلی که بودیم , نمای تاریک قصر " دوک‌دوبرتانی و 016 
رن 01777۸ دیده‌میشد .امانه‌فرصت آن را داشتیم که برای تماشا و نحسیی‌آن 


۹ ۵ ۱ 





وفت تلف کنیم و نه میل آن را ۰ رانندهما با د ند ۵ عقب اتوموبیل ر وارد کوچهء 
کوچکی کرد. و در گوشه» تاریکی‌گذاشت تا دیده نشود . تقریبا در همان لحظه 
سراسر ایستگاه روشن شد . بقدری ناگهانی که خارج)ا زمعمول بود . 


سوند . 


از رفیق راننده پرسیدم . 

- معمولا " برای رسیدن ترن به‌ایستگاه, چراغها را روشن می کنند ؟ 
هرکز 

" پیرژره کها زما شین‌پیاده شده بود به پنجره نزد‌یک شد تا بمن بگوید . 
من سری به آنحا میزنم تا به‌بینم چه اتفاقی روی داده. .... 
تقریبا " فوری بازگشت و بمن اشاره کرد به او نزدیک شوم ۰ . , 

چیز غیر عادی دیدی : 

همه مسافران را دارند پیاده می کنند و ترن را جستجو مینما یند . 
-کی‌ها؟ 


زاندارمها و آلمانیها ۰ لبا سهای نظامی سبز رنگشان تشخیص داده می 





پبهانی‌سو ار ترن میشو یم. 





هرچه زودتر بایستی اقدام کرد و مرتکب کوچکترین بی احتیاطی نشد. 
" استوک" را در جریان گذاشتیم و به او گفتیم : 

برو , طرف دیگربمان » بطوری که همه‌چیز را که در ایستگاه میگذردخوب 
به بینی ۰ بمحض اینکه مشاهده کردی اشخاصی که در سکوی ایستگاه هستند دارند 
سوار ترن میشوند » برو تو و بلافاصله به ما اطلاع بده. 

چطوری ؟ 

کلاهت را بردار. 

جست‌وجو ادامه داشت . : . از میان اتوموبیل ميشد " استوک " رادیدولی 
دیدن‌ایستگا ممقدور نبود . هرازگاه , صداها و فریادهائی به گوش میرسیدند و ؛بی 
تردید , اعنراضات مسافرانی که در دل شب مورد مزاحمت قرارگرفته بودند شنیده 


به خاطردارم دراین موردگزارشی از " برتون دیده باشم ۱( "وبعدها 
اطلاعاتی از این جست وجو که در ایستگاه "نانت " اتفاق افتاده بود دریافت 





۱ -آین‌شرحی‌بودکه‌ازطرف روبرت‌دویوا ۰ 2۳8015 502۲۲ 
در ماه فوریه ۱۹۴۳ از سلول شماره ۲۲ زندان قلعه " رومن ویل: باب 1 ۷ ۴0(6۸۲(۲ 


که‌در آ نجابازداشت بودیم ۰ یعمی شش ماه فد از نت واقعه یمن داده شد . 





۱۷ 
داشت‌وبرایم حکا یت کرد کها ینکا ر سرو صدای فراوانی به راه انداخته بود . مسافرانی 
که در سالون محاصره شده بودند » فکر میکردند سو* قصدی انجام‌گرفته‌است .آن 
هائی‌کها جبا را "درسکو جمع شده بودند ؛ چیزی ازاین‌ماجرا نمی.فهمیدند .اشخاص 
مسن ‏ بطور دقیق مورد بازرسی قرار گرفته و دیگران را نیز طبق معمول کنترل کرده 
بودند . یکی از نها را نیز وسیله» ژاندارمها احضار و با تحکم از او پرسیده‌بودند . 
" شما مارسل کاشن هستید . شما؟ " حتی ریشش را هم کشیدند تا اطمینان‌حاصل 

- همه" اين کارها تأشوات آنوقت مرا تایبد میکنند . یکنوع بی ترتیبی‌و 
اغتشاش , با صداهای گوناگون . تا آن اندازه که پیر و من ازخود میپرسیدیم . 
یا فیواتن تسف فیی فا ۲ ما سل قافن ۲ زا زاین تاه وتتی ردان + , 

واو در اینموقع چه کار میکرد ؟ 

- با خاطری آسوده در اتومبیل نشسته بود و با همسرش صحبت میکرد و 
من نمیتوانستم صحبتهای اورا بشنوم . 

شک و تردیدی پیدا کرده بود ؟ 

- فکرنمیکنم . ازآن گذشته» ما اورا در جریان کارنگذاشته بودیم . فقط 
به او گفته بودیم کهاز جایش تکان نخورد وخودرا آماده پیاده شدن کند . 

سئوالی نکرد؟ 

- تاجائیکه یاد دارم نه! 

پس ۰ در تمام مدنی که جست وجو ادامه‌داشت و" استوک در کمین 
بود » شما انتظار میکشیدید . انتظار شما چقدر طول کشید ؟ . 

کفتنش دشوار است . ده دقیقه . شاید هم بیشتر, شاید هم کمتر ؟ در 
چنین موقعیتی معمولا به ساعت نگاه نمیکنند 2 

سرانجام " استوک " را دیدم که‌دارد کلاهش را تکان مبدهد 1 

رفیق راننده ۰ چمدان را از صندوق عقب ماشین ببپرون آورد و علامت 
حرکت داد . 

خوب حالا دیگه وقتش است . ۰.۰ . دنبالم بیائید ! 





به طرف خطوط راه‌آهن راه افتاد و راهی را که به سکوی قطار منتهی می 


رو به من کرد و گفت . 

س‌این همان راه باریکی است که شب گذ شته نشانتان دادم .مساأفران عقب 
مانده غالبا " همین راه را انتخاب می‌کنند . 

طبق قرار قبلی ء پشت سرهم دنبالش راه افتادیم ۰ " مارگریت کاشن با 
من که چمدان را در دست‌داشتم‌و پير ژرژ با مارسل کاشن و استوک مانند 
همیشه در چند متری » پشت سر ما حرکت میکرد . ... 

از قطار نمیتوانستند شما را بییننه ؟ 

مسلما نه. 

-و چراغهای قطارروشن بودند ؟ 

چراء. من در قسمت تاریک راه میرفتم » واین , اجازه میداد که دیده 
نشوم » دورتر » انبوه قطارها » ما را ازنظرها پینهان میکرد . 

ترس بزرگ من این بود که ترن قبل از اينکه , سوار شویم حرکت کند .این 
فکر, ذهن رفیق ‏ نانت "ما را نیز مشوش کرده بود زیرا قدمهای سریعی بر میداشت 

وقتی به محاذات قطار رسیدیم , از چندین خطآهن که در جهت قطار 
فرار داشتند گدشتیم ی هیر " و من » هر کدام بازوی یکی از دوستانمان و گرفتیم 
تا در حین راه رفتن پایشان نلغزد . 

رفیق ما گفت . 

بدون هیچگونه تردید به سوی‌وا گونی که‌بنظر مبرسید مسافرانش درخوابند 

- فوری سوار شوید . من همین جا می‌ایستم . 

اول " پیر" سوار شد . نگاهی به راهرو انداخت و اشاره مثبتی به ما کرد . 
: استوک " بلافا صله بالا رفت . هر دو نفر جلو دریچه‌ای که مقایل ما فرار داشت 


۹۹ 





- جرا قفل کنند؟ 

- برای‌جلوگیری| زورودا شخاصی که امکان‌داشت . از اين طرف بالا بیایند 
و درراباز کنند . یک دخول غیر قأانونی از این نوع میتوانست منجر به کشف ورود 
مخفیانه ما گردد . پس لازم بود با اتخاذ این تدابیر جلو آن را گرفت . .. 

" مارسل کاشن " که من کمکش میکردم » بدون زحمت زیاد بالا رفت .بعد 
نوبت همسرش بود . هردومان اورا نگهداشتیيم تا بتواند ازپله‌های قطار بالا برود » 
| ونمیخواست از کسی کمک بگیرد و من دیدم که" کاشن " دستش را به طرف او دراز 
کرد . من آخرین نفری بودم که سوار ترن شدم و در را پشت سرم بستم من 

همهء این کارها خیلی سریع انجام گوفت . حدود ده ثانیه. .۰ . به زحمت 
توانستیم با رفیق ‏ نانت خدا حافظی کنیم .۰.۰ . . آخرین ژست او بمن فهماندکه 
چند لحظه؛ دیگر نیز در آن حول و حوش منتظر خواهد ماند تا در صورت ضرورت 
به کمک ما بشتابد . فقط بعدها بود که بیاد آوردم بهای بلیطها را که خریداری کرده 
بود به او نپرداخته بودیم . بدون تردید » این صورت حساب , در پاریس »؛هنگام 
استرداد اسلحه تصفیه میشد ی 

برگردیم به نانت " . شما هر پنج نفر سوار ترنی شدید که چند دقیقه 
پیش مورد جست وجو قرار گرفته بود . 

دی" صیایتا تناتدیم چیر تا 3 گت و ند میت 
دوستانمان را به خوابگاه‌ترن هدایت‌کرد . در خوابگاه را بروی خودش بست . من ؛ 
تمام راهرو را پیمودم »و در انتهای دیگر واگون مستقر شدم . ۱ 

این راهرو در کدام طرف قرار داشت ؟ 

در طرف قطار . اما رفت وا مدهای ما از خارج‌مشاهده نمیشدند » زیرا طبق 
مفررات ؛شبها پرده‌های ینجره‌ها را یائین میکشید ند . 

جا گیری ما نیز خیلی سریم انجام گرفت . استوک از جای جود ,دز 
انتهای‌واگون , تکان‌نخورده‌بود . حالا » نقش او مراقبت حرکات بیرون بودو وظیفه 
حمایت ما را انجام میداد . 


۱۰۰ ۱ 
خیلی چیزها ۰ ... 
آ نچه فوریت داشت این بود که‌باایستی از خطر جست وجوی دیکر جلوگیری 
کنیم .د رجست وجویا ول » مسافران را روی سکو پیاده کرده بودند . این بار ؛کنترل 
مدارک امکان داشت در داخل واگون انجام گیرد ‏ يعنی‌یک بازبین که واگونها را 
یکی پس از دیگری مورد جستجو قرار میدهد از اول شروع کند و به آخر برسد یا بر 
عکس . لذا می بایستی مواظب پنجره‌ها و راهروهای واکونهای قبلی یا بعدی بود » 
اگر . مثلا" یک بازبین ازآخر ترن » یعنی از جهتی که تحت مراقبت " استوک " 
بود » وارد میشد » او وظیفه داشت در صورت لزوم به" پیر هشدار بدهد, راه را 
مسدود کند تا به مارسل کاشن ‏ این فرصت را بدهد که به انتهای دیگر ترن رفته 
وازجهت مخالف پیاده شود . من نیز در صورت بروز خطر در منطقه* مورد مراقبتم 
می بایستی همان کار را انجام دهم . 
و در این مدت "مارسل کاشن " چه کاری میکرد؟ . 
-او پشت سر پیر به واگونش رفته بود . اندکی عصبانی ۰ ولی مسلط 
برخود » درحالیکه نفس رضایت میکشید » سر جایش نشسته بود » مانند کسی که با 
یافتن یک جای‌خالی و آزاد در مترو یا اتوبوس غافلگیر و خوشحال شده باشد . تا 
اینجا» ما اورا در جریان تفییراتی کهامکان داشت به وجود آیند نگذاشته بودیم . 
-آیا پریشان به نظر میرسید ؟ 


همین انتظارما در قطار " نانت " , از لحظات بحرانی مسافرت ما به شمار 
میا مد . در سکوی قطار , هنوززاندارمریها وا لمانیها رفت و آمد داشتند . هر لحظه 
من در انتظاروضع بدتری‌بودم ۰ صدای چکمه‌ها در راهرو واگون ما به کوش میرسید 
۰ این ترن لعنتی که هنوز هم حرکت نمیکرد ! 

نجسم آنچه که در اين مواقم امکان وقوع دارد دیوانگی محض است ! من 
به این چیزهای کوچک می‌انديشیدم که امکان داشت در آخرین لحظه » نقشه ما را 
که تا اين موقع بخوبی انجام شده بود با عدم موفقیت روبرو سازد : " پیر ژرز" » 
لباس معمولی در برداشت » درصورتیکه کارت شناساتی او نشان میداد که او کشیش 
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است . " کاشن و همسرش با مدارکی که‌نام حقیقیشان در آن نوشته شده بودسفر 
میکرد ند » به‌علت عدم مراجمه‌ما به بازبین قطار ؛ بلیط هامان سوراخ نشده بودند . 

در راهرو» تعدادی‌از مسافران‌که دلیل این توقف طولانی را نفهمیده 
بودند , به‌باجه»اطلاعات مراجعه میکردند . آرامانه پرده‌های پنجره را بالا میزدند 
تا بفهمند در خارج چه میگذرد . بعضی ها راضی بنظر میرسیدند و رضایت خودرا 
پنهان نمیساختند زیرا ظاهرا " آلمانیها را عصبانی و خشمگین می یافتند .دیگران 
بر عکس؛ اضطراب آشکاری نشان میدادند و من شنیدم یک آقای چاق و فربه به 
مسافر پهلو دستیش میگفت : 


اشفا لگراناز عملیات تروریستی بیم دارند » اگر پیا ده میسذ یم بهنر‌بود . 


سرانجام چراغهای ایستگاه خاموش شدند . صدای سوت ممتد , اجازه حرکت صادر 
ره کین »فتن طا یه بازیسن,» به آ زان انوا #نعا ند 
ود 9 

وقتی صدای چرخش چرخها را شنیدم و متوجه شدم که ترن دارد سرعت 
میگیرد ». احساس کردم بار سنگینی از دوشم برداشته شد . اما دلایل و موجبات 
اضطراب‌هنوزهم بر طرف نشده بودند و ایجاب میکردند که تدابیر امنیتی بیشتری 
اتخاذ شود . . 

ابتدا » رفتم ویک نظربه‌وا گون قبلی انداختم . غیر از دو سه نفر مسافرانی 
که داشتند در راهرو سیگار می کشیدند » قمه چیز آرام بوذ , همین بررسی را در 
واگون عقبی , همانجائی که" استوک" نشسته بود انجام دادم . چیز غیر عادی 
دیده نمیشد .آنگاه به کوپه مخصوص خواب که پير زرزژ با دوستانمان در انتظار 
بودرفتم . مسأفر دیگری در آنجا نبود . اینهم یک شانس برای ما محسوب میشد . 

-امکان‌داشت با مسافران مزا حمی روبروشوید ی 

صبرکن .۰ . بخاطر بیاورم ۰۰۰ . کوپه‌های درجه‌یک دارای چهارتخت 
خواب هستند فکر میکنم رفیق " نانت ما. بلیط همه خوابگاه را گرفته بود . ... 
آری » همینطور است . یادم میا ید موقعی‌که بلیطها را میداد بمن گفته بود . " همه 
کوپه‌های خواب و کوپه‌های مجاور آن در اجاره شماست . . . با این ترتیب تنها و 


۱۰ 
بدون مزاحم سفر خواهید کرد . " 

مساله دیگری هم بایستی فورا " حل شود : موضوع با زرسان قطار » قبل از 
سوار شدن به ترن » من بلیطها را به پیر داده بودم وبه او توصیه کرده بودم . 

ساگربازبین اینجا بیاید , تو باید بلیط‌ها را به‌او نشان دهی و بگوئی که 
به‌ا تفاقی خویشاوندانت داری سافرت میکنی . 

نگران نباش ی 

اکنون بایستی وضع خودمان را روشن کنیم . یادم نمیا د چه تصمیمی 
گرفتیم . بطور قطع .به "مارسل‌کا شن ‏ سفارش‌کرده‌بودیم که از گفتن نامش خودداری 
کند ».اما . درحقیقت » مدن با زبین قطار زیاد فکر ما را بخود مشغول نمیکرد .می 
دانستیم که‌با یک فرانسوی سروکار خواهیم داشت و » در صورت اصرار و بدگمانیاو 
ما وسیله* قاطعی در دست داشتیم . 





چه وسیله‌ای ؟ 
- تهدیداسلحه . در صورت احتیاج , بازبین مزاحم را تا پایان‌سفر تحت 
مراقبت استوک میگذاشتیم . ۱ 


با لا خر هیا ین و سیله‌متشبث شد ید ؟ 

- نه .اینکا ربدون‌اشکال صورت گرفت , زیرا یاد ندارم در طول سفر حتی 
مورد با زرسی قرار گرفته با شیم . 

در ایستگاه نانت چقدر منتظر ما ندید ؟ 

حدود پانزده دقیقه شایدهم بیست دقیقه » اما این دقایق برایم چند 
ساعت طول کشید ند . 

وضع و رفتار" مارسل کاشن " » در این مدت چطور بود * 

کاملا "آ سوده » هنگامی که من به واگون‌برگشتم » اورا دیدم‌که با " پیر " 
مشفول‌مبا حثه است . ی 

چند کلمه‌ای با هم ردو بدل کردیم » بعد بقکر" استوک افتادم . چون 
دستور تازه‌ای از طرف ما دریافت نداشته بود » مراقبت خارح از واکون را ادامه‌می 
داد . من‌اورا در کوپهای که‌اجاره کرده بودیم مستقر کرده وگفتم . 


- بایستی تنها بمانم ؟ 

بتو ملحق‌خواهم شد » و هرکدام بنوبت کشیک خواهیم داد 0 

این‌کوپه » مجاور کویه مارسل کاشن " قرار داشت ولی خوابگاه نداشت .از 
آن‌گذشته » خوابگاه برای ما مفید نبود . من نزد دوستانمان برگشتم تا به آنها 
بگویم . 

حالاهرکدام‌ازما سر جامان میرویم و شما خواهید توانست به‌استراحت 
بپردازید . ... 

ساعت دو صبح بود و پیر قبل از اينکه جمله؛ خودم را تمام کنم ازجا 
برخاست . 

" مارسل کاشن " با صدای بلند گفت : 

-01 ۲ نه . باین زودی ما را ترک نکنید . چند سئوال از شما دارم . 

زنش گفت . ۱ 

- بسیار خوب ولی ما نمیخواهیم به‌این زودی بخوابیم . 

اما تو میتوانی بخوابی ... 

ما یک لحظه بیرون رفتیم تا مارگریت کاشن بتواند در تخت بالاثی 
درا زبکشد . بعد ؛ ما سه نفر در خوابگاه‌پائین نشستیم . " مارسل کاشن ". درطرفپله . 
" پیر در کنارش» من ؛ مقابل پیر و مانند او نزدیک شیشه . . ر .. 

هرازگاهی ,نگاهی به راهرو می‌انداختیم . از سر جا هم » با بلند کردن 
پرده. میتوانستیم مثل صبح » چهره " استوک " را که‌در آئینه خارج‌منهعکس میشد 
مشاهده‌کنم . اما نه چندان واضح » برای اینکه نخوابد » سیگاری را روشن کرده‌بود 
ومن‌گاهی روشنائی‌این‌سیکاررا میتوانستم به بینم . مانند چراغ کوچک یک نگهیان 
همیشه بیدا 


مسأله خواب مطرح نیست. 





برایم امکان ندارد همه* پرسشهای " مارسل کاشن ‏ را به خاطر بیاورم . 
گمان دارم‌اینطور آغاز کرد . 

خوب » پس شمارفقای‌جوان » چریکهای جنگجوی ما هستید . این هدف 
غرور آفرین است . چه برداشتی از آن دارید ؟ 

ب کوبیدن دشمن در هر جائی که‌با شد . 

ان بان پیر ور" بو 

- رفقا , این موضوع تازه‌ای نیست . 

برای‌ما توضیحدا دکه‌درسال ۱۸۱۳ در سرزمین اسپانیا , سازمان جنگجویان 
چریک به وجوگ آمد . و در فرانسه » در سال ۱۸۷۰ و چنین تصریح کرد . 

- "ویکتورهوگو" از آنها غولهائی ساخت .. 

بعد . از انقلاب روسیه » از پارتیزانهائی که به ندای لنین پاسخ مثبت 
دادند و از آنهائی که امروز در تمام کشورهای اشفال شده » مشعل مبارزات وطن 
پرستانه را در دست گرفته‌ا ند برایمان صحبت کرد : 

شم دوستان » در بطن سنت ملتها جای گرفته‌اید و 

با دهان باز سخنانش‌را کوش میکردیم . خیلی محکم صحبت میکرد , انگار 
دارد سخنرانی میکند , و کلمات او طنین حماسی داشت . 

همسرش گفت . 

آهسته تر صحبت کن . . . خودت را خسته میکنی ۰ ۰. 


ود ۱ 

یک لحظه لحن صدایش را آرام کرد ولی چندان طول نکشید . 

ناگهان چنین گفت . 

- یک چیز مرا به‌تفکر وا میدارد . برای‌تحصیل سلاح چه کار میکنید ؟ 

" پیر زرز در جواب‌اظهار داشت . 

سبدست آوردن اولین سلاح دشوار است . به عبارت دیگر ۰ اولین رولور . 
بعدازآن همه چیزآ سان وساده‌میشود . با اولین سلاح میتوان دومی را بدست‌آورد. 
دوک عو یه ها را ی و بهمتت خرقیت رن ۳ 

یک کمی توضیح بده . ۰ ۰.۰ ۱ 

تابستان گذشته . یکی‌از رفقا که خوب میشناسمش , در روز روشن یک 
افسر آلمانی‌را در سکوی مترو ساقط کرد و 

و پیر توضیح‌داد که برای رسیدن به این هدف . می بایستی قبلا هفت 
تیر خوبی تهیه کند .سلاح مزبور . چند روز زودتر» از یک سرباز آلما نی که‌نزدیک 
دروازه ‏ ارلئان مورد حمله قرار گرفته بود بدست آمده بود . ... 

من به نوبه خود م گفتم . 

- درموردخودم ».میتوانم برایتان حکایت دیگری نقل کنم . ... 

و چنین گفتم :برایآ غازکار , یکیازرفقا یک لوله» سربی‌را که درسرداب‌خانه* 
مادرش‌بوداره‌کرد , بجای این لوله , خوب يا بد » بهتر است بگوئیم بد تا خوب » 
یک لوله» کائوچوثی گذاشت و لوله را به صورت یک چماق درآورده. با ابن 
چماق یکافسر آلمانی را از پا در آورد . افسر آلمانی هفت‌تیرش را به او داد 
و با آن یکی‌از خائنین را کشته بودند . .. 

مارسل کاشن " دورحالیکهرندانه‌یه‌ما می‌نگریست گفت : 

این رفقا. .. خودضما بودید ؟* ۱ 

و ما فقط به لبخند اکتفا کردیم . 

و در حالیکه به سوی من بر میکشت گفت . 

شکی ندارم که شما مردان دلیری هستید . اما تو از یک خائن سخن به 
میان آوردی این خائن کی بود ؟ 





۱۰۶ 
حدس بزنید ۰ ... 
من اورا می‌شناسم ؟ 
حتما . 
س در حزب کار میکرد ؟ 
سح | وگ 
مسئولیت بزرگی داشت ؟ 
س‌آری. ۱ 
-اسم کوچکش" مارسل " نبود ؟ 
- د رست حد س‌زدید »این‌خائن‌نامش مارسلژیتون 6117۳01 . [[ 
بو (۱) ۱ 
مس پسرم تو نایسته آن هستی که بیوسمت . در پرتو این اقدام ». حزب 
نشان‌دادکها ن‌قدرت‌را دارد اشخاصی را که به او خیانت می‌کنند به کیفراعما لشان 
برساندو مارسل‌کاشن برای ما توضیح داد که ژیتون فوق‌العا ده مورد اعتمادش 
بود وایتدا نخواسته بود خیانت اورا باور کند ولی در قبال مدارک جمعآوری شده 
ناگزیر شده بود حقیقت تلخ را بپذیرد . 
" کاشن " گفت . 
- این دم میتوانست ضررهای زیادتری بما بزند, خوب شد که به سزایش 


سید » 


بعد من . چگونگیاجرای‌عدالت‌رابرایش‌شرح دادم و یادآور شدم که این 
یکی از اولین اقدامات ما بود که شرحو تفصیل آن را نباید در اینجا مطرح سازیم . 


۱-مارسل ژینون‌که نام اصلیش ‏ ژیرو بود فبل از جنگ دوم جهانی . 
مقام دبیری سازمان حزب کموبیست فرانسه را بدست آورده بود . در سال ۰۱۹۳۹ 
نقابازچهرها ش‌برداشته‌شدو معلوم گردید ازعوامل پلیس است لدا از حزب اخراج 
و در رمان اشعال به تکی از حطرناکترس عمال آلمانیپا تمدیل گردید » بسیاری از 
رففای قدنمی را لو داد و در شکنچه دستگیرشدگان فش مپهمی باری کرد . 


۱۰۷۲ 
ت- چرا نه ؟ در آن زمان این اقدام انعکاس عظیمی پیدا کرد . رادیو و 
مطبوعات که با اشغالگران همکاری میکردند برای آن اهمیت فراوانی قائل شدند. 
جنگجویان مخفی آن را مانند یک پیروزی بزرگ تلقی کردند . 
حالا که اینطوره شرح میدهم . ۱ .۰ 
نطل ‏ 0 3 
که من هیچگاه اورا نشناختم (۱) و اثر زخمی بر لب داشت با من تماس گرفت و 
گفت . 





من برای یک کار ویژه‌ای به جستجوی تو آمدم . این کار با مجازات 
خائنین ارتبا ط دارد . 

اینکارها تا حدودی با من ارتباط دارند . 
در ارتباط باشی . 

-برای من امکان ندارد تنها عمل کنم . 

ت- اشخاص‌مصمم و با اراد ها یرا در اختیارت خواهند گذاشت . دو یا سف 
نفر برای شروع کار » بعد بستگی پیدا میکند ۰ ۰.. 

پرسیدم . 

- مجازات خائنین به چه مربوط فیشود ؟ 

به وارد کردن ضربه‌های پی در پی .... 

نزد خود اندیشیدم . یک خائن . بهتر است کشته شود و ما اینکار را 
انجام خواهیم داد .... 

عفیده رفیقی که با من تماس گرفت نیز چنین‌بود , زیرا به مجرد اینکه 
گروه ما آغاز به‌کار کرد بمن گفت . 


۱-آبن شخصرانط آرتور دالبده ۱۳71/17 نود . 


۱۰۸ 

حزب "ژیتون "را محکوم به مرگ کرده است . به شما دستور میدهدحکم 
را به مرحله» اجرا بگذارید. 1 

احتیاجی نبود ضرورت عمل برای ما توضیح داده‌شود . مردی که باید به 
قتل برسد , بدترین دشمن ما شده‌بود , او تعداد کثیری از رفقای ما را در منطقه 
می‌شناخت‌و تا آن موقع مشخصات بسیاری از آنان را به آلمانیها داده بود و امکان 
بازداشت آنها خیلی زیاد بود . 

من چند بار دیگر» این رفیق را دیدم ؛ او اطلاعات زیادی در اختیارم 
گذاشت و گروه ما , تعقیب مخفیانه خودرا آغاز کرد . 

" ژیتون " در " لیلا " 1,11 سکونت داشت ‏ هر غروب »تقریبا " 
در یکساعت معین به متروی " مری ‏ 1۸1۳715 میرفت . از همانجا به سوی 
کمیساریای پلیس حرکت میکرد » انگار دارد به منزل خودش میرود . از آنجا »؛همراه 
یکنفر پلیس . اغلب اوقات با یک شخص معین . که ماموریت داشت با او با شد , 
خارج ميشد . هر دو , از کوچه پاریس بالا میرفتند » از مقابل سینما میگذشتند و 
نزدیک کوچه " بانیوله ‏ ]۳۸0۲0 از هم جدا میشدند. درست مقابل 
مفازه " تونون قروشی " که در گوشه کوچه قرار دارد . 

گاهی از اوقات » پس از نوشیدن یک گیلاس مشروب ۰ همدیگر را ترک می 
کردند ؛گاهی‌هم ؛ مقابل‌در مقازه, اما هميشه در همان‌محل , از هم جدا میشدند . 
"ژیتون " که اندکی دورتر سکونت داشت » از کوچه" با تبوله " تنها عبور میکرد . 

کوچه خلوت بود . در بعضی از قسمتهای کوچه ‏ ميشد به آسانی قایم شدو 
به‌راحتی مراجمت کرد . همانجا بود که ما تصمیم گرفتیم وارد عمل شویم رن 

دو تن از رفقای دیگر , همراهم بودند . رفیق اولی که مامور شلیک بود » 
سلاحش را از افسر آلمانی گرفته بود , سلاحی کامل و بدون نقص . رفیق دومی » 
هفت تیر کهنهای داشت که چندان قابل اعتماد نبود. ما آن را در جائی مورد 
آزمایش قرار داده بودیم و نتیجه بسیار خنده دار بود . 

یادم میا ید . خروج‌گلوله را از سلاح مورد نظر دیدم یک هقت تیر چوب 
پنبه‌ای نیز همین برد را داشت . در نتیجه‌من این رفیق را که بسیار مشهور بود . 





۱۰۹ 
برای حمایت از عملیات ما . در جلو قرار داده بودم . 

به عنوان مسئول گروه , بمنظور تامین حمایت قسمت عقب . عملیات را 
شخصا" به عهده گرفتم . این موقعیت بمن اجازه میداد تا عملیات تیراندازی را 
که‌د رقسمت جلوانجام میگرفت بررسی کنم . در صورت احتیاج , میتوانستم با سلاح 
خودم کارراتمام کنم . یک هفت تیر کاملا " نو که توسط رفقای ایتالیاشی ویروفلی " 

۷ تهیه شد هبود . 

آیا این جزئیات رابه مارسل کاشن گفتی ؟ 

-آری »اما بدون اینکه تصریحی شود که من هم جز* گروه بودم و یا این 
گروه چگونه تشکیل شده بود . ... 
۱ عملیات . دقیقا " یا تقریبا ", طبق پیش بینی » در بهار سال ۱۹۴۱ به 
مرحله»اجرادرآ مد .همان شب , من به رفیق مسئول اعلام داشتم که کار با موفقیت 
انجام گرفتها ست . با یک لبخند که تا بناگوش میرسید , زیرا در نتیجه آن تردیدی 
وجود نداشت . از با زتاب‌های سیاسی که بگذریم , این موفقیت برای‌گروه ما . یک 
معنای مهم داشت » یک نوع سل تعمید با آتش! قبلا " , کیفیت اجرای‌عمل برای 
رفقاچنان‌بود که دارند پیش دندانساز میروند . بعدا ‏ . همه از اينکه » کارها با ین 
سرعت انجام گرفته‌بود » دچار حیرت شده بودند . 

"مارسل کاشن . پرسید . 

- راست است که " ژیتون " فقط زخم برداشت ؟ 

در جواب گفتم . 

صحیح نیست . با اطمینان میگویم . ماموریتی که به گروه ما واگذار شد . 
بطورکا مل پایان گرفت . 

- را دیوومطبوعات از دوچرخه‌سواری صحبت کرده بودند که به ‏ ژیتون ‏ 
کمک کرد تا از جا بلند شده و متهورانه» عاملان سوء قصد را دنبال و فریاد کند . 
" دستگیرش کنید ! " . ۰ بعد از دوچرخه‌سوار تقاضا شد خودرا به دفنر پلیس 
معرفی نماید و از او خواستند که از افشای راز خودداری کند . 

اطمینان داشته با شید که دوچرخه سوار ازقبول دعوت پلیس خودداری 


۱۱ 
کرد . 





سپس تو اورا می‌شناختی ؟ 

خودم بودم . 

پس ۰ قضیه کمک به‌مجروح و دنبال کردن. عامل‌سوء قصد چه بود * 

- قضیه کمک مطلقا "مطرح نبود .۰ . ما می بایستی اجرای حکم را بررسی 
میکردیم ۰ بهمین دلیل من آنجا ماندم .. . در مورد تعقیب عاملان سوء قصد , 
با یدبگویم که‌این یک نیرنگ قدیمی است ۰ ۰۰. برای اطمینان از نتیجه عمل‌و تامین 
فرارسوء قصد کننده , دنبالاو» با دوچرخه حزکت کردم وبرای جلوگیری ازدستگیر 
شدن او توسط پلیس يا آلما نیها فریاد کشیدم , دستگیرش کنید , " 

چطوری * 


با دورشدنازمعرکه وا نتخاب دو جهت مخالف . و بعد رسیدن بمحلی 


گمان میکنسم » همین موقع بود که من وقتی صحبت از حمایت‌از رفقا کردم . 
" مارسل کاشن ‏ خواست مرا در آغوش بکشد . 

چند روزبعد , چند نفر ناشناس ؛ بدون شک رفقا . در پیاده‌رو ‏ همانجاثی 
که " ژیتون " به سزای اعمال خود رسیده بود » نوشته‌ای بجای گذاشتند به این 
" دراین محل‌بود » که وطن‌پرستان فرانسوی ژیتون خائن را به سزایش 
رساندند . 

. ۳ ۳ 

ترن دردل شب ما راپیش میبرد و قریب نیم ساعت بود که به راه افتاده 
بود . . .دوستمان ,کوچکترین نشانی‌از خستگی ازخود ظا هر نمیساخت ولی همسرس 
تأاحد ودی‌بخواب‌رفنه‌بود .گاهگاه , با کنار زدن پرده » نیمرخ" استوک" را میدیدم 
که بدون ناثر و احساس» مشعول دود کردن ته سیگارهایش بود . مدتی‌از عزیمت ما 
گذشته‌بود که‌من گشتی د ررا هروزدم .همه‌جا , تقریبا ۱ مسافران بخواب رفته بودند . 


۱۱۱ 
سروکله با زرس‌قطا رپیدا شودو من با کمال ناراحتی در انتظار این لحظه بودم ... 
برعکس] نچه در ایستگاه " نانت " گذ‌شنه‌بود » برن در تاریکی توقف کرد . 
هیچ گوئه روشنائی ۰ غیر از روشنائی اعلام حرکت قطار. مشاهده نشد . این‌یک 





علامت‌خوبی بود ؛ اما بررسی وضع کلی لزوم داشت . 

با "استوک " محل‌خودمان را در دو انتهای واگون اشفال کردیم . چیزغیر 
عا دی وجودنداشت . .۰ . . به سکوی قطاررفتیم .۰ .۰ . چیز ناراحت کننده‌ای بنظر نمی 
رسید . . .وقتی اندک اطمینانی پیدا کردم به کوپه دوستانمان برگشتم . 

" مارسل کاشن " درحالیکه دهن دره میکرد پرسید : 

کجا هستیم ؟ 

در آدژر " 5ر . شاید حالا بتوانید کمی بخوابید ؟ 

س‌انه. .. نه۵.... هنوز بایستی اطلاعاتی از شمابگیرم . 

زنش گفت . 

- عاقلانه نیست ۰ ... بهتر است استراحت کنی . 

- بعدها ؛.وقت کافی برای استراحت خواهیم داشت . 

تون درسیاهی شب , از جا کنده شد و ما بار دیگر مباحثه را از سر گرفتیم 

- شمابرایما زچگونگی تهیه سلاحها صحبت کردید . به شما تبریک میگویم 
حالا میخواهم بدانم آیا شما در عملیات گروهی نیز شرکت داشته‌اید . 

" پیر در پاسخ گفت . ۱ 

- همه عملیات ما دارای وجه‌مشخص گروهی‌است . اصولا ما در تدارک 
کارها , یااجرای یک عمل تنها نیستیم . 

- منظورم , اقدام لازم علیه‌چند دشمن است نه یک‌نفر . مثلا حمله به 
یک کاروان ۰۰۰۰ به یک گروه سریا ز تٍِ 

درست چند روز پیش بود که ما یک عمل مسایه در" والمی ‏ ۷۵ 
ابجام داده بودیم .... عملیات کوچه کریمه ت1۳ ۰۳) 

موضوع چه بود ؛ 

حتله به نک دسته بطام 


۱ 





این قضیه را به" مارسل کاشن گفتی ؟ 

سآری. 

- شرح و تفصیل آن را به خاطر داری ؟ ۶ 

اقا ۱ 

-من در اين عملیات شرکت نداشتم , بلکه بیکی ازرو" سای‌گروه ما که در 
کوچه " کریمه " , در بخش نوزدهم پاریس » اقامت داشت مربوط ميشد . 

هرهفته‌سه با ر » یک دسته نظا می , مامورتعویض نگهبا نان آلمانی که .دراین 
محلهاستقرار داشتند » از زیر پنجره‌های منازل میگذشتند . صبح خیلی زود » سراسر 
کوچه‌ها را با قدمهای پیروزمند طی میکردند . آوازها و فریادهائی که از حنجره‌ها 
میکشیدند با صدای چکمه‌ها که با شدت روی سنگفرش کوچه‌ها کوبیده میشد ند درهم 
می آمیخت . ...مردم که بر اثر این سرو صداء بسیار ناراحت میشدند » زودتر از 
حد معمول از خواب می‌پریدند و با مشاهده اینهمه نکبر و تفرعن » نسبت به آنها 
یکنوع خصومت ابراز میکردند . تصمیم گرفتیم به آنها حمله کنیم . در میان کوچدو 
با نارنجک . 

مسئولیت عملیات .به رفيقی که در همان حوالی‌اقامت داشت و ما اورا به 
نام" لیل. تلایا صدا میکردیم سپرده شد . نارنجک بایستی توسط رفیق 
دیگری که‌نام مستعار" نانسی " 1۱۸1۲057 را داشت پرتاب شود . هر دوشان 
با استفاده از هرج و مرج ناشی‌از پرتاب نارنجک ‏ بایستی با دوچرخه‌هاشان فرار 
کنند . همسررفیق اولی » می بایستی وارد کوچه شده و در کنارشاهدان دیگر» برای 
تحقیق اطلاعات مربوط به‌کشته شدگان قرار گیرد . 

اولین بار » عملیات ناکام ماند زیرا ء در لحظه پرتاب تارنجک یک دسته 
ازکا رگران سوار به دوچرخه از نجا می‌گدشتند . رفقای ما , نمیخواستند به استقبال 
خطر بروند . اما بدیختانه نارنجک آماده کار بود ۰.۰.۰.۰ رئیس گروه آن را بدست 
گرفت و بدون رها کردن آن » شروع کرد به پیچاندن جاشنی‌انفجار. ۰.. و موفق 
شد به کمک یک سکه ده سانیتمی , درحالیکه عرق بر پیشانیش نشسته ,ود . در فرو 
رفنگی یک در درشکه‌رو آن را خنثی سازد . 


۱۳ 





" مارسل کاشن میگفت . 

- بسیار عالی ! بسیار عالی ! 

باردوم » نارنجک درست در وسط گروه نظامی پرتاب شد . برای اینکه حد 
اکثر استفاده از نارنجک به عمل آید می بایستی در وسط ستون انداخته شود . از 
آن گذشته. کوچه شیب داشت و این خطر به وجود میامد که نارنجک کمی دورتر 
منفجر گردد .پرناب کاملا " دقیق انجام شد . بعد از انداختن نارنجک » پک بمب 
نیزپرتاب‌شد . ما این بمب را با یک قوطی کنسرو محتوی آب و ماده محترقه درست 
میکردیم + هدف این بود , که با پرتاب این بمب ۰ هرج و مرج بین سربا زان دشمن 
را تشدید کنیم .... 

هنگام انفجار» رفقای ما , که در گوشه کوچه‌ای پناه گرفته بودند . روی 
دوچرخه‌شان پریدند » بدون توجه بهآ نچه کمبعدا " پیش خواهد آمد » زدند به چاک 
ننها خسارتی که وارد شد , ازدست دادن یک کاسکت بود که در جریان فرار وشتاب 
زدگی پیش آمد . درحالیکه آلمانیها. دیوانه‌وار به سوی پنجره ها تیراندازی 
میکردند (۱) 

0 

و " پیر زرژ چه حکایت میکرد ؟ 

اونیزخیلی حرف زد . " مارسل کاشن " از هرکدام از ما به نوبت پرسش 
هانی میکرد . . بعدا هر دوی ما را مخاطب قرار میداد . به طوری که وفتی یکی از 
ما صحبت میگرد » دیگری چیزی داشت که به آن اضافه کند . 

جوایهای پیر" به خاطرت ميا یند ؟ 

نه همه جوایها , آنچه هم به خاطرم میا بد میهم است ۰ ... معذالک 


۱ --علا مه مسترسده در روزنامه " وت دایور ‏ او 1ب تین 
میکفت : " اول‌سیاسرسال۲ ۱۹۴+ در باریس. کوچه کریمه . گروه سوم حنکجویان 
۱ والمی با اریحک به یک سون آلمانی حمله کرد تتحه عملیات . ار طرف دتم 





۱۱۴ > 
یادم میاًیداز سرنوشت گروهی که در جنکل تشکیل شده بود , صحبتهائی کرد . یک 
گروه جنگلی‌اصیل . که میان اولین گروه‌های جنگلی که‌در فرانسه‌تشکیل شد . 

منظورت از اولین گروه‌های جنگلی چیست * 

م خوب » در آن دوره. گروه‌های مسلح مخصوصی در میان شهرها 
اجتماعات , يا مراکز صنعتی فعالیت میکردند . آنموقم صحبت از سازمانی که در 
دهات و يا در جنکلها بوجود اید نبود . 

-از این موضوع چه چیز میدانی ؟ ۱ 

- چیزهای‌کوچکی که‌بعدهااطلاع یافتم ۰ ۰ . در اوایل سال ۱۹۴۲ »کارگران 
کارخانه یزو ۳۳۱6۳5:07 در ناحیه سوشو" *10 که میتر سیدمند 
بهآ لمان بروند , کارشان را نرک و به دهات فرار کردند . تنها چند نفر از آتهادور 
هم جمع‌و شروع به کار کردند . همان موقع » حدود ماه آوریل » از چاربس یک رفیق 
برای‌ایجاد نشکیلات نزدانها اعزام گردید . اين رفیق , کسی جز پیر زرز" که 
بزودی نام سرگرد " هیانری " بخود گرفت نبود . بر اثر مساعی او؛گروه مهمی بنام 
۱۳ 

- همان نام که گروه شما داشت . 

همان نام ولی هیچ وجه مشترکی با هم نداشتند . شعاع عملیات ما ؛ 
حومه پاریس بود ؛ درصورتیکه " پیرژرز ""ومردانش‌در " فرانش کنته ۰ ۳۳۸۲01:58 

07 فعالیت داشتند . در مورد فرانش کنته  .‏ مارسل کاشن 
گفته‌بود ۰ "وطن ویکتورهوگو" بعد از چگونگی نشکیل این جنگجویان چریک پرسش 
کرده بود . " 

" پیر در پاسخ گفته بود . 

گروه‌های کوچک متشکل در دو قسمت ۰ غیر رسمی و رسمی . 

٩۰ یعنی‎ 

- غیر رسمی ها آنهائی بودند که مرتبا " تفییر مکان داده و جایجا می- 
شدند » رسمی‌ها , آنهائی بودند که کار داشتند و درمحل اقامت میکردند. 

" مارسل‌کاشن " باز پرسیده بود . 


۱۵ 





همه فرانسوی بودند ؟ 

- در گروه‌ما , یک سرباز اهل اوکراین شوروی که از اردوگاه کروکانها فرار 
کرده و یک سرباز آلزاسی که از ارتش آلمان گریخته بود وجود داشتند . 

عالی است . 

میخواست از همه‌چیز سر در بیاورد . چند نفر بودند ؟ چه کار میکردند ؟ 
گمان دارم " پیر" تعداد آنهائی را که درمحل کار میکردنت ۵انفر و آنهائی را که 
جا بجا ميشد‌ند هفت یا هشت نفر ذکر کرده بود. 
صورت گرفته‌بود . با اين رفقا : . پیر " موفق شده بود مواد محترقه تهیه کند »قطار 
ها راا زخط خارج‌وستونهای بزرگ را منفجر سازد . . . سپس توانسته بود » به فقیاس 
وسیع ,.درخراب کردن سدها ل تصرف کاروانهای دسمن ؛ حمله به فرما ندهی آلمانی 

پیر" شرح و تفصیل نمیداد . بلکه با لحن ریشخند آمیز خود به پرسش 
هاپاسخ میگفت . انگار » هفه این ما جراها از منبع اصلی سر چسمه میگیر ند و ات۰ 
" مارسل کاشن " میخواست همه چیز را به طور وضوح بداند . از او پرسیده بود : 
یا دست به گروکا نگیری میزد‌ند . 

ما همیشه در یک محل وارد عمل نمیسذ یم ۰ اگر رد ما و در" دوبس" 

5 پیدا میکردند ما در ناحیه هوت دوسائون وارد عمل ميشدیم. و 

بالعکس . اما در مورد. گروگان‌گیری » عملیات را طوری تنظیم میکردیم که‌یامردم 
ارتبا ط زیادی نداشت . ۱ 

کجا خودتان را پنهان میکردید ؟ 

ستقریبا" همه جا. پیش دهاتیهائی که مورد سو* ظن قرار نداشتند . در 
صورت لزوم در بیشه‌زارهاو جنکلها . 

- از کجا خواربار تهیه میکردید ؟ 

بسققها نزایتان عرازباز میا ویدخق وب 


۱۱۶ 





علاوه بر مساله خواربار» موضوع پوشاک و در مرحله* اول تهیه کفش برای‌ما 
حائزاهمیت بسیار بود . رفقا ‏ هر روز » جنی در سب کیلومترها راه میییمود ند . 

در همین رابطه » پیر " موصوعی و برای ما حکایت کرد » او همراه با دو 
نفر رفیق برای خرید کفش به یک فروشگاه بزرگ " بزانسون .۰ 386201003۲ 
مراجعه کرده و به صاحب فروشگاه گفته بودند . 

- کفش ازنوع‌محکم‌وبادوام . پول خوبی میپردازيم ولی نه‌به قیمت با زار 

سیاه . 

پص ورقه جیره بندی دارید . 

ورقه هم داریم ۰ 

به امضاء شهرداری هم رسیده است ؟ 

وقت نداشتیم | مضاء بگیریم ولی در عوض این و داریم ۰ 

" پیر" درحالیکه‌دونفرازرفقايیش درهای ورودی و خروجی را اشغال کرده 
بود‌ند . هقت تیرش را مخفیانه از جیب بیرون آورد . 

نترسید » ما دزد نیستیم . 

صااحب فروشگاه لرزان و هراسان , بدون اینکه توقع اضافی داشته باشد .۰ 
دستوررا بموقع اجرا گذاشت  .‏ پیر و رفقایش با تعدادی کفش که بهای آ نها رابا 
کمترین نرخ پرداخته بودند از مغازه خارج شدند و در حال بیرون رفتن به صاحب 
فروشگاه گفته بودند. 

‌بدانید که کفشهای شما را مردانی خواهند پوشید که شایستگی آن را 
دارند ۰ میهن پرستانی که علیه اشفالگر مبارزه میکنند . 

این سرگذشت » بسیارمورد توجه و سرگرمی مارسل کاشن " قرار گرفت و 
گفت . 
که کفش بورژواها رادر لورن ...۰ ۰ 07۳7۵1۳ میگرفت و به سربازان جمهوری 


میداد ۰ 


۱۲ 
لش" فیتی. شان بتظر میرسیفو با میت یبا متتگزیست» یاگیازن 
پر سید . 
دوستان عزیز» میخواهم صادقانه یمن جواب بدهید , در حین انجام 
عملیات ترس بر میدارید ؟ ۱ 
" پیر" در پاسخ اظهار داشت 
گاهی . قبل از وارد ۳۳ . زیرا ما مان زگ میکیت : ۰ می 
خواهیم زنده‌بما نیم ۰ .۰ . .امابعد ».هنگام عمل‌درا ندیشه پیروزی هستیم و میخواهیم 
خودرا صحیح وسالم ازمعرکه بیرون بکشیم . 
من نیز بنوبه* خود موضوع اعدام خودم را به میان کشیدم . 
کدام اعدام ؟ 
-اعدامی که صورت نگرفت » در غیر اینصورت اینجا نبودم . 
یک‌روزصیح ؛ در سپتامبر ۱۹۴۱ در ناحیه» " له والوا ‏ 1۳۷۸/1016 
نزد «یکی از رفقاکه شغلش ورق آهن سازی بود » مشفول نمیز کردن هفت 
تیر کهنه‌ای‌بودم که نمیدانم از کجا بمن رسیده بود . آهنگ آوانتی پوپولو رابا 
سوت میزدم در همین موقع رفیقم گفت . 
رادیو را شنیدی » روزنامه‌ها را خواندی ؟ 
نه. 


حقیقتا " این سیاستمداران‌فرانسوی‌همکارا لما نیها بمراتب بدتر از نها 


روزنامه‌را برمیدارم و میخوا: نم که چهار تن کمونیست محکوم بمرک وسیله 
دادگاه ویزه (۱) صبح همان روز در پاریس در زندان " سانته " به تیغه* گیوتین 
سپرد ۵ شدند. اسامی آنها جلو دیدگانم میرقصید ند . ِ زان کا نا ۷[ ۳۸ [ 


۱ -این‌دادگاه ,اخیرا وسیله حکومت وبشی به وحود آمد نا هرجه زودتر 
کمونیست‌ا ۳ محکوم به مرک بهاتگ و با ان ترمیت 9 محازات ۳ درباره» ابان 
اعمال کند . 


۱۱۸ 
۵ یر[ ۳ 0۸۵۲۲ ۰ اک ووگ ِ 2( ل ۱ ادف گ‌ویسوا ۸۲0,۳۲ 


زآدرتازان و چهارمی نام من بود 0 
رولور را کنار گذاشتم و رنگم طوری پرید که رفیقم گفت . 





-آری » همه را می شناختم . 

در حقیقت . با مداد همان روز با خواندن این خبر» لرزشی در پشتم 
حس کردم . سردی ساطور که به پشت گردنت می افتد . 

اما , چطور شد که نامت جزء لیست اعدامی‌ها درآ مد ؟ 

فهمش آسان است . 

من بار اول , همراه با " ووک " مهندس معمارو " آدلف گویو" یک کارگر 
سرب کاردر کولومب ‏ 0010۳۳55 . و پدر دو بچهء خردسال مورد محاکمه‌قرار 


غیابا " محکوم به اعدام شدم . بعدا " ۰ " ژان‌کاتلا "وکیل ناحیه" آمین " را متهم 
کردندو به دادگاه ویژه فرستادند . قضات » که در حقیقت نقش جلادان واقعی را 
به عمهده‌داشتند هر چهار نفر را محکوم به اعدام کردند . سه‌نفر اول بدون فرجام 
خواهی و من مانند گذشته غیابا " محکوم شدم . حکم به مرحله اجرا گذاشته شد , 
رادیو و روزنامه‌های با مداد . نامم را با نام سایر رفقا اعلام داشتند ی 

" مارسل کاشن ‏ از من پرسید . 

و تو بعد از اطلاع از این خبر چکار کردی ؟ 

دویدم تابه مادرم اطلاع دهم که زنده‌ام . مادر بمن گفت ۰ " برو »هر 
چه زودنر برو ممکن‌است ترا اینجا پیدا کنند . " بعد نزد خود فکر کردم : تا اين 
بود . 

با ما 9 
از استگاه دیگر گذشتیم . سابله تشه پاشایدهم لومانس" 


۱۹ 
یک تیا بتارم بایان با وین بقق سقی" عارسل کات * 
متفکرو اندیشمند به نظر رسید , بعدناگهان مرا مستقیما مورد خطاب قرار داد و . 
آنگار دیروز است ؛ پرسید . 
- میخواستم بدانم مردم درباره* من چه فکرمی کنند . . . مردم ؛ اشخاص 
ساده . . 
- دربارهء» جه؟ 
اعلامیه‌ای که در آن از من صحبت شده بود . 
موضوع ارتبا ط پیدامیکردبها علامیه‌ای‌که چند هفته پیش درباره* تروریسم 
چاپ و پخش شده بود . " پیر زرز که از چند لحظه پیش پلکهایش را بهم میزد 
و آشکارا داشت با خواب مبارزه میکرد بخود آمد . چون من مورد پرسش قرار گرفته 
بودم , با اندکی تردید در پاسخ گفتم . 
-... خیلی در این‌باره فکر کردیم اما . .۰ از شما پنهان نمیکنم که 
بعضی ها تا حدودی دچار تزلزل شدند . ۱ 
مارسل کاشن " از جایش پرید : ِ 
- تزلزل ! با توجه به آ نچه که حالا اتفاق میافتد » چطور میشود تزلزل 
پیدا کرد ! بعد ازآنهمه اعدام‌ها و گروگانگیریهاو قتل عام دوستان ما , آیا میشود 
فکر کرد که من رفقای مبارز و رزمنده خودرا تخطئه کنم ؟ 
اوه , من که‌نه .... ما هم نه. . 
رفقای جوان من . اين اعلامیه یک اقدام خلاف وجدان و شرف » یک 
نوع دغلکاری علیه من بود . 
همسرش میگفت . 
س خواهش میکنم ۰ .۰ . .آرام باش» آهسته تر صحبت کن . 
۱ -اینها آ دم‌های ۳۹ و خائنین ( حزب کارگر خلق ) هستند که 
اين صحنه سازی راترتیب دآدند و منظورشان این بود که افکار عمومی را فریب 


۱ 
دهند و وانمود سازند که من حزب خودم راتخطثه کرده‌ام ۰۰۰ . (۱۱) 

" کاشن باحرارت سخنانش را دنبال کرد . انگار میخواست . . . یا اینکه 
لازم میدید ما رامتقاعد کند. ... 

-آیا این یک نمونه وفاداری نیست که من اکنون کنار شما هستم ؟ در سن 
۳ سالگی ! دنبال شما راه می افتم ۰ . .کجا؟ نمیدانم ۰۰.۰۰ با اطمینان کامل .۰ . 

ازبروزاین فکر که ممکن‌است حتی یک لحظه نسبت به اعتماد به او تردید 
پیداکنم , سختاحساس‌ناراحتی میکردم . بدون شک » در پاسخهايم ناشیانه رفتار 
کرده بودم . بهر صورت » فرصت خویی را از دست داده و بموقع نتوانسته بودم 
سکوت اختیار نمایم . 


باز " کاشن " ادامه داد. 





ی 


- شاید فکرمی کنید که من می بایستی پیش‌تر از اين » راه مبارزه مخفیانه 
را بر میگزیدم ؟ نمیدانستم چه جواب بدهم , اما او خودش اظهار داشت . 

- نخواستم »قبلازاینکه‌بدانم بچه‌هایم در جای امنی هستند . در مبا رزه 
شرکت کنم (۲) 


۱- حزب کارگر خلق که این اعلامیه را چاپ‌ومنتشر کرده بود . وسیله؛ 
" مارسل ژیتون " و با کمک مقامات اشفالگر و حکومت ویشی تاسیس شده بود . 

۲ - دره ۱ژوثیه ۱٩۴۲‏ » چندهفته پس از این گفت‌وگو . یک آگهی نامضای 
رئیس پلیس فوهرر در فرانسه , در مطبوعات انتشار یافته و بصورت یلاکارد درمعابر 
نصب شده بود . متن این آگپی چنین بود . تمام خویشاوندان نزدیک ,برادران نا 
نمی . پسر عموها و پسر دائی‌هاي , عاملان سوء قصد » خرابکاران » دسیسه کاران 
فراری چنانچه مرد با شند محکوم به مرگ و با اعمال شاقه خواهند شد و چنانچه رن 
باشند و حتی کمتراز ۱۸ سال داشته باشند زندانی خواهند شد. . . مارسل کاشن 
در سال ۱۹۴۱ بازداشت , و تحت نظر بود . درصورتیکه فرار میکرد . شرکت او در 
مبارزات مخفی ؛ برای مقامپای اشغالگر و همکاران آنپا خطر بررگی محسوت میسن 
نام" کاش " در فهرست گشتایو قرار داشت و اورا یکی‌از محرکین آ شوت معرصی 


میکر د . 





۱۳۱ 
وقتی از بچه‌هایش صحبت میکرد » علائثم اضطراب , آشکارا در چهره‌اش 
نمایان میشد . انگار از آنها خبری نداشت و میترسید مدتها از دیدنشان محروم 
شود ...ما به این سکوت احترام گذاشتيم و خاموش ماندیم . 
من‌ازا ین‌فرصتاستفا ده‌کرده و سری به واگونها زدم » ترن با تمام سرعت 
پیش‌میرفت و راهروها خلوت بودند. " استوک " در کوپه مجاور , سر جایش نشسته 
و به خواب رفته‌بود . بهتر آن بود بیدارش نکنم , 
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بات شب بسیار کو تاه. 





شب داشت به پایانش‌نزدیک میشدو ما هميشه روی خوابگاه تحتانی نشسته 
وگوش‌خوابا نده بودیم  ,»‏ مارسل کاشن ‏ به سخنانش ادامه میداد . چیزهای جالبی 
برای ما میگفت : 

_مثلا چه؟ 

- نمیتوانم همه را به یاد بیاورم . و بعد . ادعای تکرار گفته‌های او نوعی 
خیانت به فکر و ایده‌اش محسوب میشود . با شور فراوان از آنچه دوست میداشت » 


ما صدای‌اورا که لحن و آهنکش میتوانست گروه‌های مردم راهیجان زده و 
مشتعل کند ميشنیدیم و با ستایش فراوان به اين مرد مینگریستیم . به نظرم چنین 
میا مدکه همه تقد س و فضیلت مبا رزه‌ما دروجوداومتجلی شده‌است . پرچم مبارزها ی 
که دردست او قرار دارد , و بر اثر طوفان حوادث در اهتزاز است »انگار این پر 
مرد با شور و حرارت جوانی در این شب بیاد ماندنی . همراه ما راهی بیشه زارها و 

امااو , احساس میکردم ؛ با یک محبت و علافه سرشار به ما مینگرد .باور 
کردنی بود که " کاشن ‏ در مصاحبت ما » یک نوع تعالی احساسات . نظیر آنچه به 
ما تلقین میکرد . می اندوخت . این اندیشه وقتی در مغزم راه یافت که سئوالاتی‌از 
ما میکرد ».مثلا مییرسید . 

- هر دو نفر شما در جنگهای اسیانیا شرکت داشتیه؟ 


۱۳۳ 





-آری. ... به عنوان داوطلب . 
چه پستی داشتید ؟ 
اوافسربود »با درجه؟ ستوانی .من کمیسر سیاسی بودم در همان گردان . 
هردوی شما جوان به نظر میرسید . آ نموقع چه سنی داشتید ؟ 
۲۶ سال . 
- قبل از رفتن به اسپانیا , ازدواج کرده بودید ؟ 
حآری . دو سال میشد . 
بچه هم داشتید ؟ 
پسری داشتم که در سال ۱۹۳۵ به دنیا آمده بود » ولی شادی دیدار 
اولین قدمهائی را که بر میداشت نصییم نشده بود . دو سال بعد , هنگام مراجعت 
برایش دوچرخه ای آوردم » ولی او مرا نشناخت ۰ . 
چنین بنظرم آمد که مارسل کاشن بسیار متاثر شده است . 
از پیر پرسید . 
سوتو؟.. 
من در اوایل آ از جنگ به آنجا رفتم » یعنی در پائیز سال ۱۳۶. 
س‌تو هم ازدواج کرده‌بودی ؟ 
-نه.. آنموقع من فقط ۱۸ سال داشتم . 
-و در اين سن و سال مقام افسری داشتی ؛ مثل " مارسو " ۱۸۴۲۸1 
با "هش" ۰ 160075 ! شاید هم در آیند سر لشگر بشوی۱۱۰۰۰۰] 
باز پرسشهای‌زیا دی زماکرد » دربا ره" جنگهائی که در آنها شرکت داشتیم , 
از دلایلی که ما را وا داشته بود در جنگ شرکت کنیم .۰ .. و با لاخره گفت . 
شما در راه یک هدف مقدس پیکار کردید . آزادی ملتی که شایستگی 
دانت »اگر جمهوری اسپانیا پیروز میشد , جنگ دوم جهانی اتفاق نمی‌افتاد . ... 


" تانیان " موسوم شد و در جبپه آلزاس» در سن ۲۶ سالگی به قتل رسد . 





۱/۳۴ 
بحث در باره* اسپانیا مرا بیاد موضوعی میاندازد » ضمن گفتگو شرح 
داده‌بودم که‌هنگام عزیمت به‌اسپانیا , برادرم " جینو" 1100 به سازمان‌توزیع 
کنندگان‌روزنامعا وما نتیه پیوست تا جای مرا که فروشنده روزنامه اومانتیه یکشنبه 
بودم پر کند . 
" مارسل کاشن " پرسید . 
برادرت حالا چه میکند ؟ 
سال گذشته بدست پلیس ‏ ویشی افتاد و تحویل آلما نیها شد ! ۱( 
- چه فدارکاریهای ناشناخته . چه قربا نیهای گمنام خاطرات ما را پرمی 
کند. آنگاه کاشن از رفقا » به ویژه " کابریل پری ۳۲ 0۸۵۳18 
که‌چندماه پیش‌تیرباران شد , صحبت به میان آورد و من اورا دیدم که با یادآوری 
آخرین نامه» خداحافظی " کابریل " قطرهء اشکی را که در گوشه چشمش پیدا شده‌بود 
پاک کرد » بعد به موضوع روزنامه پرداخت و پرسید . 
س با این ترتیب » تو پیش از جنگ . یکی از فروشندگان روزنامه اوما نتیه 
تحسین برانگیز ما بودی؟ 1 
-همممان روزنامه اومانتیه " می‌فروختیم . 
در مورد " استوک " من‌شرح دادم که این مرد از آهن ساخته شده است . 
همه یکشنبه‌ها همراه دخترش که بیش ازم -ع۶ سال نداشت , روزنامه میفروخت . 
بگو اینجا بیاید » از اوهم میخواهم چند سئوال کنم . 
من دستپاچه شدم و گفتم . 
پ‌آخر او نمیداند شما کیستیو ؟ 
چطور نمیداند من کیستم ؟ 
-اسمتان را ببهش نگفتیم . 





0- " جبنووکاردی " 1 0110 . برادر گوینده سر 
گدشت ۰ به آلمان ممامطه و در طا( ۵ ۴۶ ٩‏ ۱ ۰ هنکام ور ار ار اردوگاه " نونگام 


۱۳۵ 





عجب , برای چه؟ 

- وظیفه او ایجاب نمیکرد , لزومی نداشت 

مرا تشناخت ؟ 

-گمان تدارم .اگر غیر از اين بود ابراز میکرد . 

[9 

مارسل کاشن برای دیدن " استوک" بیش از این صرار نکرد ولی گفت . 

وقتی کارتان با من تمام شد , نام مرا بح لت تا بداند از چه 
کسی حمایت کرده است . , 

پ‌شاید . ...این پاداشی برای او با شد . 

- در اینصورت از جانب من‌بهش تبریک بگوئید . 
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بتدریج که‌ترن پیش میرفت , اضطراب من ثمتر میشد . تا اینجا , از همه" 
ایستگاهها » بدون بروز حادثه گذشته بودیم . دور و بر ما جنبنده‌ای تمی‌جنبید .- 
معذالک‌امکان‌داشت جائیا علام خطرکرده با شند .بدون تردید , در جاده‌ها وشابد 
در ایستگاهها دتبال " کاشن " هستند. با رادیو؛ یا بطور ساده با تلفن برای 
ژاندارم‌ها امکان داشت ما را متوقف و دستگیرمان سازند.  .‏ 

اگر دوستمان می پذیرفت اندکی استراحت کند . نلاش و وظیفهء ما آسان 
ترمیشد . اما با وجوّد اصرار همسرش و یادا وریهای ما بنظر نمیرسید اینکار را بسه 
پذیرد - دو سه باراحساس کردم که پلکهايم رویهم افنادند , تلاش فراوان کرد م‌نا 
بخواب نروم . 

اکنون ؛ساعب خوات گدشته بود و ناگریر قبول کردیم که بقیه شب راهم 
بیدارخواهیم ماند .از طرف دیگر , خیلی میل داشنم این شب هرگر بپایان برسد . 
با گذشت زمان » سئوالات " مارسل کاشن " حالتیاز صمیمبت نخود میگرفت و مارا 
بهم نزدیکتر میساخب . مثلا " در موقع معینی‌از من پرسید . ‌ِ 

ات یه 

-از چهارده سالکی آغاز به کار کردم . ابتدا به عنوان کمک در کارگاه 


۱۳۶ 
"هوت سن ‏ 5۸715 71۲15 . به کار پرداختم و بعد شاگرد نانوا شدم . 

-کارپر زحمتی‌است و کمونارهای ۲۱۱ سال ۱۸۷۱ کوشیدند آن راتعدیل 
کنند (۲) ۱ 

- چرا این کار را انتخاب کردی ؟ 

این شغل پدرم بود . 

پدرت حالا چه کار میکند ؟ 

- چندی‌پیش‌با برادر ناتنی من تیرباران شد. آلمانیها که نتوا نستندمرا 
پیدا کنندا سای انتقام گرفتند . (۳) 

مارسل کاشن " با محبت فراوان دستهای اورا میان دستهای‌خود گرفت. 

- عذرمیخواهم ؛پسرم »از حوادثی که برایت پیش آمدند خبر نداشتم . 

یاز دچار هیجان شد و گفت . 

چکونه میشودا نهائی که اینهمه با ما بد کرده‌اند نفرت نداشت؟ 
قاتلان گروکانها . ۰۰۰ . خائنینی که آنها را تسلیم دژخیم می کنند و 

همسرش که کم وبیش به خواب رفته بود بیدار شد و اورا به آرامش دعوت 
کرد . یادم میاآید که کاشن " باز کفت وگو با " پیر را از سر گرفت . 

- بعد از بازگشت از اسپانیا » پیشه* ناتوائی را دنبال کردی؟ 

س‌برایم دشوار بود . در جبهه» جنگ به سختی مجروح شدم و تازه از 
بیما رستان بیرون مده بودم ۰ ۰. میخواستم کار دیگری انتخاب کنم . 

۷ داد که‌تحصیلات خودرا در یک مدرسه تکمیل کرد ودر . 
یک کارخانه هواپیما سازی به سمت کارگر متخصص وارد کار شد . 








۱- هواخواهان و طرفداران کمون پاریس. 
۲ - درماهآ وریل ۱ ۱۸۷ کمون پاریس طبق قانونی که گذراند شب کاری را 
در نانوائیهای فرانسه معنوع ن! 9 
۳ -پدر و برا در ناتنی . آپیر ژرژ" در ۱اوت ۱٩۴۲‏ در " مون‌والرین 


تبرباران شدند . 





۱۳۷۲ ۳ 

دوستمان‌به او گفت . 

حالا که ازدواج کردهای ؟ 

- یک سال پسازمراجفت از اسپانیا » با یک رفیق حزبی که هنگام بیماری 
از من پرستاری کرده بود . 

- کارش چیست ؟ 

-ماشین نویس - تند نویس. 

بچه هم دارید ؟ 

- یک دختر کوچولو که‌در هفته‌های اشغال به دنیا آمد . 

-آیا شادی مشاهده» اولین لبخندش نصیب تو شد ؟ 

س‌آنجا نبودم .۰ .. 

" پیر توضیح داد که هنگام فرار از یک بازداشتگاه که در ناحیه جنوب 
قرار داشت دخترش دیده به جهان کشود . (۱) 

در مورد زنها و بچه‌ها  ,‏ مارسل کاشن " میخواست بداند چگونه ما می- 
توأنیم بین مقتضیات یک زندگی مخفی و الزامات زندگی خانوادکی تعادل و سازش 
بوجود بیاوریم . ۱ 

درباره خودم توضیح دادم که‌همسرم دحر ناحیه کورب‌وا 0017585 

با نام دختریش به زندگی قأ نونیش ادامه میدهد و من مخفیانه زندکی 


میکنم ۰ یکی در پاریس است و دیگری در " ایسی له مولینو " طی 1997 
زندگی میکرد . 


دووتمان باز میخواست بداند » آیا برای من‌امکان ملاقات دخترم وجود 
دارد ٩‏ ۱ 

ملاقات با همسرم آسان بود . او با گروه ما تماس داشت و در عملیات نیز 
شرکت میکرد . راجع به بچه » مجبور بودم پنهان کاری کنم و احتیاطهای زیا دی‌به 





۱ پیر رز" توانست در ماه مه ۱۹۴۱ به همسر و دخترش به پیوندد . 


۱۳۸ 
عملآورم , زیرا گاهی پلیس‌ها برای بدام انداختن من در حوالی مدرسه کمین مي 
کردند. هربار. به او رعایت احتیاط بیشتری را توصیه میکردم تا به آن حد که 

روزی از من پرسید . 

- بگو ببینع پدر, نام واقعی تو چیست ؟ 

- درمورد ‏ پیرژرژ" یادم میاًید که حال و وضع پیچیده‌تر بود . حزب‌او 
را به " دوبس" ورام فرستاده بودو همسرش تا دوماه بعد , تاوقتیکه سک 
جای‌امنی برای بچه پیدا نشده بود نتوانسته بود به او به پیوندد .یک خانواده 
دوست , نگهداری بچه‌را تقبل‌کرده‌بود , در آنجا بود که " پیر " گاهی فرصت پیدا 
میکرد » دخترش‌راکه‌آن‌وقت دوسال داشت ببیند . درباره زنش او نیز مانند "پیر" 
جای ثابتی نداشت . هر وقت که‌وضع و موقعیت مبارزه اجازه میداد و فرصتی پیدا 
میشد , همدیگرراملاقات میکردند . زنش » تحت دستور پیر قرار داشت و گاهی 
به مدت چند روز برای انجام وظیفه‌ای که به او محول می شد مسافرت میکرد . 

" مارسل کاشن " ؛,هیجان زده از گفته‌های" پیر " سخنان آتشین خودرا 
دنبال‌کردو گفت :هرفرد فرانسوی , امروز وظیفه‌دارد به جنگی که در گرفته ملحق 
شود . حقی یک وجب‌از سرزمین ما نبایستی از این تلاش مقدس کنار گذاشته شود . 
با ید دراین پیکار غرورآ فرین شرکت کرد . .۰ . . باز در این مورد به گفته‌های ویکتور 
هوگو در باره* چریکهای جنگجو اشاره کرد و با اين کلمات پایان داد . 

مان ایس لین ایب یر قس‌ای قا فایل بطایفتن, ۱۱۸ 


۱-آين نقل قول بود که" مارسل کاشن " در ۱٩‏ فوریه ۰۱۹۴۳ درجنگ 
علیها شفا لگر » درروزنامه "اومانتیه "که‌مخفیانه منتشر ميشد چاپ کرده بود و مضمون 
آن چنین بود. 
" ای چریکپای جنگجو. حرکت کنید . از بیشه‌زارها بگذرید . سیلپا را 
پشت سرنگذارید .از درون سایه , از میان شفق تامگاهی عبور کنید » مانند مار در 
سیلگاهپا بخزید , بلعزید . نشانه روی کنید » تیراندازی‌کنید , دشمن را به ستوه 
بیاورید ‏ . 








۱۳۹ 
15 4 ت۷8 3۷ 
زمان به قدری زود میگذشت که نزدیک بود متوجه‌ایستگاه " شارتر " 
تن نشویم . این‌ایستگاه اندکی مرا نگران میساخت و باآنکه آ دم 

خرافانی نیستم با خود میگفتم : اگر در آنجا نیز واقعه‌ای پیش نیاید , همه چیز با 
خوشی پایان خواهد یافت . 

علت نگرانی‌تان چه بود ؟ 

همینطوری .۰ .. شاید مربوطبه‌سفری میشد که باخوشی خاتمه یافت . ۰ . 

-این‌سفر چه وقت انجام گرفت ؟ 

-اوایل‌اشغفال کشور . هنوز من مخفی نبودم . 

شرح ید ۵ . 

چیز فایل توجهی نیست . 

نایرادریم بمن گفته بود . باید به سارت " 5۵ برویم و یک 
خوک راآ نجا تحویل بگیریم ۰۰ . در آن زمان » یک چنین فرصتی را نمیشد ازد ست 
داد . بدون تردید به" ورسای ‏ ,۷9۸۲1 حرکت‌می کنیم با قطار 
سریع السیریه " نانت " میرویم‌و در " شارتر" پیاده میشویم . وقتی آنجارسیدیم » 
وسیله‌ای برای حرکت یافت نمیشد تا خودرامقصد برسانیم . گمان میکنم .مقصد 
ما شاتودولوار " .. بود .چون عجله داشتیم 
به‌منزل‌با زگردیم ؛ تصمیم گرفتیم کار را به روز دیگر موکول کنیم و شب . به‌پاریس 
باز گردیم ۰.. خوب تا شب چه کار بکنیم ؟ ترن بعدی سه‌چهار ساعت دیگرمیرسید 
به‌سینمارفتيم . . . یادم میا ید . فیلمی‌از " تینو روسی نشان میدادند ناپل زیر 
بوسهء آتشین " . فیلم دیر تمام شد . .. شاید هم ما اندکی تاخیر کردیم . خلاصه 
نتوانستیم به ترن برسیم . برادرم گفت . 

- بجهنم .همین‌جا شام میخوریم » اتاقی در هتل میگیریم و فردا تصمیم 
مبگیریم , فر داهم یکشنبه و روز نعطیلی بود . همین‌امر سبب شد فرصتی پیدا کنیم 
و به مقصد حرکت نمائیم . در آنجا توانستیم خوک را نحویل بگیریم . 

س این خوک که صحبتش را مي کسید , حطوری نود : 





- به‌صورت‌قطعات بریده , هر دو چمدان ما از گوشت خوک انباشته شدند 
این بار موفق شدیم به‌ترن‌شب » سوار و بدون اشکال به " ورسای شانتیه " 
0۲ - 11,185 ۷۳5/۸ برسیم . آنجاء یکی از رفقا در 

اننظارم بود و با دیدن من گفت  *‏ ۱ 

" مبا دا منزل بروی » پلیس های مخفی آ نجا هستند 1" 

در حقیقت , همان صبح یکشنبه » پلیس ویشی به گمان اینکه مرا درخانهام 
بازداشت‌کند » به آنجا هجوم آورد » همه جا را مورد جستجو قرار داد » حتی یک 
پلیس آتشین مزاج . مجسمه‌ای را که مدل لباس همسرم بود و در کارهای دوزندکی 
از آن استفاده میکرد مورد حمله قرار داد و گفت  .‏ بیا , اینجاست » گرفتم . سر 
انجام نا کام‌و نا موفق از انجا خارج شدند, حتی‌نتوانستند یک تراکت هم پیدا 
قفه ( رسد ار ان ماما بخ کت تیاب خفن ۲۱۸ 

خوب برکردیم به ابستگاه" شارتر" 

" استوک " را که عمیقا " به خواب رفته بود بیدار کردم » کاری را که در 
ایستگاه‌قبلی انجام داده بودیم تکرار کردیم » انتهای ترن را مورد مراقبت قسرار 
دادیم . خاطرم مياید که چند نفر مسافر در اینجا وارد ترن شدند » بدون شک 
تعدادشان زیاد نبود زیرا ما . در یک واگون درجه یک با کوپه‌های خواب جا گرفته 
بودیم . 

بعد از ایستگاه" شارتر" بود که من با خودم گفتم . " حالا دیگر موفق 
شدیم فقط ایستگاه " ورسای شانتیه " ماندهاست . یکساعت بیشتر طول نمیکشد . 

بیرون قطار , آفتاب داشت ظاهر ميشد . ... 

-باز مارسل کاشن بیدار بود ؟ 

گویا دو سه دفعه چرت کوتاهی زد . 

وقتی من میرفتم نگاهی به واگونها بیندازم , او چشمهایش را می بست ‏ 


۱-براسای کواهی آرمان پسر رایمون که آنموقع سین سال ننشتر 


۱۳۱ 
اما تاکید تمیکنم 6 زیرا وقتی باز میگشتم اورا میذد ید م که دارد یا " پیر " صحببت می 
کند . ۱ ۱ 





حتی اتفاقافتاد که آنها یکبار در باره ادبیات صحبت کردند. پیر" 
از نویسندگانی نام میبرد که آثارشان را در زندان مطالعه کرده‌بود و من یا ددارم 
که مارسل کاشن ‏ به همسرش میگفت . 

میشنوی ؟ این کارگر جوان . از اقامتش در زندان استفاده کرده و آثار 
تون اوقت غاتدبا یت [۲۲ 

- موفع .دیگر , خطاب بمن گفته بود : 

س‌بنظرم میاید که لهجه مخصوصی داری؟ 

- من‌اصلا " اهل ایتالیا هستم ؟ 

- احتمالا" از یک خانواده ضد فاشیست؟ 

- پدرم .یک سوسیالیست قدیمی بودکه با ماته اوتی ۱۸۲۲۳۵0۲۲۲ 

آشنائی داشته است . 

یک چهره* درخشان مکتب سوسیالیسم که‌بدستور موسولینی به قتل 
رسیث » 

" کاشن " برای ما حکایت کرد که" ماته اوتی " . هنگام مرگ به‌جلادش 
چنین گفته بود . تو هرگز نخواهی توانست فکر مرا بکشی !۰ " بعد به موضوع پدرم 
بازگشت . 

- شفلش چه بود ؟ 

- متخصص افزار و لوازم ماشینی . 


ی 





۱ - پیرژرژ از اول سپتامبر ۱۹۳۹ در زندان ‏ سانته به عنوان زندانی 
سیاسی‌باز داشت شد‌بود . درآنجا یک دفترچه ادبی تدوین کرد که نام نویسندکان 
و آتاریراکه مطالعه کر ده‌بود در آن نوشته بود . با مطا لعه‌ا ين دفتر معلوم میشود که 


۱۳ 





وتو 

کارکر دیک بجار 

پرولنرهای وافعی . بت 

زابرید صیدانز این قیال با ال تباقر قوب کرد وبا انجنر 
مسافرت ؟ 

مس به شوروی اعنماد دارند . 

درباره پیشروی الما نیها چه فکر می کنند ؟ 


ما 
س 


سراسب است . نابلئون در سال ۰۱۸۱۲ همین‌تجربه را کرد . " کاشن " با 
قاطعیت ووضوح کامل » اوضاع جنگ را برایمان بسریح کرد و کفت : آلما نیها بطور 
حطرا کی‌اریایکا هها ی‌حود دور سدداند . ۰ در مرز سهائیآخرین امکانات‌تهاجمی 
حود هستند . ..بارشزانیا رندگی را یر آستا دشوار ساختماند . .. دنیا بر ضدآن 
فاست یه زوا رک وم خی از رودطا هراق یمان یی میج 
حالیکه ببر زرز "را محاطب فرار میداد . 

نو که ازهمه حوان‌نری . ۰۰ . چه عفیدهای‌داری . . * فکر میکنی پیروری 
با روسبپاست . 

برتازین فلز 

بسیار حوب است . اکنون تمار بزرکی حریای دارد . نردیدی در مورد 
بیروری روسپا وجود ندازد . 

ی ۱ 

نت نان غاد ندای نکردی یمام نت جسم بیهم نکداشتی یک لحطد دم ار 
سح کفتن بار تایسنادی . 

در حواب همسرش اظهار داشت . 

نمینوانی باورکتی ؛ابنکار جتدر بص نتاط و شادی نجنند سب بمیار 





۱۳۳ 
عالی گدراندم . 

امااین جوا نها نیا زیا ستراحت دانتند ونو این موضوع را رعایت نگردی 

ما به شدتاعتراض‌کرديموگفتيم :مانیزیک شب فوق‌المعا ده‌ای‌را گذرانديم . 
چیزی که در نمام زندگی به حساب میاید و هرگز فرا موش نمیشود . 

من بدوستانمان نوضیح دادم که در ایستگاه بعدی چکار با یستی‌انجام 
دهند . همگی همراه" پیر به کوپه* مجاور رفتیم . باز استوک را که داشت به 
خواب میرفت بیدار کردیم . 

چرت کافی است . .. روز شد . . 

اولین حرکت او این بود که دست. به حیب کند . 

" پیر زرز " گفت . 

سآها ... سوخی را کنار بگذار . 

برده‌هارابا لاردنم . فقرارها ر! تذاشنبه و هر کدام خودرا رای رسیدر به 


مقصد آ ماده کردیم . ۰ 





ف 


مأموریت انجام سل 





درایسنکاه ورسای‌ساننیه ثبل از اينکه نرن نوقف کند . سرم را از پنجره 
بیرون! وردم ناسکوهایا یستگا درابررسی کنم . طاهرا " چیز مشکوکی .بنظر نمیرسید . 
آستوک " درتسمت تقبی واتون نود و به عنوان‌دیده‌ور قبل از همه پیاده شد .رفت 
وکنارد ریجه‌ای‌که "مارسل کاس بایستی بیاده‌نود , ایسناد. ‏ پیر زرز روی سکو 
پرید نا دوستانمان را در پیاده سدن کمک کید . من با جمدان , آخرین نقری بودم 
که‌درودا مدم .اطراف‌ما ؛مسافران ,یا بار و بنه‌سان » به طرف در خروجی میرفنند . 

ها انس و وی دوز تا کم یکسا اه ۴اه 
وانو . :۷۸1۷۲ برناند. نرار گذاشنه بودیم . در صورت برور هرگونه 
پیش ندی  ,‏ مارسل‌کاس "یابسی به‌متصد نهائی برسد . در صورت لروم استوک ‏ 
مي با بسنی مداخله کرده و وارد عمل گردد . "پیر و سس مي بایستی خودمان را از 
معرکه دور نکهداریم نایهر قیمنی ۰ وسبله» انتقال دوستانمان را فراهم سازیم . و 
"کاتس ‏ میدایست که حني‌اگر با همسرش هم ننها یماند , بایستی به‌ترن ‏ وانو 
سوار شودو همانجا میتخلر نماند . . 

جطور مینواستی . اشخاصی را که در انتظارش بودند شناسائی کنی * 

- من سای های " برتون " رابه آنها داده بودم »از آن گذشته برتون " 
به آسایی مینوانستآنها را بشناسد . . 

بدون عجله. درحالیکه حودرا به دسمت جلوی ترن مبرساندیم از سکو 
کدشتیم ‏ مارکریت " همراه من که حمدان را در دست داستم ۰ پیشابیش همه حرکت 


۱۳۵ 





میکرد و چند منر پشت سر ما ۰ شوهرش و "پیز" می آمدید . کمی دورتر اسنوک . 

يااين نرنیب من‌اولین کسی بودم که ژاندارم‌ها را دیدم . دو تفر بودند 
و مستفیما به‌سوی ما حرکت میکردند . 

در اینگونه مواقع باید خیلی زود فکر کرد . اولین فکرم این بود . حضور 
"کاشن "اعلام شده و زاندارمها میآیند نا بازدانتش کنند . بعد » تقریبا " فوری , 
به فکرم رسید که در این تبیل موار د ۰ معمولا ‏ نعداد راندارم ها با یستی بیش‌ار دو 
همراهانی دارد ؛خودرابه ب‌واً نش‌بزنند . مامورانا جرا ,همیشه‌گروهی عمل میکرد ند 
و يا کمک میگرفنند . اطرات ما ,اشخاصی که‌لباس‌اونیفورم پوشیده‌با شند بنظر نمی 
یعنی با زرسی مدارک با نعفیت عاملان و دلالان بازار سباه در آنجا حضور داشتند 
که‌در هر صورت خطری برای ما محسوت میند . . .. 
اوکنند .من ناخودا گاه تصمیم گرفنم دخالت کنم هفت نیر را که مخفی کرده‌بودم 
ولی بها سانی مینوانسنم استفاده کنم کماکان همراهم بود . 

جطور و کجا مخقی کرده بودی؟ 

رد از حئه‌های محصوص حودم نود . مفت نیر را در‌استین گذاننه 
بودم که‌یا بالا بردن دست و در صورت اتجام بازرسی بدیی منند طرف را باآسانی 
فریب داد . در یک حسم بهم زدن » منوجه سدم ۰ پر و اسنوک " که فکر می 
کردند مارسل‌کاشن " در خطر است داسدید خودرا برای مداخله آماده مینمودندنا 
یا هفت نیرهاشان‌ دست بکار سوند . 

اشاره‌واضحی بها سها کردم و بلافاصله‌دریافتم که نعییر رای دادند .زاندارم 
ها , حنی بي آنکهدیه مارسل‌کاش ‏ نگاهی بیندازندار کنارش گدستند . سپس . به 
سوی استوک " کها بیحالی حرکت میکردرفنند و درست‌پشت‌سر او دو مرد جوان 
را که هریک حمدانی بررک در دست داشتند متوقف کردید . ۹ 

ملاحظه کردم دومرد جوان ؛ خبرت رده و پریشان ؛ دنبال زاندارم‌ها به 


۳ | سس سس مت 





رتاو یف ایسته انآ هن بر بصن وهی خیلن بای وا 
کار و يا وابسته بیازار سیاه بودند » زیرااگراینها از رفقای حامل تراکت و يا اسلحه 
بودند . قطعا " میکوشیدند خودرا آسان تسلیم نکنند و از معرکه خارج شوند . 

ووضع ‏ مارسل کاشن " در اولین برخورد چگونه بود ؟ 

- خیلی آرام . به مردمی که دور و بر او بودند با تعجب آمیختد بانفریح 
مینکریست . ما نندکسی که برای اولین‌بار. پاریسی ها را دیده و یا کشف کردهاست . 
حنی نمیدا نم .این منظره زود‌گذر که در شرف وقوع بود توجهش را جلب کرده بودیا 
خیر؟ 

- و همسرش چطور ؟ 

گمان میکنم برای‌خاطرشوهرش دستپاچه شده بود » بمحض عبور ژاندارم 
ها , " مارگریت " هم مثل من برگشت و من چهره اندوهگین اورا دیدم , اما در 
لحظات بعد نه حرکت کرد و نه یک‌کلمه حرف زد ی 

بعدا زا ین‌هیجان ,همه چیز به طور عادی گذشت . ما به ترن حومه پاریس 
که‌از ‏ ورسای "میا مدوبه‌پاریس‌میرفت سوار شدیم » حالا دیگر خطری وجود نداشت . 
ما د رمیان‌جمعیتا نبوه مسافران با مدادی بودیم ۰ کارگران » کارمندان که سرکارشان 

" مارسل کاشن " و همسرش کنجکاوانه به سر و وضع مردم نگاه میگردند . 
به ویزه زنها را که بجای پوشیدن جوراب » ساقهاشان را رنگآ میزی کرده بودند و 
کفشهای پاشنه چوبیشان را با سروصدای زیاد درروی‌سکوی ایستگاه میکشید ند می- 


درایستگاه‌های ویروفلای ۷1۳0۳1۸۲ ۰ ناویل 01۸۷111۳ 

» " مودون ‏ .۰ ۱017001۲ باز جمعیت فراوانی سوار ترن شد تِ_ 

برای‌پیا ده‌شدن‌درایستگاه "وا نو بهمدیگرفشا رآ ورده و از آرنجهامان کمک گرفتیم . 
یادم مياآید » ما در واگون عقبی ایستاده بودیم » من همیشه‌این واگون را 

| نتخاب‌میکنم ؛زیرا جمعیت درآ نجا کمتر است . پاریسی ها اینطور ساخته شده‌اند , 
برای اينکه هنگام رسیدن ترن‌به ایستگاه به قسمت خروجی نزدیکتر باشند نرجیح 


۱ ۱۳۷۲ 
میدهند در جلو ترن جمع شوند و راحت و آسوده‌در واگونهای عقبی ننشینند . 

در ایستگاه‌کوچک حومه‌پاریس , اوضاع مانند سایر روزهای هفته بود . مر دم 
شتابزده » برای‌اینکه خودرا به‌کا رخانه‌با اداره برسانند » بدون تنه زدن بهمدیگر » 
خارج میسد ند ؛ گاهی مخفیانه و نا آاشکار سلامی بیکد بگر میکرد ند یا بدون اظهار 
آشنائی‌ازکنا رهم منگذشتند . ه‌‌ ۰ سرانجام وفتی از برن پیا ده سد یم . من جمدان 
را به " پیر ژرز" دادم و به دوستانم گفتم . 

بگذارید من جلو شما باشم » توصیه میکنم تند حرکت نکنید , . .. 

" برتون راازدوردیدم".با دیدن من لبخند بزرگی‌بر لبا نش نقش بست. 
میخواستم به طرف‌او بدوم .اما اين او بود که با دستهای گشاده به سویم آمد . . 

ب دوستان ما اینجا هستند ؟ 

س‌آری » ماموریت با موفقیت انجام‌گرفت . 

- تبریک میگویم . بزودی ترا خواهم دید . حالا تاخیر جایز نیست . . 

من به طرف " مارسل کاشن " و همسرش آمدم . 

ما کارمان تمام شد . شما را به این رفیق می‌سپاریم 0 

نمیدانستم چه بگویم ۰ چیزی نداشتیم بهمدیگر بگوئیم . زمان داشت به 

ِ مارسل کاشن " بمن نزدیک شد و دستش ۳ بسویم دراز کرد .سایهء 
تردیدی در قیافه» او دیده ميشد و من همیشه از این بابت تاسف میخورم » زیرا 


بعد » يا " پیر ژرز خداحافظی کرد و با همان شور و حرارت به طرف 
"استوک که‌چندقدم عقب تر ایستاده بود رفت  .‏ استوک شایستگی آن را داشت 
که کاشن مدت زمان‌بیشتری دستهای اورا در دستهایش نگهدارد » زیرا میخواست 
عدم تماس تزدیک خودرا با او. در طول سفر , جبران کند. 

"مارگریت‌کاشن نیزبا ادب و مهربانی فراوان از ما سپاسگزاری کرد وهر 
دو همراه برتون " به طرف در خروجی رفتند . 


۱۳۸ 





ما دیگر کاری با هم نداشتیم و برای رسیدن ترن بعدی در آنجاما ندیم . 
من‌نمی با بستی رفقای دیگر را که " برتون بقیهء ماموریت را به عهده* آنان گذاشته 
بو بشناسم ۰ با این وجود » هنکام قدم ردان در سکوی ایستگاه » کامیون کوچکی را 
دیدم که در فا صلهء نزدیکی توقف کرده یود . 

برای آخرین‌با ردیدم " مارسل کاشن به اتفاق زنش از قسمت ورودی 
پشتش‌رادیدم .با نزدیک شدن آنها راننده از کامیون پائین آمد » چمدان راگرفت 
و در بارکش گذاشت . بعد زن و مرد را در کنارش سوار کرد » در اینموقع قطاری از 
مقابلم عبور کرد و من موفق نشد م بیش از این به بیسم 6 هنگامی که مجددا " نگاه 

کردم » کامیون ناپدید شده بوك ۰ ...۰ 

هر سة نفرمان سوار ترن شد یم تا خودرا یس ایستگاه" مونپارناس رسانده 
و دوچرخه‌هامان را که در قسمت اطانات گذاشته بودیم برداریم . عجله داشتیم‌هر 
چه زودتر خودرا به پناهگاهمان رسانده و بخوابیم . با این وصف » بیک بیسترو 
خلوت واقع در خیابان من ۱۸11 رفته‌و کمی آب میوه و تکه‌ای نان گندم 
سیاه خوردیم ,. من از فرصت استفاده"کرده و قبل از جدا شدن :۰ سلاجها ۱ ازرفقا 
پس گرفتم . 

یادم میاآید از استوک پرسیدم . 

نها 
- قیافه‌اش بنظرت آشنا نمیا ید ؟ 
بنظرم جائی اورا دیده‌ام ولی نمیتوانم .... 


گویا این صدا را جائی شنیدمام ۰.۰. ولی خاطرم نمیا ید . 

- این رفیق ما کسی جز" مارسل کاشن " نبود . 

- " مارسل کاشن " عجب پس این او بود . ... 

- او به‌ما گفت به تو که توزیم کننده* روزنامه " اوما نتیه بودی تبریک 





۱۳۰ 


بکویم . ۰ ۰ 
- بسیار خوب است » چه موقع میتوانم این قضیه را به دیگران بگویم ؟ 
-به چه کسی میخواهی بگوئی ؟ 


معلوم است به رفقا ۱ 

- نباید کسی‌چیزی از این موضوع بداند . اين یک راز است (۱) 

بعدها چطور ؟ 

تا به بینیم ۰.۰ ... 

1 

ملاقاتآینده؟من‌با " برتون " روز بعد انجام گرفت . تاکید کرد که "مارسل 
کاشن وهمسرش .اکنون در جای امنی هستند و از من خواست‌تبریکات گردانندگان 
حزب را به رفقا ابلاغ کنم . ۱ 

بعد » مدتی از ماموریت آینده صحبت کردیم . 

و این ماموریتی بود بسیار . با اهمیت و بزرگ که به گروه من واگذار میشد 

حمله به ایستگاه‌دریائی آلمانیها در" سنت آسیز ‏ ۸8515 ٩۸111۳‏ 


( پایان ) 

۱-وفادار به سفارشپای رفیقش ‏ استوک" هیچوقت از این ما موریت 
سخنی به میأن نیاورد . دو ماه بعد که بازداشت شد , بدون اظپار یک کلمه » همه: 
شکنجه‌ها را تحمل کرد . بر اثر اين شکنجه‌ها نیمی‌از بدنش فلج شد و سرانجام دور 
از وطن دیده‌ازجهان فرو بست . همسرش که نبز توقیف شد . در فاصله دو بازحوگی 
توانست‌اوراملاقات‌و این راز را از او بشنود " کارهائی که من کردم باعث سرافرازی 
تو هستند . ... منجمله سفری بود که به نانت ‏ رفتیم .... شاید یکروز بدانو 
برای چه منظور ۰ از گزارشهای پل استوک) 


بها : ۱۰۰ ربال 


شرح يك مأمودیت مخفی که دد تادیکترین ایام اشغسال فرانسه وسیله 
ناذبها. به‌يك گروه ازجنکجویان چريك فرانسوی محول گردید: 

عز دمت به‌برتانی وهمر اه وردن مادسل کاشن به‌پادیس. ناذیها «کاشن» را 
تحت نظر داشتند گشتایو وپلیس ودشی بیمناك اذشهرت جها نیا وعلیه فا شیسمدرصدد 
بادداشت او بودد, مادسل کاشن؛ ارمشهود ترین دنیانگذادان حزب کمونیست 
قر اسه بود. دداین کتاب جر ثیات این سفر عحیب که تا کنون نا گفته ما نده ثقل‌شده 
است. توسفقه این ائن, ژان لافیت میباشد که خود یکی از ژذمتة گیان, نام أوَد 
نهضت مقاومت فرانسه بوده است. نام لافیت دد ایبران ناشناخته نیست کتابهای ؛ 
بن کی‌دیم کل رین ویب ددفی اند ا نها که زنده‌اند .وله او تشه و 
درایر ان به فادسی تر‌جمه شده است. 





مب 





